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  مقدمه

فرهنگ و تمدن يـك     ه مانايي   اري و بالاخر  ه سبب شكوفايي، استحكام، پيوستگي، وحدت، ماندگ      آنچه ك 

در . سرزمين مي شود، همانا درون مايه هاي ذاتي مردم آن است كه در قالب هنر و ادبيات خودنمايي مي كند                   

  .اين ميان ويژگي ها و عوامل فراواني لازم است تا بايسته ها، هست گردند

 فـردي   خاص و يـا سياسـت     ي  يك دوره ي تاريخي سخن مي گوييم، از يك عقيده           ي  وقتي كه درباره    

و كوروش، داريوش و يا خشايارشا به عنوان يك فرد مـد نظـر مـا نيـست، يـك جريـان                      . حمايت نمي كنيم  

.  گيرنـد  با اين نگاه يك تمدن، مدنيت، هنر و فلسفه همه با هم مورد بررسي قرار مـي                . مي باشند بخشي از تاريخ    

، ميـزان تـأثير گـذاري اش از         گرديده تمدني كه بر پايه ي شمشير و هنر و عقلانيتي از پيش طراحي شده، بنا              

زماني كه هنر اين دوره ي تاريخي را نسبت به زمان و مكان خـود مقايـسه     . مرزهاي خودش فراتر رفته است    

  .كنيم، به عظمت يا ضعف آن دوره ي تاريخي پي مي بريم

يـن اثـر   ا.  تكرار نـشدني اسـت   يبا اين رويكرد تخت جمشيد يك عنوان نماد هنر و معماري اين دوره      

اين نشانه است كه هنر هخامنشي از مرزهاي ايران         . تنها بنايي است كه با عظمت گذشته اش باقي مانده است          

اين يعني مانايي و شكوه، همان درون مايـه         . فراتر رفته و استحكاماتش از پيش برنامه ريزي و تفكر شده بود           

  .هاي ذاتي كه از آن سخن گفتيم

هخامنشيان . اني و هنر بين النحرين و حتي تمدن يونان است اما در اوج            تخت جمشيد تلفيق معماري اير    

واهمه اي از اخذ مظاهر هنري از همسايگانشان نداشته اند، اما تقليد نكرده اند، بلكه نشانه ها را گرفته انـد و            

  .بخش هايي از خود را به آن افزوده اند

ت كه هنر بومي و خاص يك منطقـه         ستوان دان راز ماندگاري هنر دوره ي هخامنشي را در اين نكته مي            

  .نيست، بلكه هنر چند مليتي است كه در محدوده ي خود به اوج رسيده است

. يكي از آن جامعيت فرهنـگ و هنـر اسـت          . در مانايي هنر دوران هخامنشيان دلايل مختلفي وجود دارد        
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امپراطـوري كـه در   .  حكومت اسـت   هخامنشيان ناشي از تفكر سياسي اين     ي  نگاه چند مليتي به هنر در دوره        

 محكـوم بـه فراموشـي اسـت و          ،رفتار خود با ديگران سهيم نشود و همسايگانش را به چـشم دشـمن ببينـد               

  .دشمنان هخامنشيان در تكميل كردن تمدن آن ها سهيم بوده اند. نده اهخامنشيان چنين نبود

اگـر  . يم نبايد چيزي از خدا بخواهيم     وقتي ما كاهل  : ش مي گويد  يوناني از قول كورو   ي  نفون نويسنده   زگ

اين . اگر تخمي نكاريم نبايد از زمين ثمر بخواهيم       . نمي توانيم از خدا پيروزي بخواهيم     نمي دانيم،   تيراندازي  

  .ايانه به همه چيز مي نگردل است، انساني كه واقع گرونگاه يك انسان مسو

رده اند و آثار خود را بر پايه ي همين نگـاه پديـد              هخامنشيان اين نگاه واقع گرايانه را در هنر نيز وارد ك          

 مي توان   ،به گونه اي كه پس از گذشت زمان       . تخت جمشيد با نگاه واقع گرايانه ساخته شده است        . آورده اند 

جلوه هاي هنري از ساير مناطق بـه شـكل          . هيچ چيز غيرواقعي در اين مجموعه وجود ندارد       . آن را باور كرد   

  . را شكل مي دهدايراني، هنر هخامنشي

داريـوش كتيبـه    . اين هنر در خارج از مرزهاي فلات ايران نيز نشانه هايي از خود به جاي گذاشته است                

 ،آريايي است با اين انديشه كه اگرچه پارسي و        . هاي خود را به سه زبان پارسي، عيلامي و بابلي نوشته است           

 اين نقطه ي قوت هخامنشيان است و رمز موفقيت و           .اما به زبان قومي كه در تسخير او است، احترام بگذارد          

  .مانايي آن ها

فـرا  نگاه به بيـرون و تحمـل ديگـران و نگـاه             .  هنر هخامنشي، نگاه فرامليتي آنها است      ييدليل ديگر مانا  

كـه امـروز     وطني دوره ي هخامنشيان، باعث ماندگاري هنر هخامنشيان در طول تاريخ شـده اسـت و چنـان                 

 سال از اين حكومت، اروپاييان در برابر عظمت تاريخ و فرهنگ و هنر              2500ت بيش از    شاهديم پس از گذش   

  .ندود مي آورايران سر تعظيم فر

 است و در جريان گفت و گوي تمدني به نحوي پيوسته قـرار               بوده در طول تاريخ ايران چهارراه تمدني     

رهنـگ هـا و تمـدن هـا اسـتفاده از       در جريان گفت و گوي ف     . داشته و از ظرفيت هاي جديد بهره برده است        
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ايـن شـناخت نيـاز بـه نگـاه          . تجربه ي كهن ضروري است، اما شناخت جريان هاي مـدرن نيـز لازم اسـت               

جستجوگر و نقادانه دارد كه در اين صورت به تلفيق تجربه ي كهن با نگـاه هـاي نـو منجـر خواهـد شـد و                           

تخـت  . در تاريخ مـا بـوده اسـت       از قديم تاكنون    نمونه هاي آن نيز     . ظرفيت هر دو حوزه را افزايش مي دهد       

جمشيد هنري تركيبي است هر چند روح آن ايراني است، اما اجزاي آن از حوزه هاي مختلـف تمـدني اخـذ         

  .شده است

نمادهايي از هنر هند، مصر، يونان و آشور در اين مجموعه مشاهده مي شود كه در قالب، قامـت و روح                     

تعبير صـورت گـر   . اين موضوع در ادبيات ايران هم وارد شده است. گرفته است ايراني در كنار يكديگر قرار      

البته اين تـأثير دوسـويه      . بنا به روايتي فرهاد سنگ تراش شاهزاده اي چيني است         . چين توأم با تحسين است    

دي در  ـنقـش عبـدالرزاق سمرقن ـ    .  تأثير ماني نقاش معروف ايراني بر هنر چيني نيز آشكار اسـت            . است بوده

ايـن  . در دوره ي جديد هم كمال الملك را داريـم         . دوره ي تيموري، انتقال هنر چيني به حوزه ي ايران است          

  .ها همه مي توانند مسير گفتگو را تعيين كنند و آن را به سوي وحدت و صلح و زيبايي سوق دهند

ديريت فرهنگـي و    عامل ديگر در مانايي و شكوفايي فرهنگ و هنر ايراني رويكرد علمي آنها به نـوع م ـ                

 سياسي، اقتصادي، تاريخي و فرهنگي ايـن نـوع مـديريت دچـار              ي چون يل مختلف هر گاه به دلا   . هنري است 

  .خدشه و ضعف شده، به دنبال آن فرود و نشيب در روند توسعه ي فرهنگ و هنر تجربه شده است

مـديريت  : ه اسـت   ابتداي تاريخ هنر ايران تا عصرحاضر سه نوع مديريت مـشخص در آن ديـده شـد                 از

 اولـين آثـار بـه        از .هنري قبيله اي و طايفه اي، مديريت هنري درباري و مديريت هنري توده اي و اجتماعي               

 مي توان نوعي مديريت هنري غيرمتمركز و منطقـه اي را در ايـن آثـار                 ،دست آمده از ايران دوره هخامنشيان     

بندي شده اند، اما تعريف پيشينيان ما از هنر يكسره          اگرچه اين آثار در زمره ي آثار هنري طبقه          . مشاهده كرد 

ايـن آثـار كـاملاً    . متفـاوت اسـت   - به ويژه از رنسانس بدين سـو       -با مفاهيم و تعاريف هنر در تفكر اروپايي       

و ريشه اي داشته و مبين ذوق ايراني        كاربردي بوده و از طرفي ديگر با اعتقادات مذهبي ارتباطي بسيار عميق             
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  ي در دوره ي چنـدين هـزار سـاله        هنر ايرانـي    . نري و زيبايي شناختي ايرانيان باستان است      و گرايش هاي ه   

 تابعي از متغيرهاي جوامع قبيله اي ايراني است كـه مبتنـي بـر اسـاطير، مـذهب و نـوع                      ،پيش از هخامنشيان  

هاي ياد شـده در     با تحليل تعدادي از آثار به جاي مانده، نحوه ي تأثير فاكتور           . معيشت آنها شكل گرفته است    

  .قالب و هويت زيبا شناختي اين اقلام قابل بررسي خواهد بود

بدين ترتيب كـه هخامنـشيان بـا ايجـاد          . مديريت هنري با روي كار آمدن هخامنشيان شكل گرفته است         

وحدت ميان اقوام پراكنده ي ايران و تأسيس ملتي يكپارچه، هنري را پايه گذاري كرده اند كـه اولاً نتيجـه ي        

كـه ايـن هنـر بـا اهـداف سياسـي              زيبايي شناختي همه ي اقوام ايراني بوده و ديگر ايـن            ي مشاركت روحيه 

اين روال تا زمان جنبش مشروطه و اصالت جريان دربار در حيات فرهنگي             . حكومت پيوند مي خورده است    

  .و سياسي ادامه داشته است

 نشيب هايي را در عرصه ي مديريت فرهنگي و          ق فراز و  .اگرچه از آغاز دوره ي اسلامي، تا قرن هفتم ه         

 بايـد پـس از ايـن        اهنري شاهد بوده ايم، ولي بيشترين تحول در مديريت هنري ايراني به معناي واقعي آن ر               

  .دوران جستجو كرد

يكي از الگوهاي برجسته ي مديريت هنري، عصر تجديد حيـات فرهنگـي ايـران در دوره ي تيموريـان             

وران شبه رنسانس صفوي رسيده و شكوفايي كامل نهضت هنر ايراني مĤب را در پـي    است كه ميراث آن به د     

 شروع شـده و     - فرزندان تيمور  -سنقريابي است كه با شاهرخ و       رمنظور دوراني از توسعه ي هن     . داشته است 

  .به سلطان حسين بايقرا رسيده است

رويكردهـاي مـشترك    . شـود اين دوران، فرهنگي ترين دوره ي تاريخ حكومت تيموريـان شـمرده مـي               

شناختي، اخلاقي و فكري نزد مديران و هنرمندان، به عنوان فرهيخته تـرين نماينـدگان جامعـه ي آن                   يي  زيبا

  .روز، موجب هماهنگي شيوه هاي ادبي و تجسمي و ظهور ستارگاني نظير بهزاد شده است

كه تيموريان بـرخلاف   ا مهم تر آناگرچه حاكمان بيش از ديگر اقوام مغول تحت تأثير قرار داشته اند، ام     
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بيشتر حكومت گران بيگانه با تاريخ ايران كه فرهنگ و هنـر را بـه مثابـه ابـزاري بـراي اعـتلاي حكومـت و            

ماندگاري نام و نشان مي نگريسته اند، پيوندي ژرف با فرهنگ داشته اند، بنابراين به دليل سرشـت فرهنگـي                    

، )هـرات  (پايتخـت نبه هاي گونـاگون ادب و هنـر كوشـيده و در             زمامداران، حكومت در پيشبرد و ترويج ج      

 كه هنرمندان، اديبان و عالمان بـسياري از شـهرهاي ديگـر در آن كـانون مانـدگار                    است محيطي فراهم آورده  

  .شوند

سپردن  مشاغل ديواني و اختصاص يافتن هدايت غالب امور فرهنگي به ايرانيان با آن سـابقه ي ديـرين                    

غالـب ايـن تعـاملات در بـستر بيـنش صـوفي             . شده است رايانه و انسان گرايانه سوق داده        جهان گ  بينشدر  

گرايانه اي كه در تمام لايه هاي اجتماعي رسوخ كـرده و از تجليـات آن غلبـه ي بيـنش تغزلـي در فرهنـگ                          

  .عمومي بوده، انجام مي پذيرفته است

د بدين نكته اشـاره كـرد كـه مراجـع           صرف نظر از حمايت فرهيختگان از سوي حاكمان آن روزگار، باي          

در هرات  . »نهادهاي مدني و نهادهاي رسمي    «: نده ا فرهنگ و هنر در چنين فضايي به دو دسته تقسيم مي شد           

در قـرن نهـم و   . آن روزگار، فرهنگ به مراكز رسمي محدود نمي شده و در تمامي اجتماع گسترش يافته بود             

 نـه تنهـا ماننـد اشـراف آن          ،ديـواني ي  اصناف و اشخاص كم رتبه      ق توده ي مردم اعم از پيشه وران،         .دهم ه 

دوره دوستدار شعر خوب و نقاشي و موسيقي زيبا و خط خوش بوده اند، بلكه خود سازنده، موجد و ناشـر                     

  .آن نيز به شمار مي رفته اند

ي شـده   پيوستگي ذاتي اين عناصر، به ويژه در شاهكارهاي دربار بايسنقر يا مكتب نقاشـي هـرات متجل ـ                

ليل موضوع عوامل بيان شده و حوزه هاي پيراموني، در برگيرنده ي نكات روشنگري اسـت كـه در     حت. است

  .هموار كردن پيوند مؤلفه هاي شكوفايي هنري در هر عصر مؤثر واقع مي شوند

مديريت هنري و فرهنگي در عصر صفوي ضمن تداوم رسالت تيموريان در تشويق هنرمندان و جـذب                 

توان قابل توجه پادشاهان    . هاي آنان، رسالت هاي ديگري را نيز در پيش روي خود قرار داده است             توانمندي  
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در اين دوران هنرمندان و صـاحبان       . صفوي در مديريت فرهنگي عامل غناي مكتب هنري اصفهان شده است          

ي وسـيع معرفـي   تخصص، ويژگي هاي بومي را در آثارشان گنجانده اند تا وجوه مختلف هنر ايراني در ابعاد    

گرد آوردن و حمايت كردن از هنرمندان مختلف بدون نگاه متعصبانه به خاستگاه هاي              . شده و گسترش يابند   

بومي و اقليتي آنان يكي ديگر از عوامل شكوفايي و مانـايي مكتـب هنـري اصـفهان در دوران صـفويه بـوده                        

  .است

رقم خورده كه رفته رفته، هنرمنـدان از عنـصر          ر هنر ايراني در اين عصر به گونه اي          ااما مسير دوران گذ   

حماسه به تغزل و ادبيات غنايي گرويده و از روحيه ي سلحشوري فاصله گرفته اند و همين رويكرد به آفت                    

مهم و تهديد كننده ي تماميت ارضي ايران به ويژه مناطق مـرزي در اواخـر ايـن دوران تـاريخي بـدل شـده                         

  .است

 دغدغه هاي نگارنده است كه در جستجوي راه و چاه مي گـردد تـا عوامـل                  بخشي از  ،اينها كه گفته شد   

اين موضوع بهانه اي شد تـا در قالـب شـش گفتـار     . ديگري را نيز در اين مسير بيابد و به تحليل آنها بپردازد     

خود تحليلي تا آنجا كه توان و داده هاي موجود ياري مي كنند، به همين دغدغه ها پرداخته شود تا بيشتر بر                      

  بباليم كه چه بوديم؟ چگونه مانديم؟ و چگونه بايد بمانيم؟
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  :گفتار اول

  الوهيت و دين مداري در فرهنگ و هنر ايراني

نياز به خداپرستي از آنجا كه در فطرت آدمي نهفته اسـت، از آغـازين لحظـات زنـدگي او در وجـودش       

  .ناپذير در طول حيات انسان بوده استدميده شده و بدين ترتيب الوهيت و دين مداري اصلي جدايي 

ادر ـوي رويـدادها كـه ق ـ     ــبشر قبل از استقرار عصر كشاورزي تقريباً هيچ تصوري از قدرت هاي فراس            

بعـد از اسـتقرار، احـساس كـرد كـه تقـديرش را نيروهـاي         . بوده اند خير و شر او را رقم زنند، نداشته است          

بـه ايـن ترتيـب انديـشه و         . متعالي و متافيزيكي مي باشـند     خردمندي هدايت مي كنند كه داراي قدرت هاي         

تصور نيروهاي برتر ناشناخته، كه از حيطه ي تسلط او خارج بوده اند، پديـد آمـده و جهـاني آرمـاني و فـرا                        

 بـت هـا از   ،زيـرا، در هنـر اسـاطيري   . دنيوي در هنر نوسنگي ناشي از پندار نيروهاي برتر ناشناخته بوده انـد   

  .يان يا شبه خدايان ساخته مي شده اند نه از آدميانفرشتگان و خدا

با شكل گيري تمدن هاي بشري و طرح رويكردهاي حاكميتي جامعه، يعني تسلط جمعي بر جامعه كـه                  

اي برتر ناشـناخته، جـاي خـود را بـه پنـدار برتـرين          ــو در نهايت در يونان، پندار نيروه      ... در بين النهرين و   

ا چنين نگاهي، در هنر و هنرمند، انقلاب و تحولي بـه            ب.  داده است  -ان انديشمند  يعني انس  -آفريده ي طبيعت  

در اين راستا هنرهايي    . وجود آمده است، بدان معنا كه هنر مي خواهد عالم غيب را به عالم خاكي متصل كند                

 تـا   انـد  كه تا آن زمان بيشتر كاربردي بـوده          -چون معماري، پيكره سازي، نقاشي و طراحي، هنرهاي صناعي        

 به خدمت گرفته شده اندتا زمزمه هاي ذهن متحول هنرمند را به دنيـا آورنـد تـا در راهبـري آدميـان                        -تزيين

  .چراغ هدايتي باشد

هنوز جايگاه مقدس دروني، كه در زيگورات ها نشان دهنده ي محل پيونـد آسـمان و زمـين اسـت، در                      

ر آتـشكده  اين مكـــان مقـدس د  . ي باقي استشايوان هاي جلو تالارهاي تاجگذاري معابد آشوري و هخامن   

 حق ورود بـه آنجـا را داشـته          ،هاي ساساني به صورت شاه نشين داخلي درآمده كه تنها موبدان پرستار آتش            
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  )13، 1370پوپ، . (اند

نـور از اجـزاي     . به قول پروفسور پوپ از روزگار زرتشت، زيبايي با نور پيوندي ناگسستني داشته است             

ي مـي   ــ ـ، كه در همه جا با تاريكي، اهـريمن و آشفتگ           بوده نوي و همسان با عقل و خوبي      ذاتي شخصيت مي  

 نقـشي را كـه ديـن بـه آن           - شـديد، محـسوس و خـلاق       -در ايران، روشنايي طبيعـي    ). همان(جنگيده است   

و در هنر ايران روشنايي     . بخشيده و نمايشي از الوهيت مي باشد، به صورت متقاعد كننده اي بسط داده است              

نقـش و نگارهـاي ايرانـي در همـه ي           .  منفور اسـت   تاريوضوح هر دو مطلوب مقدس و برعكس تيرگي و          

 نـشان مـي دهـد كـه         در خـور را    ميزان مهارتشان، شالوده اي بنياني همراه با روحانيتي           از اعصار، صرف نظر  

  .معقول و دقيق است

. ور از طريق رموز و اشـارات باشـند        معماري، پيكره سازي و شمايل ها در واقع بايد نمايش حقيقت مزب           

جهان را ظلماتي مي داند كه تنها پرتو نوراني نجات دهنـده،            ي  معمار كليسا با عنايت به تفكر فردانيت، همه         

لذا در طراحي بناي كليسا محلي را مي جويـد كـه نـسبت بـه سـاير فـضاهاي بيرونـي و               . وجود مسيح است  

مكان مقدسي چون مسجد و يا كليسا به صـورت سـكوي عبـادت              . اندروني، تفرد و تقدس ويژه داشته باشد      

بنابراين، تمام عوامل و عناصر ديگر معماري در راستاي هـدايت توجـه عبـادت كننـدگان و                  . تجلي مي گردد  

آيين مـذهبي نـه تنهـا       . گويي حضور رباني در آن هويداست     . شاكران به اين سكو به خدمت گرفته مي شوند        

سمي را تعيين مي كند، بلكه بر توزيع و پخش تصاوير مقدس بـر حـسب رمـوز                  نظام معماري و هنرهاي تج    

  )215، 1382محمد زاده، . (ي نيز نظارت و توليت داردمناطق فضا و معاني آييني يا عبادكلي 

صورتگري يا شـمايل نگـاري خـود، نمـود ديگـر            . تصاوير مقدس در مكان هاي مقدس نقش مي بندند        

  .لف استتفكر تفردي در آيين هاي مخت

برخلاف آنچه كه در تفكر فردانيت مسيحي موجب پيدايش هنرهاي تجسمي مقـدس مـي شـود، تفكـر                   

در تفكـر توحيـدي     . توحيدي در دين اسلام، به بروز محدوديت خاصـي در هنرهـاي تجـسمي مـي انجامـد                 
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 ـ      .ردازدهنرمند در مقام انساني است كه به صورت و ديوار و حقيقت اشياء و وراي عـوارض و ظـواهر مـي پ

نهي تـصاوير الهـي و      «در واقع   . بنابراين، همين عوارض و ظواهر نمي توانند محل تجسم حقيقت برتر باشند           

اسلام به طور كامل فقط مربوط است به نگاشتن تصوير الوهيت، چرا كه، هر گونـه تجـسم الوهيـت از نظـر                       

شـناختن وجـود مطلـق از راه وجـود          اسلام بنا بر نياز تاريخي و الهي، نمودي ست از انديشه ي نادرست باز             

و بر همين اساس، انكار بتـان و        ). 40،  1365كهارت،  بور(» گاه آفريدگار تا سطح آفريده    ناقص، يعني تنزل پاي   

در تـداوم   . اسـت » لا الـه الا االله    «ر توحيدي، يعني     محوري ترين شعا   ،تباهي آنها يعني از قوه به فعل در آمدن        

 چرا كه نه تنها ممكن بـوده  ،كردن چهره ي پيامبران و اولياء اجتناب كرده اندهمين تفكر، مسلمانان از نقاشي     

پيكر آنان معبود بت پرستان شود، بلكه به سبب احترامي بوده كه ناشي از غيرقابل تقليد بـودن ايـشان اسـت،      

نيـز سـرايت    به همين ترتيب، اين مخالفت در تجسم ساير افراد آدمـي            . زيرا آنان نماينده اي از خداي زمينند      

اين محـدوديت هـيچ نقـصاني را در شـكل           . كرده است، زيرا خداوند آدم را به صورت خويش آفريده است          

گيري هنر ديني مسلمانان موجب نشده است، زيرا هنر مقدس، متضمن نقش تصاوير نيست، بلكه مشتمل بر                 

  . مي سازند حالتي از تفكر و اشراق را نمودارگويينگارش اشكالي كاملاً صامت است، كه 

هنر اسلامي نه منبعث از شريعت اسلام و نه ناشي از طريقت اسلامي است، بلكه منشاء هنر اسـلامي را                    

قـرآن تفكـر   . مي بايد در حقايق دروني اين دين كه به نص صريح در قرآن كريم آمـده، جـست و جـو كـرد                     

خلقت خداوندي شاهد اين     نيز تجلي اين وحدت در كثرت است و در           )ص (محوري دين اسلام و نبي اكرم     

 توحيدي نه تنها مباني نظري هنر اسلامي را تبيين مي كنـد،             تفكر به اين ترتيب     ،، نه تجسم آن    هستيم وحدت

 تأثيرات بارز تفكر توحيدي در شكل گيـري هنـر   ي ازنمونه هاي. بلكه در مصاديق اين هنر نيز بروز مي نمايد      

ايي، ت ـت كثرت با انتخاب نقوش هندسي، اسليمي و خ        ح سا ر اسلامي را مي توان در تجلي وحدت د        -ايراني

  .مشاهده كرد... ، تزيينات يكدست و يكپارچه، ظهور فضاي خالي در معماري وكعبه

هنرمنـد  . ثـرت و دسـتيابي بـه تفكـر توحيـدي اسـت      لامي نتيجه ي تجلي وحدت در سـاحت ك       هنر اس 
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ايي و كمترين استفاده از     تدسي، اسليمي، خ  انتخاب نقوش هن  . مسلمان از كثرت مي گريزد تا به وحدت برسد        

  .نقوش انساني و وحدت اين نقوش در يك نقطه تأكيدي بر اين اساس است

اهنگي و يكنواختي مداوم و پيوسته و پيچش هاي بي منتهاي خويش بـه جـاي                اين نقوش انتزاعي با هم    

ر به يك امر جلوگيري مـي كنـد   آنكه انديشه را مجذوب كند و آن را به جهاني تخيلي بكشد، از گرفتاري فك  

  )42، 1365بوركهارت، . (و به اين گونه درك و شعور از بت هاي نفس و خود مشغولي آزاد مي گردد

نقـش محـوري دارد،     مانان  بشري كه در عبادت هـاي همـه ي مـسل          ي  كعبه به عنوان تنها دست ساخته       

ارترين رسـالت معمـاري نظـم       بـديهي سـت آشـك     . اولين نمود عيني كثرت و رجوع به تفكر توحيدي سـت          

آن نظم مي دهـد و ايـن تقـدس    فضا به » تقدس بخشيدن«بخشيدن به فضا است و معماري اسلامي از طريق        

ه ـك ـ  ضـمن ايـن  مـسلمانان قبلـه ي  . كعبه شكل مي گيـرد ي بخشي بيش از هر چيز، بر اساس حضور خانه        

اصي را نيز پديد مي آورد كـه در آن  ص مي كند و  فضا را قطبي مي سازد، فضاي كيفي خ     ـجهت ها را مشخ   

يعني يگانگي و وحـدت جـان   . مجموعه اي از خطوط نامرئي، تمركز نقاط پيرامون را به مركز فرا مي خوانند 

ي همـه  ي توجـه بـه كعبـه، قبلـه     . ها را با جهت دادن به همه ي نمازگزاران به سمت خود متجلي مي سازد        

  . ندمساجد اسلامي را نيز متوجه يك نقطه مي ك

 اسـلامي در گنبـدها، منـازه هـا،          -تزيينات يكدست و يكپارچه و در عين حال بـي انتهـاي هنـر ايرانـي               

اين خـود رجـوع بـه تفكـر     . تهي كرده» غير«فضايي را خلق مي كند كه آدمي را از هر چه          ... كاشيكاري ها و  

  . توحيدي است

يني تـأثير تفكـر توحيـدي بـر هنـر           ظهور فضاي خالي در معماري مسلمانان نمونه ي ديگري از نمود ع           

يعني بر اين حقيقت كه آفريدگار كـاملاً   . حقيقت مطلق تاكيد مي كند    » غيريت«اسلامي است، فضاي خالي بر      

در تجلـي   » الـه «وراي آن چيزهايي قرار دارد كه حواس بيروني به عنوان واقعيت پذيرفته اند و اين كلمه بـه                   

بر ايـن اسـاس فـضاي خـالي بـه واسـطه ي اصـل                . متناظر است »  االله لا اله الا  «تفكر توحيدي، يعني عبارت     
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پروردگار و تجليات او با هـيچ مكـان،         . متافيزيكي توحيد به عنصري مقدس در هنر اسلامي مبدل شده است          

پـس بـه    «: زمان يا شيء خاصي پنداشته نمي شود، لذا حضور او فراگير است، همان طور كه قرآن مي فرمايد                 

 متـرادف امـر   ،بنابراين، تهي بـودن در هنـر  ) 115بقره، . (»يد، به سوي خدا روي آورده ايدهر طرف كه رو كن   

  . قدسي مي شود

اين معماري، متكـي بـر فـيض و         .  اسلامي تجلي گاه كمال يافته ي تفكر توحيدي است         -ري ايراني امعم

.  ممكن ساخته است   بركت حاصل از كلام وحي مي باشد كه تناظر و تطابق ميان معماري قدسي و طبيعت را                

با اين وصف، معماري اسلامي جداي از طبيعت زندگي انسان نيست و محيط زندگي انسان ها همه تداوم آن                   

د قرار گيرد از غيريـت تهـي شـده و مـي توانـد               ـمؤمن مسلمان در هر نقطه اي از مسج       . محسوب مي شوند  

   . متوجه و متوسل به وحدانيت شود

از .  همساني و مداومت اين هنر است      ، اسلامي -كر توحيدي بر هنر ايراني    يكي از عمده ترين تأثيرات تف     

آنجايي كه تفكر توحيدي به عنوان محور اساسي دين اسلام از جانب تمامي مؤمنان مسلمان بي هيچ ترديدي                  

پذيرفته شده، بنابراين، ثبات همين تفكر در طول زمان و اختلاف جغرافيـا، هنـر ايرانيـان را در هـر زمـان و                        

  .مكاني متأثر ساخته است

از آنجـايي كـه در تفكـر        . م هنر اسلامي خود ناشـي از تفكـر توحيـدي اسـت            يگستره ي بي انتها و عظ     

خالق در هيچ صورت و ظاهري به طور تام قابل طـرح و تجـسم نيـست، لـذا نقطـه ي                      توحيدي، وحدانيت   

امل آرمان معنوي اسلام نيست و ايـن،        هيچ يك از اشكال و پديده ها بيانگر ك        . پاياني براي هنر متصور نيست    

  .گنجينه اي پايان ناپذير براي هنر اسلامي فراهم مي سازد

بـه قـول    .  نيز مي توان سـراغ گرفـت       انرا حتي در شهرسازي مسلمان    » لا اله الا االله   «تأثير تفكر توحيدي    

 گرفتـه نمـي     خاصي براي سكونت طبقات عالي اجتمـاعي در نظـر         ي   در شهرهاي اسلامي منطقه      بوركهارت

، 1365كهـارت،  ربو. (شود و باز شناختن خانه هاي توانگران از مستمندان از نماي خانه ها ممكن نمي گـردد   
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199 (  

خود، رمزهايي را   آدمي از بدو خلقت تاكنون و در مسير گذر روزگار، براي رفع نيازهاي مادي و معنوي                 

رمزهايي كـه نـشان از پـاكي، صـداقت،          . پرداخته است برگزيده و با به كارگيري آنها به ارضاء اين نيازها مي            

شجاعت، آزادگي و در يك كلام الوهيت بوده و در واقع، اشاراتي است بر وجود بي همتاي ذات اقدس الهي                    

و آيتي براي زمينيان؛ علامت هايي است از عالم بالا به انسان، به منظور تكامل و پرواز به عالم دنيايي برتـر و               

مـذهبي  . جمله ي آنها، رمزهايي است كه برخاسته از باورها و اعتقادات مذهبي انسان هاسـت              از  . باشكوه تر 

هنرمند ايرانـي نيـز بـه منظـور         . كه خداوند آن را براي هدايت و تكامل مخلوق خود، به او اعطا نموده است              

ن و بزرگان علم    انعكاس باورها و اعتقادات مذهبي خود به تصويرگري روايت ها، داستان ها و زندگي رهبرا              

و دين در آثارش پرداخته و از اين طريق نه تنهابه ارضاء نيازهاي معنوي خود نايل گشته، بلكه به انسان هاي                     

. همنوع خود نيز انعكاس هاي معنوي برخاسته از نگاره هاي ديني اش را به زبان رمزگون بيان داشـته اسـت                    

  ) 143، 1382شايسته فر، (

با رويـدادهاي    توليدات هنري در ارتباط نزديك       -ژه تيموريان به بعد      به وي  -غالب دوره هاي تاريخي   در  

دوره يكي از پيامدهاي عمده اي كـه در پـيش روي برخـي حاكمـان                . مذهبي، فرهنگي و تاريخي بوده است     

در قرار داشته، نياز آنها به داشتن ثبات به عنوان قانوگـذاران مـشروع               - به ويژه تيموريان   -هاي تاريخي ايران  

  . سرزمين هاي ايراني بوده است

كه به وجود آوردنده ي پيوند ميـان اشـراف سـالاري            ) قانون مغولي (ياسا   ،2 و وودز  1به گفته ي لامبتون   

از اين رو، بهترين سنت قانون اسلامي يعني        . مغولي و فرهنگ ايراني بوده، ارزش خود را از دست داده است           

نه از قانون اساسي به عنوان سياست رسمي حكومت تثبيـت شـده             دعوت به تقواي عمومي و پشتيباني صادقا      

  )99-105، 1987 و وودز، 1-9، 1978لامبتون، . (است

                        
1- Lambton 
2- Woods 
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نسخه هاي خطي با كيفيت بالا و برنامه ريزي منجسم در پشتيباني از طـرح هـاي معمـاري كـه               سفارش  

ن آن بوده اند، گواهي بـر       بانيا) ق. ه 880وفات  (حاكمان تيموري چون تيمور، شاهرخ و همسر وي گوهرشاد          

 و  مـدارس اين سياست ها مي باشند، كه خود نمايانگر تعهد تيموريان به مذهب بوده، و در ساختن مـساجد،                   

، شـاه زنـده كـه       )ق. ه 803-807(گور امير، مقبره ي تيمـور       . حرم هاي متعدد به منصه ي ظهور رسيده است        

 است،  )ص (پيامبري  ضرت كاظم بن عباس عموزاده      شانزده تايي قبرها در اطراف مقبره ي ح       ي  شامل دسته   

و مسجد گوهرشاد كه توسط گوهرشاد همسرشاهرخ بنا شـده و در            ) همگي در سمرقند  (مسجد جامي تيمور    

همه و همه نمايانگر نمونه هـايي       ) هر دو در مشهد   (امام هشتم شيعيان جهان     ) ع(آخر نيز حرم حضرت رضا      

  .مي باشندموري از معماري شكوهمند و مجلل دوران تي

علاوه بر وجود بعضي تأثيرات فرهنگ اسلامي كه در موضوع هاي منتخب براي مـصور سـازي نـسخه                   

ن بـا روسـري و      چون مراسم تشييع جنـازه، بـه خـاك سـپاري، زنـا            هاي خطي دوره هاي تيموري و صفوي        

ي رسـد، برخـي نـشانه       ه هاي آنها، مردم در حال نماز و كتيبه هاي قرآني به ظهور م             حجاب، مسجدها و منار   

  . در مصور سازي ها به چشم مي خورد- به ويژه شيعي-هاي عناصر مذهبي

 كه شـيعه گرايـي بـه عنـوان مـذهب رسـمي ايـران                هكه تنها پس از جلوس حكومت صفويان بود        با آن 

 -شناخته شده است، در حكومت تيموريان نيز جمعيت قابل ملاحظه اي از شـيعيان حتـي در پايتخـت آنـان                    

شواهدي مبتني بر كتيبه ها و نقاشي هاي نگارگري نمايانگر اين واقعيـت اسـت   .  زندگي مي كرده اند -هرات

آنها آثار مـذهبي را  . كه شيعه گرايي كاملاً از طرف سلسله هاي تيموري و صفوي جايز شمرده مي شده است  

يت شهرت آنان مـي گـشته   مورد حمايت قرار مي داده اند و تمايل آنان به شيعه گرايي موجب افزايش و تقو              

  .است

 كه تحت حمايت ايلخانيان در قـرن        - به ويژه نگارگري و مصورسازي     -قواعد سبك هاي هنري مذهبي    

. ق توسعه يافته بود، در حكومت تيموريان با عناصر شيعه در آميخته و در آن مـستحيل گـشته اسـت        .هشتم ه 
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اقي مانده از اين دوران به وفور قابـل مـشاهده        رعايت عناصر مذهبي در هنرهاي كتاب آرايي در نمونه هاي ب          

  .مي باشد

. حاميان ايراني نسخه هايي را سفارش مي داده اند كه توسط هنرمندان مختلفـي مـصور مـي گـشته انـد                     

از ميان تصاوير ايـن     . ، كتاب هاي تاريخي را نيز در بر مي گرفته است          سخه هاي مصور علاوه بر آثار منظوم      ن

 به عنوان پس زمينـه بـراي تحـولات هنـري            -هاي شيعي  به ويژه با گرايش      -ذهبينسخه ها، موضوع هاي م    

  . برگزيده شده اند- به ويژه دوران ايلخانان به بعد–دوره هاي مختلف تاريخي 

 - چه قبل و چه بعـد از اسـلام         -دوره هاي تاريخي ايران زمين    ي  گرايش به موضوعات مذهبي در همه       

 و ذات دين مداري در اين هنر با همه ي شـاخه  ي دين ي به مباني انديشهعنايت عاشقانه نسبت  . موج مي زند  

 درازنـاي   كـه توانـسته پيوسـته در   - اسـت هاي آن، مهم ترين عامل شكوفايي و مانايي فرهنگ و هنر ايرانـي  

 و نيز مركز ثقل توجه سرزمين هـاي اسـلامي در            -تاريخ به زيباترين شكل ها، نقش ها و رنگ ها رخ بنمايد           

  .توسعه ي فرهنگ و هنر اسلامي بوده استمسير 

انـسان اسـت و جـز       دين مبين اسلام ديني فراگير و ناظر بر همه ي ابعـاد و جوانـب زنـدگي و وجـود                     

 و سعادت بشر و هـدايت او در مـسير كمـال، هـدف ديگـري را دنبـال نمـي كنـد؛ و در                      سلامت دين و دنيا   

دين اسلام، همه ي فعاليت ها و خواسـت         . ار داده است  رهنمودهاي خود نيز همواره اين مسأله را مد نظر قر         

هاي انسان را در قالب تقرب به خدا شكل داده و نيازهاي دنيايي او را نيز به صورت هدايت شـده، اصـالت                       

  .بخشيده و غير آن را گمراهي مي داند و هنر و معماري نيز از اين امر مستثني نبوده است

 ظاهري دين اسلام با ذكر شهادتين مراتب دين باوري خود را آغـاز              معماران مسلمان ايراني پس از قبول     

نموده اند و در نهايت تعميم حالت دين باوري در تمام احوال و افعال آنها نفوذ و در غالب كارهايشان نمـود         

دين باوري دل معمار هنرمند ايراني را جهت و بينش داده و بـه ايـن صـورت هنـرش را اعتبـار                       . يافته است 

معمار ايراني از اثر معماري خود به عنوان وسيله اي براي تقرب به خدا بهره جسته و بـه ايـن    . ه است بخشيد
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  . وسيله عبادت و انجام وظيفه نموده است

 ـمـؤثر   عوامل گوناگوني در پديد آوردن آثار معماري ايرانيـان مـسلمان             وده، و موفقيـت آثـار معمـاري        ب

  .تزام معمار استايرانيان نيز نشأت گرفته از ايمان و ال

پس از ظهور اسلام، معماران مسلمان هم چون ساير هنرمندان به تدريج به اقتـضاي ديـن بـاوري خـود                     

به ايـن لحـاظ سـعي نمـوده بـه بـازنگري در تمـام                . دريچه هاي جديد بينشي بر رويشان گشوده شده است        

 كه ميـزان پـذيرش و ارزش اعمـال          معماران ايراني دريافته اند   . تجليات فكري و هنري پيش از خود بپردازند       

ست و اين دين داري بايد به اثبات رسيده و به دين باوري تبديل شود تـا عـلاوه                   ادر نزد خداوند دين داري      

بر جنبه ي انديشه اي و اعتقادي در تمام اعمالشان به منصه ي ظهور رسد و در نهايت همه ي اعمال و آثـار                        

  .راهي به سوي قرب الهي يابند

نه كه مكتب اسلام در همان دهه هاي نخست با سرعتي بي سابقه از شبه جزيره ي عربستان به                   همان گو 

تمامي خاورميانه و سپس به سراسر آسيا و شمال آفريقا و اروپا گـسترش يافتـه و مليـت هـاي گونـاگون را                        

 و صناعات   تحت حاكميت اسلام به وحدت و يكپارچگي رسانده است، معماري ايراني نيز مانند ساير هنرها              

با رنگ و صبغه ي اسلامي در فرهنگ و تمدن سرزمين هايي كه اسلام را پذيرفته و ديـن بـاوري را دريافتـه                        

 و تحت تأثير اين معماري، آهنگي يكنواخت از يگانگي در معماري سرزمين هاي تحـت                كردهبوده اند، نفوذ    

  . نفوذ اسلام پديدار شده است

جوامـع اسـلامي      كه در سراسـر    هاعات، معماري نخستين هنري بود    ست كه در ميان هنرها و صن      اگفتني  

. توسعه يافته و در ميان هنرها نقش اصلي را ايفا نموده و ساير هنرها نيز به نوعي با معماري مرتبط بوده انـد                      

  .به اين صورت شكلي از يكانگي معماري در كشورهاي تازه مسلمان شده را مي توان مشاهده نمود

 خود را ملزم به آداب خاص در هنگـام آفـرينش اثـرش              ،سلمان با تكامل دين باوري اش     معمار ايراني م  

كرده است و آموخته بوده كه بايد روح خود را براي انجام كار آماده كند، با طهارت بر سر كار حاضر شـود،                       
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 حين كار سرشـار از   به ياد خدا باشد، قلبش درپيوستهكار با نام و ياد حق تعالي كار را آغاز نمايد، در هنگام   

عشق خداوندي باشد و عينيت خود را در رابطه با خدا فراموش نموده تا مراتب كامل دين باوري اش را بـه                      

  . در اثرش نيز دين باوري را به نمايش در آوردبه اين صورت منصه ي ظهور رساند و 

ز را در راستاي حـركتش      معمار دين باور ايراني در طول دوره هاي مختلف قبل و پس از اسلام همه چي               

  . به سوي حق تعالي ديده و خود را زائر درگاه او دانسته است

  :نياز به الوهيت در معماري ايراني را به شكل هاي زير نيز مي توان بيان كرد

 معمار ايراني مسلمان دريافته كه ديدگاه برخوردي اسلام نـسبت بـه معمـاري در جهـت دعـوت                    -الف

ليكن دنيا و آثـارش وسـيله ي آزمـايش بـوده، و             . استفاده از نعمت هاي دنيوي است     انسان به حياتي سالم و      

نبايد مفتون و شيفته ي جلوه هاي فريباي دنيايي شده و دنيا را هدف دانسته، بلكه دنيا وسيله اي براي محـل                      

را سـراي   و زندگي دنيا جز بازيچه و لهـو نيـست و پرهيزگـاران              ... «. گذر و پلي براي عبور به آخرت است       

  )32انعام،  (»آيا به عقل نمي يابيد؟. آخرت بهتر است

به اين ترتيب، در نحوه ي نگرش معمار ايراني مسلمان نسبت به زندگي دنيوي دگرگـوني ايجـاد شـده                    

ز ست و همه چي ـ   ااو دريافته است كه دنيا اقامتگاه موقت بوده، و همه چيز دنيا در نهايت از بين رفتني                  . است

 منظور نيست كه به مسائل دنيايي بي اهميت بـوده، بلكـه بايـد بـا                 ت؛ البته اين موضوع به آن     براي آخرت اس  

بهره وري صحيح از حيات گذراي اين دنيا با آن به گونه اي برخورد شود كه انسان را از خانه ي آخرت بـاز             

  .ندارد

 زندگي انسان است و بر       دين باوري هنرمند ايراني به اعتباري در برگيرنده همه ي مسائل مربوط به             -ب

همه ي ابعاد و جوانب زندگي سيطره دارد و در اين امر براي هدف دار نمودن زندگي انسان، جهـت دهنـده                      

  )156، بقره(» .ما از آن خداييم و به سوي او باز مي گرديم... «چنان كه   هم،است

ورده و مطـابق فطـرت و طبيعـت     و خمير مايه اي كه اسلام برايش به ارمغان آ        انديشهمعمار دين باور با     



                                                 

 17

 ،اين جهت دار شدن آثـار معمـاري       . اوست، توانسته اثرش را نيكو ارائه دهد و ديگران را نيز به نيكي وا دارد              

شاهكارهايي چون مسجد شاه و مسجد شـيخ لطـف االله           . بر استفاده كننده و بيننده تأثير مطلوب گذارده است        

جهـت دار شـدن معمـاري از طريـق ديـن مـداري،         . گـذاري اسـت    اوج اين تأثير     ،اصفهان در دوران صفويه   

معنويت را براي معمار ايراني مسلمان به ارمغان آورده و اين معنويت بر سـاير عوامـل ماننـد مـاده، مكـان و                        

 تازه در مسير ايجاد فضايي      نظري نگاهي خاص و     ،اين استعداد خاص پديد آمده    . زمان غلبه پيدا نموده است    

  . به ارمغان آورده است،رمعنوي براي معما

 معمار دين باور ايراني با الهام از مباني الهيات و معارف اسلامي، توانـسته علـي رغـم كثـرت مـواد،            -ج

 به يگانگي و وحدتي در معماري دست يابـد كـه تـا قبـل از آن چنـين                    ،اقوام، اقليم و شرايط زماني و مكاني      

 عامل يگـانگي و      است اين الهام ديني باعث شده    .  بود امري به اين شكل در طول تاريخ معماري مطرح نشده         

.  آشكارا و بديهي جلوه گر شـود       ،چون شرايط و مقتضيات زماني و مكاني       وحدت، بيش از ساير عواملي هم     

اصول برگرفته ي واحدي را به كار گرفته كه گويي          به اين صورت، معمار دين باور ايراني در ايجاد هر بنايي            

اين به هم پيوستگي و تعـالي تـدريجي   . نده اثرت از وحدت قابل تعمقي برخوردار بودهمه ي آثار در عين ك     

  .ق به بعد به صورت تصاعدي هويداست.در معماري دوره هاي مختلف ايراني از قرن پنجم ه

 توجه به آثار تاريخي گذشتگان را مـد نظـر قـرار داده    ، معماران ايراني مسلمان بر اساس دستور ديني -د

چون پديده هاي تاريخي محض نگريسته و ضمن بررسي، الگوهاي اصـلي سـاخت                به آن آثار هم    اند؛ ليكن 

بهره گيري صحيح منطقي از هنر پيشينيان باعث شده كـه           .  كار خود قرار داده اند      ي آن بناها را نيز دست مايه     

بـل از اسـلام مـورد       در معماري ايراني دوران اسلامي الگوها، تكنيك ها، شيوه ها و عناصر معمـاري دوران ق               

ليكن اين عناصر و جزئيات به صورت صرف كاربري نداشته، بلكه با دين باوري معماران               . استفاده قرار گيرد  

  .  اسلامي را شكل بخشيده است-درهم آميخته شده و به اين ترتيب، ساختاري كمال يافته از معماري ايراني

نـد  ه اري شان هر بنايي را مطابق طبيعت خود شكل داد    معماران ايراني با بهره گيري از مباني دين باو         -ر
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 فضا به جنبه ي تعالي بخش بودن آن توجه خاص مبذول داشته اند كه ايـن امـر نهايـت كمـال                       تشكيلو در   

از نكات ويژه ي معمـاري ايرانـي، آغـاز شـگرف آن          .  اسلامي را سبب شده است     -بخشي در معماري ايراني   

ه ي اوج دين مداري نظر داشته و اين امر همواره تحول لازم را به دنبال داشـته                  بوده كه از همان ابتدا، به نقط      

اين تغيير و تحول نيز در متن خود از ثبات و يكپارچگي برخوردار بوده؛ به گونه اي سبب خلق آثاري                    . است

  .جاودانه شده است

رون و هـم قالـب و        معمار ايراني مسلمان بر اساس تعاليم ديني دريافته بـود كـه هـم محتـوي و د                  -س

ت و خلـوص    ي ـصورت اثر بايد از يك مايه ي معنوي برخوردار باشد و براي اسـتفاده كننـده احـساس معنو                  

  .ايجاد نمايد

چـون قالـب مـادي بـراي معنويـت و انـساني        معماران دين مدار بر اين اساس توانسته اند فضاها را هم        

در ايـن زمينـه از      . ها را نيز بـا رنـگ الهـي بياراينـد          زندگي كردن پديد آورند و هماهنگ با اين امر، درون بنا          

فرهنگ اسلامي به ميزان دين باوري شان كمال بهره برداري را نموده و در معماري ضمن توجـه بـه درون و                      

بيرون، تناسب زيبا و هماهنگي بين قالب و محتوي خلق نموده اند و اين تناسب را نيز به بياني ساده نمايـان                      

  .ساخته اند

مار دين مدار ايراني علاوه بر اين كه شخصيت اثر خـود را حفـظ كـرده و در بنـايش تعـادل و                         مع -ص

. توازن معقول را به نمايش گذارده؛ اعتبار ساير بناهاي مجاور و همـسايگانش را نيـز محفـوظ داشـته اسـت                     

همه ي عوامل در  توجه به الوهيت به او آموخته است كه بايد به محيط ارزش و بهاي درخور آن را داده و به                     

  .از محيط تعالي بخش توجه نمايدجهت ايجاد مجموعه اي 

 معمار ايراني مسلمان با دين مداري اش خود را جزيي از نظام آفـرينش محـسوب كـرده و فرديـت                   -ط

او بر اين اساس در برابر اثرش، خودش را معتبر ندانـسته،            . خود را در منظومه ي نظام الهي غرق نموده است         

او بـا   . برايش ماندن در تاريخ و ذهن ها چندان مهم نبوده است          . ي اعتبارش را به اثرش داده است      بلكه همه   
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  . دين مداري اش ديگر در پي كسب مقام و شهرت نبوده، بلكه وظيفه شناس شده است

معمار دين باور ايراني چون اثرش را داراي اصالت مـي دانـسته، خـود و اراده اش را در مقابـل بنـايش                        

  . دانسته و در مقابل به اثرش اعتبار و اصالت مي بخشيده استگمنام

ست كه مسايل مادي بشر را با معنويات پيوند زده و هيچ گاه ايـن مـسايل را از هـم                     امكتب اسلام ديني    

 و صـنعت    راين ويژگي سبب شده كه معماري نيز از اين امر مستثني نبوده و به عنوان هن ـ               . جدا ندانسته است  

  . دنياي معمار دين مدار مسلمان باشدجزيي از دين و

در طول تاريخ همواره معماران مسلمان ايراني در پي اين بوده اند، كه با بهـره گيـري از احكـام نـوراني                       

اسلام و دين مداري شان، آثار هنري خود را به نيكوترين وجه بيارايند و بـه ايـن دليـل اسـت كـه در طـول                           

يي از آثار معماري در سرزمين هاي اسلامي برجاي مانـده، كـه بـدون                گنجينه ي گرانبها   ،چهارده قرن گذشته  

ترديد دل معماري كه اين گونه بناها را احداث نموده، سرشار از عشق الهي بوده و همين اصـل سـبب شـده                       

  .كه آثار معماران مسلمان هويتي اصيل پيدا نمايداست 

ير بـوده كـه در طـول زمـان و بـستر مكـان بـر                 معماران ايراني داراي پايه و بنيان تغيير ناپذ       دين مداري   

ضا، حجـم،   همه ي عناصر و اجزاي معماري ماننـد ف ـ        . معماري مسلمانان ديگر نقاط جهان سايه افكنده است       

 برگرفته از ديدگاه وحدت گرايانه دين باوري معمار ايراني مسلمان است و اين              روشكل، فرم، ماده، رنگ و ن     

ري توانسته، به عنوان نقطه ي آغازي بـراي ايجـاد معمـاري اسـلامي بـه                 دين باوري با ممزوج شدن در معما      

  .شمار رود

اگر موضوع يا پديده اي در همه ي جوامع و تمدن ها و اديان و اقليم ها وجود داشته و شكل گيري آن                       

بـه   را در هـر جامعـه اي         هنيز به نحوي متأثر از جهان بيني و تفكر آنها باشد، مي توان آن موضـوع يـا پديـد                   

بسياري از موضوع ها و پديده هـا        . صفتي متصف نمود كه بيانگر تفكر و جهان بيني آن جامعه يا تمدن باشد             

در ايـن گونـه مـوارد نيـز نـام           . ي است نيـز متـصف مـي شـوند         به صفتي كه مبين موقعيت جغرافيايي خاص      
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علاوه بر آن برخي    . ازند، مباني نظري، فرهنگي و جهان بيني خاصي را به ذهن متبادر مي س             جغرافيايي خاص 

محدوده هاي جغرافيايي به دليل شرايط خاص و متفاوت اقليمي، محيطي و تـاريخي مـي تواننـد بـه عنـوان                      

به عنوان نمونه سخن گفتن از معماري ايراني، عـلاوه بـر آن             . تفسيري محلي از يك موضوع جلوه گري كنند       

ا بعد از اسلام بر شكل گيري معمـاري ايرانـي مـؤثر        كه حاكي از تفكر، جهان بيني و اعتقاداتي ست كه قبل ي           

اصول آن تفكر، جهان بيني و اعتقادات است كـه پاسـخگوي نيازهـا و شـرايط                 بوده اند، بيانگر تفسير مكاني      

  .اقليمي و محيطي نيز بوده اند

 چه مسلم است، بين توليدات انسان از جمله هنر، معماري و شهرسازي با فرهنـگ و جهـان بينـي او                     آن

 بـه ويـژه معمـاري و    - عده اي بر اين ادعا مي باشند كـه اسـلام واجـد هنـر    .ارتباط و همبستگي وجود دارد   

استدلال هم ايـن    .  را به صفت اسلامي متصف نمود      ده و نمي توان هنر، معماري و شهرسازي        نبو -شهرسازي

معمـاري بـوده انـد، و    است كه عرب هاي مسلمان كه به فتح ساير ممالك آمده اند، بـدون سـابقه ي هنـر و     

چهار طـاقي بـه گنبـد       . معماري و هنر سرزمين هاي فتح شده به نام هنر و معماري اسلامي معروف شده اند               

اشكال اصلي اين استدلال اين است كه       . تغيير نام يافته، كاخ، به دار الاماره تبديل شده و از اين قبيل تغييرات             

 مـسلم ديگـر     اشـتباه . نابجاست است كه اين فرضي كاملاً       فرض مي شودو بديهي   » عرب«مترادف با   » اسلام«

اين تفكر آن است كه اينان نيز هم چون كساني كه به آثـار برجـاي مانـده از مـسلمانان در ممالـك اسـلامي،            

معماري و هنر اسلامي اطلاق مي كنند، براي هر هنري الگو و كالبدي فيزيكي و مادي ثابت و برخـي مـوارد                      

اين تفكري كاملاً نادرست است و با روح اسلام و تعاليم و حيـاني آن، كـه اصـولي    . هستندتغيير ناپذير قايل    

را براي زندگي انسان در همه ي زمان ها و مكان ها مطـرح  ) و نه اشكال فيزيكي مادي واحد و ثابت      (جاويد  

ماني چون ايرانيان   از غير مسل  ) مثلاً چهار طاقي  (چون شكلي   آنان فكر مي كنند     . مي نمايد، در تضاد مي باشد     

مـثلاً قـوس و      (و اينان بر اين باورند كه هر چه به شكلي خـاص             . اخذ شده، پس اسلام هنر و معماري ندارد       

در حالي كه اسلام اصولي را مطرح مي نمايد كه در هـر زمـان و مكـاني تفـسير و                  . باشد اسلامي است  ) گنبد
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ماهنگي حفظ حرمـت انـسان، متـذكر بـودن اثـر            مهم وحدت، عدالت، تعادل و ه     . كالبد خاص خود را دارند    

به بيـان ديگـر، بـه       . هنري، و رجحان معنويت بر ماديت و رهايي انسان و نجات او از غفلت و جهالت است                

ي ـگ ـمعماري آشكار سازنده ي هستي شناسي، ارزش هـا و هويـت آن فرهن             «ي از آنجايي كه     مقول دكتر ندي  

در انتساب سبك يا اثري خاص به يك جهان بيني          ) 20،  1378يمي،  ند(» مي گردد كه معمار به آن تعلق دارد       

اين . و فرهنگ يا يك ملت بايد به دنبال شناسايي اصول و معاني بود و نه در فكر ظاهر، كالبد و جسميت آن                     

ست، و در هيچ مقطعي از تاريخ و در هيچ نقطه اي از جهان سابقه نداشته كه يك دين            اتفكرو انتظار نابجايي    

كتبي فكري و يا جهان بيني اي خاص، الگوهاي فيزيكي و كالبدي واحد و مشخصي را ابتـدا بـه سـاكن                      يا م 

ابداع كرده و آنان را براي جنبه هاي مختلف زندگي پيروان خويش در نقاط مختلف و زمان هـاي گونـاگون                     

پيروان و معتقـدين بـوده      بلكه هر جهان بيني، مباني، اصول و ارزش هايي را بيان نموده، و اين               . معرفي نمايد 

اند كه مواد و ابزار و اشكال و قوانين و علوم و هنرها را در جهتي به كـار گرفتـه انـد تـا محـيط را مناسـب                              

زيست خويش نموده و آن را همراه و ياري رساننده به هـدفي كـه مكتبـشان برايـشان تعيـين نمـوده اسـت،          

ليماتشان از ديگران را هـم چـون مـواد اوليـه بـه كـار                وضعيت موجود و تاريخ خود، و تع      در نتيجه،   . بنمايند

گرفته و با تغيير و استحاله شان معنا و فضا و عناصر و شـكل و بيـاني نـو و در خـور و همـراه بـا تفكـر و                                

 اسلاميهنر، فلسفه، علوم، معماري، شهر، لباس و حتي شيوه ي زيست            . باورهاي خويش به وجود آورده اند     

به وجود  و يا فردي خاص اينها را       در واقع قومي از مسلمين      . قاعده مستثني نمي باشند   و مسلمانان نيز از اين      

 كه البته ممكن اسـت بـا شـرايط          ه حاصل رواج و تأثير تفكر اسلامي بود       هچه كه پديدار شد    نياورده، بلكه آن  

  .زماني و مكاني خاص به صورت تفاسير محلي و زماني خاض ظهور و بروز نموده باشند

 ايي كه هنر و معماري ارتباط بنياديني با فرهنگ و جهان بيني برقرار مي نمايند، و افزودن بـر آن،                   از آنج  

به عنوان جلوه اي از هويت جامعه شكل مي گيرند و ابراز وجود مي نمايند، و با عنايت به اينكه ركن اصلي                      

معماري ايراني، و يا بـه عبـارتي        اسلام است، رابطه ي اسلام با هنر و         » فرهنگ و جهان بيني و هويت ايراني      «
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  .هنر و معماري ايراني غيرقابل انكار است» اسلاميت«اتصاف هنر و معماري ايران به اسلام، و به بيان بهتر 

قابل توجه در اين است كه اگرچه هنر و معماري و شهرهاي تاريخي ايراني به صـفت اسـلامي                   ي  نكته  

نظري طراحي و ساخت آنها كاملاً مستخرج از تعـاليم اسـلام            متصف شده اند، اما حتي در صورتي كه مباني          

باشند، چون در بسياري موارد، كالبد و روابط آنها در دوران معاصر موضوعيت نداشته و يا از اهميت ضعيف                   

بلكـه  . بنـاميم » اسـلامي «تري برخوردارند، نمي توانيم و نبايد آن آثار را الگوي ثابت و واحد و تغيير ناپـذير                  

  .ناميده شوند» آثار دوره اسلامي« است كه آنان شايسته

آن چه كه در تمامي آثار ماندگار هنر ايراني به چشم مـي خـورد، ملاحظـات مربـوط بـه فوايـد علمـي                         

 همه ي شكل هايش همـراه      الوهيت است كه به زيبايي با     نمادگرايي عبادي با عشق ايراني با محوريت دين و          

 لذت غريزي، علاوه بر معماري، خود را در شعر متعالي هزار ساله، در              اين. و در عين حال تلطيف شده است      

 ـ          - كه با كار چين و يونان پهلو مي زند         -سفالگري ان مـي   ـ در فلزكاري و در استادي بي همتا در قاليبافي نماي

چنـين اسـت طـرح       هـم . بگذريم از نقاشي هاي نگارگري و ساير هنرهاي كتاب سازي و كتاب آرايي            . سازد

افزون بر اين، اين عشق به زيبايي در همه ي طبقـات وجـود   . لي براي حجاري، خطاطي و كاشيكاري هاي عا 

 خـود    به قول پروفسور پـوپ     اين زيبايي . دارد و در ساده ترين ابزارها غالباً به ذوق خيره كننده برمي خوريم            

فتي آسـماني و الهـي بـوده    در خور توجه بوده و مي بايد از آن مراقبت و نگهداري شود و در واقع زيبايي ص  

. است، يك اصول پذيرفته شده ي جهاني وجود داشته كه با اعمـال و آدابـي خـاص تأييـد مـي شـده اسـت                 

  )13، 1370پوپ، (
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  :گفتار دوم

  عوامل شكوفايي و مانايي فرهنگ و هنر ايراني

بخشيده و سبب تعميق    آن چه كه بيش از همه پايه هاي شكوفايي و مانايي فرهنگ و هنر ايراني را قوام                  

بار معنايي عناصر فرهنگي و هنري مردم اين سرزمين شده است، همانا وجود جهان بينـي عميـق و گـسترده                     

جهان بيني كه محوريت آن دين مداري است و سايه ي لطف و عزت آن بر تمـامي آثـار هنـري و                       . مي باشد 

  .فرهنگي ايراني چون دشتي سرسبز گسترده شده است

 فرهنگ و تمدن عظيم و انساني جامعي بوده كه بشريت را بـراي              ،اسلام براي بشريت  ي  نه  ارمغان جاودا 

اين تمدن در دوره اي ظهور نموده كه جهان در تاريكي فرو رفته و مردم در                . هميشه وامدار خود نموده است    

در اين تمـدن  . مهم ترين و اولين ويژگي تمدن اسلامي اصالت و غناي فرهنگ اسلام است   . گمراهي بوده اند  

در مرتبه ي پس از قرآن،     . قرآن كريم مركز ادبيات مدون دين و نقطه ي اساسي علم و علم آموزي شده است               

بعد تعاليم ائمـه و بزرگـان ديـن قـرار     ي سخنان و تعاليم پيامبر كه از آن به سنت تعبير مي شود و در مرحله    

ق و  . در همان قرن نخـست ه      ، توانسته اند  -يژه ايرانيان  به و  -با استفاده از اين ويژگي بوده كه مسلمانان       . دارد

  . پيش از انتقال علوم ديگران، خود صاحب فرهنگي اصيل، وسيع و عميق گردند

. از ويژگي هاي ديگر اين تمدن كه باعث تمايز آن شده، عقل محوري و ارزش نهادن به معنويـت اسـت   

و هوس، زيرا محـور اساسـي ايـن تمـدن تعـالي            تمدن اسلامي در حقيقت همان تمدن عقل مي باشد نه هوا            

وت ــ ـ انسان را به تفكر و انديـشه دع        ،آيات فراواني در قرآن مجيد    . انسان است كه قوام او عقل او مي باشد        

اين آيات عقل انسان را ترغيب مي كند كه در آيات الهي بينديشد تا به شناخت واقعـي و درسـت                     . مي نمايد 

  .دست يابد

 توجه به علم و دانش و       - كه بيش از همه در ايران نمود بيشتري يافته است          -سلاميويژگي ديگر تمدن ا   
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اسلام از همان ابتدا به حمايت از علم و دانـش برخاسـته و تحـصيل علـم را                   . توجه ويژه به دانشمندان است    

براي هر فرد لازم شمرده و علما را به آموزش شـاگردان و توسـعه و گـسترش فرهنـگ و دانـش تـشويق و                          

  .رغيب كرده استت

در شكوفايي فرهنگ و تمدن ايراني علل و عوامل مختلفي نقش داشته كه پرداختن به همه ي آنها كاري                   

آيين اسلام مهم ترين قوه ي محركه ي تمدن ايراني بوده و هنوز هم يكي از عوامل اساسي                  . بس دشوار است  

  .اين تمدن است و شالوده اي لايتغير بدان داده است

 و اين اصـالت در همـان سـده ي           ه تمدني اصيل و بر پايه ي قرآن و سنت بود          ،مدن اسلامي فرهنگ و ت  

اول همـين قـرن     ي  ولي در كنار اين دو، بر اثر فتوحـات عظيمـي كـه در نيمـه                 . اول خود را نشان داده است     

 داري   خود را در مقابل تمدن ها، فرهنگ ها و عقايد گونـاگون و ريـشه               آناننصيب مسلمانان گرديده است،     

 اسلامي محل تلاقي اين تمدن ها گرديده و فرهنگ نوپـاي اسـلامي عـلاوه بـر سـرمايه       ي يافته اند و جامعه   

البته نبايد از اين نكته غافل شد كه        . هاي عظيم معنوي خود ميراث دار تمدن هاي مختلف آن روز شده است            

 صرف از فرهنـگ هـاي    يد كنندهتمدن اسلام كه بدين گونه وارث فرهنگ قديم شرق و غرب شده، نه تقلي  

  .محض؛ بلكه تركيب كننده بوده و تكميل سازندهي سابق بوده، نه ادامه دهنده 

، مراكـز   )اسـكندريه (ايـران، مـصر     : چهار مركز عمده كه مسلمانان از ايشان متأثر شـده انـد، عبارتنـد از              

  .سرياني و هند

تمدن درخشاني بوده و با وجود حـاكم بـودن          ايران از جمله مراكزي است كه قبل از ظهور اسلام داراي            

از مراكز مهـم علمـي در عـصر ساسـاني           .  به عنوان كانون علم و دانش محسوب مي شده است          ،نظام طبقاتي 

ايرانيـان تـا ايـن      . شهرهاي مداين، جندي شاپور و ريواردشير و برخي مراكز علمي ديگر را مي توان نام بـرد                

بر اثر ارتباط با مشرق و مغرب و مللـي ماننـد            و نجوم    رياضيات   ،طبزمان در علوم مختلف مانند موسيقي،       

در عـصر ساسـاني رياضـيات و        . هندوان و بابليان و ملل آسياي صغير به پيشرفت هايي نايل شده بـوده انـد               
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نجوم از علوم مورد توجه بوده و وجود زيج هايي كه مورد اسـتفاده ي منجمـين اسـلامي قـرار مـي گرفتـه،                         

علاوه بر آن كتابخانه هايي مشتمل بر كتـاب هـاي مختلـف             . يان در اين زمينه را روشن مي كند       پيشرفت ايران 

  . پهلوي و يوناني وجود داشته است

در چنين شرايطي وقتي اسلام وارد تمدن ايران گرديده، ضمن تأييد بـسياري از تعـاليم و انديـشه هـاي                     

. پرداخته و بدان جلاي روحاني ديگر بخشيده اسـت        ديني موجود در آن زمان ايران، به تكميل و اصلاح آنها            

به همين سبب مسير تحول فرهنگي و هنري ايران پس از ظهور اسلام پيوسته رو به كمال و الگوي مسلمانان                    

بر اين اساس تمام آثار فرهنگي و هنري ايراني كه در دوره ي اسلامي خلـق شـده انـد بـه                      . جهان بوده است  

  .عميق ديني از استحكام، قوام و شكوه خاصي برخوردارنددليل دارا بودن جهان بيني 

عنصر تأثير گذار ديگر بر شكوفايي و مانايي فرهنگ و هنر ايراني جغرافياست كه هم در نحوه ي شـكل                

 ايـران مثلثـي اسـت بـين دو          نجـد . گيري، سرعت پيشرفت و تفاوت در نمودهاي عيني تمـدن مـؤثر اسـت             

در شمال نجد ايران رشته كوه هاي البرز        .  در شمال  ي مازندران رياچه  فرورفتگي، خليج فارس در جنوب و د      

اين رشته كوه ها تا انتهـاي غربـي آذربايجـان           . آن كوه دماوند مي باشد    ي  واقع شده كه در مرتفع ترين نقطه        

 نجد ايران علاوه بر زمين بارور و بخشنده ي خود، داراي كاني ها و معـادن مختلـف از قبيـل                    . ادامه مي يابد  

 از موقعيـت    - ميـان رودان   -بوده كه همگي باعث مي شده نسبت به همسايه ي خـود           ... سنگ، فلز، چوب و     

از آن جايي كه ايـران در زمـان هـاي گذشـته بـه               . بهتري برخوردار شود و رشد اقتصادي بهتري داشته باشد        

رسـيده و اقـوام     كه از شرق به هنـد و از غـرب بـه شـمال آفريقـا مـي                    اطلاق مي گرديده     گستره ي وسيعي  

بيشماري به صورت دوره اي در زير سيطره ي حكومت مركزي ايران قرار مي گرفته اند، بررسي تأثير محيط                   

لذا براي بررسي كامل تر، حوزه ي مورد نظر را بـه ايـران              . جغرافيايي بر تمدن و فرهنگ آن دشوار مي نمايد        

  .اواخر دوره ي ساساني محدود مي كنيم

نـواحي معتـدل شـمالي، نـواحي        : فوق قابل تفكيـك اسـت     ي   هوايي در محدوده     منطقه ي آب و   چهار  
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كوهستاني در شمال و غرب، نواحي گرم و خشك شرق و مركزي و جلگه ي خوزستان و فارس كه در هـر                      

يك از اين نواحي مناطق باستاني مكشوفه ي بسياري موجود است كه تأييدي بر وجود تمدن هاي پيشين آن                   

 محصول توليدي داشـته اسـت،       بري محل سكونت هنرمند و صنعتكار باستاني تأثير مستقيم          منطقه  . مي باشد 

به طور مثال در مناطقي كه داراي ذخاير غني معدني بوده اند، هنر فلزكاري و در نـواحي مركـزي كـه خـاك                        

يگـر نيـز    البته در پيدايش آثار هنـري دو عنـصر د         . رس مرغوبي دارد، هنر سفالگري نمود بيشتري يافته است        

بررسي ذهنيت اين دو گروه بسياري از نكات مـبهم در           . سفارش دهنده و پديد آورنده    : مشخصاً تأثير گذارند  

  .سازدتاريخ هنر را روشن مي 

  : را به چهار بخش تقسيم كرده استوامل شكوفايي و مانايي هنر ايرانپروفسور پوپ ع

 .ته با آن ها در تماس بوده استفرهنگ ها و تمدن هاي گوناگون و متضادي كه ايران پيوس - 1

  .مذهب - 2

 .سنت هاي متراكم و تكيه بر هنر گذشتگان - 3

  )40، 2535پوپ، (حمايت شاهان  - 4

 آثـار تـاريخي و كـشفيات        -الـف : براي بررسي فرهنگ هر قوم از سه دسته منابع مي توان استفاده كـرد             

هي فراتر از اشـخاص و سلـسله   ، البته با نگا   1 بررسي اساطير  - مدارك تاريخي مكتوب  ج     -باستان شناسي ب  

ديگـر  . زيرا در نگاهي ديگر تاريخ عبارت مي شود از تحقيق حال جامعه ي فعـال، نـه جنـگ پادشـاهان                    . ها

شرح حال اشخاص قوي صفحات تاريخ را تشكيل نمي دهند، بلكه شرح اختراعات بزرگ و افكار نو اساس                  

ناي خاص امروزي بـه اعتبـار شـناخت فرهنـگ و            تاريخ به مع  ) 517،  1348ويل دورانت،   . (تاريخ مي گردند  

تمدن معتبر و باارزش است وگرنه دانستن سرگذشت اشخاص و اقوام تنها از نظر حكـومتي و فـردي چنـان                    

  .ارزشي ندارد

                        
1- Mythology  
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 تمـدن، فرهنـگ و مظـاهر آن    :به طور خلاصه براي بررسي شكوفايي و مانايي بايد عوامل مختلفي چون  

زيرا تمامي اين عوامل دست به دسـت        . ات و اسطوره ها را در نظر داشت       چون پيشرفت صنايع، مذهب، ادبي    

سفارش دهندگان آثار هنري نيـز      . هم داده و ميزان آزادي عمل هنرمند يا سفارش دهنده را مشخص مي كنند             

در دوره ي هخامنـشيان صـنايع كوچـك در ايـران            . نقش عمده اي در رواج و شكوفايي هنر و صنعت دارند          

د، زيرا مشترياني كه مي توانسته اند اين قبيل صنايع را زنـده نگـه دارنـد، پادشـاهان و بزرگـان       رشد نكرده ان  

، 2535پـوپ،   . (كشور بوده اند كه بيشتر اوقات كارهاي خود را به هنرمندان خارجي سـفارش مـي داده انـد                  

40(  

ليقه ي حكومـت    برخلاف دوران معاصر، زندگي انسان كهن، در ميان افسانه هـا، مـذهب، تابلوهـا و س ـ                

وقت احاطه مي شده است، مذهب به عنوان نهاد اصلي حكومت، بخش اعظمي از ثـروت را نيـز در اختيـار                      

هنـر خـارج از ايـن       . داشته است و اين ثروت پشتوانه ي خلق آثار هنري گرانبها و ماندگار به شمار مي آيـد                 

  .اشته استحيطه در حد ظرف و مهر، آن هم تنها در قشر ثروتمند جامعه وجود د

خي، خلق آثار هنري بستگي تنگاتنگي با سفارش دهنده ي اثر يا مخاطـب آن               يدر دوره هاي مختلف تار    

از سوي ديگر در جوامع . دارد و اين تأثير گاه تا اندازه ي سليقه و عقايد شخص هنرمند مهم شمرده مي شود                

  . اه تا حد يك روحاني مقام مي يافته استباستاني به هنرمند همانند ساير افراد جامعه نگريسته نمي شده و گ

 گذشته از آن كه به عنوان عقيده ي هنرمند به طور خودآگاه يا ناخودآگـاه در شـكل گيـري اثـر                       ،مذهب

هنري تأثير دارد، نقش مهم تري را نيز به عنوان سفارش دهنده بازي مـي كنـد و از آنجـايي كـه در ايـران از               

ت سياسي روز، همراه و گاه يكي بوده است، بررسي اين دو مقولـه جـدا           ديرباز تاكنون همواره مذهب با قدر     

 از سارگن شاه آكاد تا خسرو انوشيروان هر دو پيوند محكمي با دين دارند يا لااقل ايـن                 . از هم ممكن نيست   

  !گونه وانمود مي كنند

ن و دولـت   ــ ـاد و وحـدت دي    ـي شود، اتح   در كتيبه هاي هخامنشي نيز ديده م       بنا بر سنت هاي كهن كه     
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د، شاهان هخامنشي در اصل براي خود و اعمال خود تقدسي           ن عظيم به حكومت ببخش    رتيمي توانسته اند قد   

ديني قايل بوده اند و در حماسه هاي ايراني، كيخسرو نمونه و الگوي شاهي به شمار مي آمـده اسـت، زيـرا                       

  )54، 1375بهار، . (صعود كرده استداراي شخصيتي روحاني بوده كه سرانجام هم به آسمان نزد خدايان، 

هنر اسلامي داراي ماهيت ديني و معنوي است كه نه فقط در بارزترين مظهر آن يعني معمـاري مـسجد،                    

بـا ايـن حـال    . ري نمايان شده اسـت يچنين در عرصه هاي خوشنويسي، هنرهاي تزييني و هنر تصو بلكه هم 

ي باشد، تبلور روح ايمان توحيدي مسلمانان است        هنر اسلامي بيش از آن كه حاوي صور و موضوعات مذهب          

  )725، 1381پاكباز، . (در قالبي انتزاعي

 ـدر بررسي تاريخي اشاره به اين نكته لازم است كه هنر اسلامي يكبـاره بـا ظهـور اسـلام پديـدار         شده ن

. انـد است، زيرا ساكنان شبه جزيره ي عربستان به خصوص قبايل بيابان گرد، سـنت هنـري خاصـي نداشـته                     

و در اواخـر قـرن   ) ص(ويژگي هاي اساسي هنر اسلامي در حدود يك قرن پس از رحلت حـضرت محمـد                 

هنرمندان ايراني نيز پس از فتح ايران بـه دسـت اعـراب مـسلمان وارد دوره ي جديـدي از                     . شكل گرفته اند  

كـوب و نقـره و      آنها از دوره ي ساساني و اوج تزيينات ديـداري و ظـروف طلا             . زندگي هنري خود شده اند    

تجملات فراوان درباري وارد دوره اي شده اند كه حاكمان آن در اتاق هاي ساده ي گلي زنـدگي مـي كـرده                       

نقش انسان و حيوان بر روي اشيا يـا پارچـه        . استفاده از طلا و ابريشم را براي مردان حرام مي دانسته اند           . اند

 ـ      . ها ممنوع بوده است    اره آرايـه هـاي تزيينـي بـه شـكلي محتاطانـه و بـه                حدوداً دو قرن طول كشيده تا دوب

ر سازي  يهنرهايي چون مجسمه سازي و تصو     . آهستگي جاي خود را در كنار صفحات كتاب ها باز كرده اند           

ايـن هـا محـدوديت      . از چهره ي انسان تا قرن ها مهجور مانده و هيچگاه به روزهاي اوج خود برنگشته انـد                 

اما در عوض رفتـه     . لام نسبت به تفكرات عصر ساساني اعمال كرده است        هايي بوده كه جهان بيني جديد اس      

رفته توجه به نگرش انتزاعي در خلق آثار هنري كه بسيار نزديك تر بوده اسـت بـه انديـشه هـاي آسـماني،                        

تجريدي و روحاني اسلام، رواج يافته كه خود نقش اساسي را در شكوفايي و مانايي فرهنـگ و هنـر ايرانـي                      



                                                 

 29

  . استايفا كرده

نكته ي ديگر آن كه هر چند ممكن است كه در اثر ورود و تسلط يك فرهنگ در يك جامعـه، هنرهـا و                      

فنون آن جامعه محو گردد، اما حضور فرهنگ اسلامي در ايران، نه فقط موجب امحاي هنرها نگرديده، بلكـه                   

  .ه استضمن تداوم، شكوفايي آنها را در برخي زمينه ها نيز موجب گرديد

ر اين فرهنگ، وسيله اي بوده كه امكان زندگي روزمره بر اساس معيارهـاي اسـلامي و نيـز انجـام                    هنر د 

  اسـت فرايض ديني و تكريم شعائر مذهبي را به نحو مناسب فراهم مي كرده است و از سـويي مـي توانـسته    

ن فـراهم   موجبات انتقال بينش فلسفي و عرفان اسلامي را در سطح جامعه و نسل هاي مختلف در حد ممك ـ                 

لذا در ايران كه زادگاه بسياري از هنرهاي شرقي محسوب مي شود، در اين زمينـه هـا توسـعه يافتـه و             . سازد

مصاديق اين تعالي و شكوفايي در هنر ايران را مي توان در معماري و آرايه هاي آن و                  . ارتقاء پيدا كرده است   

 ها، فلزكاري، نگارگري و هنرهـاي كتـاب آرايـي،           نيز هنرهاي صناعي نظير فرش و انواع زيراندازها، سفالينه        

هنرهاي چوبي، گچبري، سنگ نگاري و بسياري ديگر كه مملـو از انـواع طـرح هـا و نقـش هـاي متنـوع و                          

 خـود بـا نمـادگرايي خـاص، مفـاهيم           هر يك از اين طرح ها و نقـش هـا          . گوناگون مي باشند، مشاهده كرد    

 علايق و باورداشت ها و موضوع وقف، موجبـات اسـتمرار    بر اين  افزون. فرهنگي اسلام را متبلور ساخته اند     

  . و حفظ اين ميراث فرهنگي غني را در قرون متمادي موجب گرديده اند

ورود و حاكميت يك فرهنگ خاص در يك جامعه، گاه ممكـن اسـت بخـش هـايي از هنـر و فنـون و                         

ر رشد و شكوفايي بيش تر قرار دهد و يا          صنايع آن را به طور كامل محو سازد و يا برعكس آن ها را در مسي               

  .سازداين كه سير تكاملي آن را متحول 

ظهور اسلام و ورودش به مناطقي هم چون ايران، تحولي شـگرف در ابعـاد مختلـف فرهنـگ مـادي و                      

از . غيرمادي اين سرزمين بزرگ به وجود آورده كه مبتني بر مباني نظري و اعتقادي ديـن جديـد بـوده اسـت         

هنرهـاي صـناعي،    . ردي كه تحت تأثير مباني فكري اسلام قرار گرفته، هنرهاي ايرانـي بـوده اسـت               جمله موا 
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نتيجه ي رنج، انديشه و تجربه هاي گرانقدر هنرمندان دلسوز و گمنام گذشته ي اين كشور است كه با انتقال                    

ا در صـحنه هـاي      اهميـت ايـن هنره ـ    . سينه به سينه و نسل به نسل، امروز در دسترس ما قرار گرفتـه اسـت               

اجتماعي و اقتصادي بر هيچ كس پوشيده نيست، به ويژه كه به عنوان قديمي ترين كالاهاي صادراتي كـشور                   

و پراشتغال ترين هنرها و پرتقاضاترين كالاهاي هنري كشور، جايگاه ويژه اي در زندگي روزانـه ي مـردم و                    

علي رغم همه ي فراز و نشيب ها،        . ته و دارند  در نتيجه برنامه ريزي هاي مسئولان در زمان هاي مختلف داش          

اين هنرها در عرصه هاي مختلف نقش آفريني كرده و كاركردهاي مهمي را همواره به خـود اختـصاص داده                    

گويي به بخشي از نيازهاي زيستي مـورد اسـتفاده           از يك سو در قالب شكل هاي مختلف، براي پاسخ         . است

يازهاي عاطفي و رواني و زمينه هاي زيباشناختي و لطافت جـويي بـشر              قرار گرفته و از سوي ديگر به دليل ن        

چنين به دليل اين كه در عرصه هاي مختلف زندگي ظهـور و     هم. به جنبه هاي هنري آن ها توجه شده است        

بروز داشته، در خلوت زندگي بشر راه داشته، در عبادتگاه و محافل اجتماعي او نفوذ يافته و گـاه در جايگـاه             

به علاوه اين هنرها موجبات ارتزاق عده اي را         . قرار گرفته، به بعد فرهنگي آن ها هم توجه مي شود          » هانماد«

كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درگير آن هستند، فراهم ساخته و به اين ترتيب در عرصه ي رونق اقتصادي                    

وارد، براي هنرهاي ايراني جايگـاه      در مجموع اين گونه م    . در طول تاريخ منطقه و كشور ايفاي نقش كرده اند         

اجتماعي و حتي سياسي فراهم آورده و توجه حكومت ها و نيز اولياي فرهنگي و ديني را در هـر دوران بـه                       

  )102، 1382چيت سازيان، . (خود جلب كرده است

بي شك هنرهاي صناعي با اين ميزان اهميت و كاركرد از تأثيرات افكار و اعتقـادات مـردم جامعـه بـي                      

انـسان از   . اسـت » عرش«تا  » فرش« اسلامي، گستره ي حركت انسان، از        -در فرهنگ ايراني  . نصيب نمي ماند  

فرش، چشم به جهان مي گشايد و در عالي ترين مراحل آن در بهشت بر فرش هايي كه آستر آن ها از حرير                       

يي تكيـه كـرده انـد بـا         اين در حالي است كه آنها بر فرش هـا         «: و استبرق است در كمال عزت تكيه مي زند        

  )54الرحمن،  (».آسترهايي از ديبا و ابريشم، و ميوه هاي رسيده ي در آن دو باغ بهشتي در دسترس است
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هنرهاي صناعي در فرهنگ ايراني يك وسيله است براي پرواز و هر چه اين وسيله راهوارتر باشد پرواز                  

 اسلامي مبناي قدسـي   -ساير هنرهاي ايراني  چون   هنرهاي صناعي هم  . بهتر و عالي تر صورت خواهد گرفت      

به عبارت ديگر، هنري مورد حمايت اسلام است كه اولاً مبتني بر انديشه ي الهي باشد، ثانيـاً شـائبه ي                     . دارد

  .غير وحداني در آن نباشد و ثالثاً مانعي براي ناب گرايي اسلامي به شمار نرود

 اسلامي، هنرهايي است والا و شايسته ي تكريم         -نيبنابراين مجموعه ي هنرهاي صناعي در فرهنگ ايرا       

كه در عرصه هاي گوناگون زندگي انسان، كاربرد دارند و علاوه بر آن در خلوت عرفاني او نيز ايفـاي نقـش                      

  .مي كنند

در اين بينش، از هنرهاي تزييني و كاربردي صناعي و كتاب آرايي معمولي تا آثار نفيس جاي مي گيرنـد       

ين بينش، انديشه و فكر اسلامي است كه در هر مـورد بـروز خـود را در ايـن هنرهـا بـه نحـو        و تنها مبناي ا   

  .مناسب نشان مي دهد

به واقع قالب هنرهاي ايراني در دوره ي اسلامي به هنر انتزاعي يا آبستره تبـديل شـده كـه ارزش هـاي                       

ه قديمي، خلق آثار هنري فراوان      نتيجه ي اين ديدگا   . نهفته است » رنگ«و  » قالب«زيباشناختي آن مشخصاً در     

  . با ويژگي هاي نيمه سحر آميز و نيز هنرهاي تزييني ناب بوده است

ايران كه مهد هنرهاي گوناگون است، در ميان سرزمين هاي اسلامي نقش اساسي تري را ايفا كرده و بـا                    

ادامـه داده و بـا خلاقيـت        الهام از اين مباني فكري اسلام، به تكامل و پرورش هنرهاي صناعي خود بي وقفه                

  .هايي كه هنرمندان ايراني بروز داده و مي دهند در ارتقاي سطح اين هنرها توفيق يافته است

در طراحي ايراني، گونه اي از سمبوليسم اسلامي با ريشه هاي عرفاني حـضور دارد و ارزش هـاي زيبـا        

هنر انتزاعي در طراحـي     . شاهده مي گردد  شناختي در قالب طرح و نگاره ها با ويژگي هاي هنر تزييني ناب م             

ر ــ ـان را نگاره هاي اسليمي و گياهي و انتزاعـي ديگ          ــايراني جايگاه ويژه اي پيدا مي كند و جاي نقش انس          

  .دنمي گير
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چـون هنـر فـرش در ايـران و ديگـر             سخن تيتوس بوركهارت، اين تحول فرهنگي را در هنرهـايي هـم           

: او درباره ي منبع واقـع گرايـي در هنـر اسـلامي مـي نويـسد      . ي دهدسرزمين هاي اسلامي به خوبي نشان م  

هنر اسلامي بـا حـذف هـر    . فقدان شمايل در اسلام صرفاً جنبه ي سلبي ندارد، بلكه واجد ارزش مثبت است    

او بـه جـاي   . گونه تصوير انسان نگارانه، لااقل در حوزه ي دين، به بشر مدد مي رساند تا كاملاً خودش باشد        

روحش را در خارج از خود منعكس كند، مي تواند در مركز وجود خويش، جايي كـه هـم خليفـه و                      اين كه   

هدف هنر اسلامي، به طور كلي، ايجاد فضايي است كـه بـشر را در مـسير                 . خدا است، باقي بماند   ي  هم بنده   

رت نـسبي و    بنابراين، از هر چيز يا قالبي كه بتوانـد، حتـي بـه صـو              . شناخت شأن ازلي خويش ياري برساند     

هيچ چيز نبايـد بـين انـسان و حـضور غيبـي خداونـد فاصـله                 . موقت، به صورت بت در آيد، پرهيز مي كند        

  .بيندازد

ي  فضايي تهي مي آفريند، همه ي اضطراب ها و وسوسه هـاي افـسار گـسيخته                  اين چنين  ،هنر اسلامي 

در .  مبين تـوازن، صـفا و آرامـش اسـت          دنيا را از ميان بر مي دارد و به جاي آن، نظم و نظامي مي آفريند كه                

ش، طراح و هنرمند سعي دارد تا در فضاي اسلامي عرصـه ي آفـرينش خـود را از                   اواقع، علاوه بر اين كه نق     

محدوده فرديت خارج كند، اين خروج نيازمند بهره گيري از منشاء عالمانه اي است كه با صراحت در بطـن                    

ارد ام او در آفرينش، عرفان در حوزه ي ادبيات و خصوصاً شعر و            تا پيش از اقد   . دين براي او مكشوف نيست    

ارهاي فرديت را بشكند و به عالم ديگر برسد و از انـسان بـه مفهـوم كلـي              شده و كلام او توانسته است حص      

پس هنرمند ايراني مسلمان از ايـن منبـع بهـره           .  خليفه االله بيافريند   - انسان محض  -اش، چيزي مانند انسانيت   

اين يعني همان   ) 44،  1369سپهري،  . ( قادر مي گردد اسليمي را خلق كند       ،و با ورود در مسير عرفان     مي گيرد   

  .مانايي است كه مد نظر است، چون ريشه اي عميق در انديشه ها و مباني ديني و عرفاني دارد

ا دو  اسـليمي ه ـ  . اسليمي، طرحي است كه بيش از ساير نقش ها بر آثار هنري ايران سايه افكنـده اسـت                 

دو نـوع خـاص طـرح اسـليمي         : دسته اند كه بوكهارت پيچ و تاب عرفاني آن ها را به زيبايي وصف مي كند               
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اولي از به هم بافته شدن و درهم پيچيدن تعداد كثيري ستاره ي هندسي تشكيل شده كـه شـعاع                    . وجود دارد 

 طـرح، نمـاد شـگفت انگيـزي از          اين. هايشان به هم مي پيوندد و نقش بغرنج و بي انتهايي را پديد مي آورد              

. را در مـي يابـد     » كثرت در وحدت  «و  » وحدت در كثرت  «مرتبه اي از تفكر و مراقبه است كه طي آن، آدمي            

نوع ديگر كه عموماً عنوان طرح اسليمي به آن اطلاق مي شود، از نقش مايه هاي گياهي تشكيل شده و صرفاً                     

يزه شده انـد كـه هـر گونـه شـباهت بـا              لش مايه ها آن قدر است     اين نق . تبعيت مي كند  ) ريتم(از قواعد توازن    

در واقع علم توازن، كيفيت گرافيك پيدا مـي كنـد و هـر خـط، طبـق قاعـده ي                      .طبيعت را از دست داده اند     

منظمي در فواصل معين در قالب صور تكميلي خود تكرار مي شود و هر سطح با نـسخه ي معكـوس خـود                       

  )108 و 107، 1382 سازيان، چيت. (همراه و همسان مي گردد

زون، رياضي گونه و آهنگين است و اين ويژگي ها براي روح اسلام كه طالب               وطرح اسليمي منطقي و م    

ويژگي بارز اسليمي هاي گياهي، همان نمايش حركت        .  ميان عقل و عشق است، بسيار اهميت دارد         ي موازنه

  . ديده مي شودو زايش است كه در بطن طبيعت، خواه گياهي و يا حيواني

در هنر ايراني، اسليمي ها در تبيين مفهوم عرفاني از كثرت بـه وحـدت و شـكل گيـري شمـسه، نقـش                        

اساسي دارند؛ هم اسليمي هاي نوع اول كه از ستاره هاي هندسي تـشكيل مـي شـوند و هـم اسـليمي هـاي                         

وحدت بخش كه   ي  ه  گياهي كه با پيچش هاي خاص خود، همه حركت ها و جهت ها را به راه واحد و نقط                  

  )68-71، 1365كهارت، ربو. ( سوق مي دهند،نماد عالي توحيد است

 يـي بـدون تـصاوير       - به ويـژه فـرش هـا       -اين مبناي طراحي، اصولي را براي آفرينش گروهي از هنرها         

جانداران و مبتني بر ترنجي از شمسه و زمينه اي مملو از نقش مايه هاي اسليمي و نگاره هاي متنـوع فـراهم                      

  . كه نفيس ترين آن ها را مي توان در دوره ي اول صفويه مشاهده كردهآورد

 عرفان اسلامي جوشان است و آبي تيره يـا سـرمه اي، غالـب در رنـگ                  ،در رنگ آميزي هنرهايي ايراني    

حكمت است و آبي، رنگي آسماني است؛ پلي است بين ايـن جهـان و جهـان             ي  آبي نشانه   . هاي ديگر است  
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آبي درونگرا است، داراي قـدرتي اسـت كـه در نهايـت عظمـت خـود بـه                . دي و ازلي است   ديگر و رنگي اب   

آبـي بـراي مـا بـه        . تاريكي مي گرايد، و روان ما را با امواج ايمان به مسافات بي انتهايي روح سوق مي دهد                 

سـيد احمـدي    . (مفهوم ايمان و براي چيني ها سمبول فناناپذيري است، هميشه به قلمرو عالم بالا اشاره دارد               

  )261، 1374زاويه، 

ساير رنگ بندي ها در هنر ايراني نيز به گونه اي است كه در مجموع هماهنگي و تـوازن خاصـي را بـه                       

آنها بخشيده و از آن ها با شمسه و اسليمي ها، مجموعه اي با عظمت و مـشحون از مـضامين علـي عرفـاني                         

  .ساخته اند

 الهام از مضامين ديني و اعتقادات اسلامي در ايران رواج يافته            گروه ديگري از هنرها كه طراحي آن ها با        

و به شكوفايي رسيده است، آثاري با طرح باغي هستند كه نشان از اعتقادات عميق مسلمانان به جهان پس از                    

  .مرگ و بهشت موعود به عنوان آرمان مؤمنان دارند

ت جنات عدن يا جنت الفـردوس هـم         واژه ي بهشت در قرآن معادل جنت و يا فردوس است و از عبار             

 تـا   10آيـات   (، واقعـه    )78 تـا    45آيات  (الرحمن  : اوصاف بهشت در سوره هايي همچون     . استفاده شده است  

 آن هم به زبـان تمثيـل بـا نهرهـاي            ،تشريح شده است  ) 15آيه  ) (ص(و محمد   ) 22 تا   11آيات  (، انسان   )40

 . در باغي دلگـشا و گـسترده  ، و پرندگان و حوريان بهشتي  پرآب، درختان سرسبز، گل و گياه و اقسام ميوه ها         

فضايي كه در اين طرح هاي باغي ايجاد شده، يك فضاي قدسي با انعكاسي از باغ بهـشت و اجـزاي مطـرح                       

در طرح، علاوه بر قالب كلي باغ، جوي ها و باغچه ها به صـورت مـنظم در مـتن قـرار                      . شده براي آن است   

 را بـه    - بـه ويـژه قـالي      -ور اصلي به صورت دو جوي آب، زمينه ي اين نوع آثار           گرفته اند و معمولاً دو مح     

رواج اين نوع آثار بـا طـرح   . چهار بخش تقسيم كرده و در مجموع، هماهنگي دلپذيري را به وجود آورده اند  

 و 12قـرن  (قاجاريـه  ي و نيـز دوره    ) ق.ه 11قـرن   (صـفويه   ي  باغي و شكوفايي آن بيش تر مربوط به دوره          

  )56، 1374حشمتي، . (است، هر چند كه امروزه نيز كمابيش توليد مي گردد) ق.ه 13وايل قرن ا
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نوع ديگري از آرايه ها كه در دوره ي اسلامي ايران رواج يافته و بخشي از شكوه و مانايي هنـر ايرانـي                       

، آيـات يـا سـوره       برخي كتيبه ها  . اسلامي است، آرايه هاي كتيبه اي با بهره گيري از هنر خوش نويسي است             

 نقـش بـسته، برخـي       - به ويژه فرش و جلد كتـاب هـا         –هاي قرآن مجيد است كه بر زمينه يا حاشيه ي آثار            

ديگر، شامل مضامين دعايي به صورت كامل يا بخشي از يك دعا است و برخي نيز حاوي اسماء جلاله و يـا           

آثار، هم شيوه ي خوشنويسي و نوع خط        جالب است كه اين نوع      . مي باشند ) ع(نام اولياي دين و معصومين      

رايج را در هر زمان در بر دارند و هم ويژگي هاي اعتقادي و يا نكات برجسته ي فرهنگ مذهبي هر دوره را                       

  .مشخص مي سازند

احترام به جايگاه مسجد و اماكن متبركه و نيز فرهنگ وقف دو عامل مهم فرهنگي و اجتمـاعي ديگـري                    

  : ارتقا و شكوفايي فرهنگ و هنر ايران در دوران اسلامي شده اندمي باشند كه موجب تداوم،

و بزرگان دين در نظر مسلمانان ايـران و تكـريم   ) ع( جايگاه مسجد و نيز زيارتگاه هاي معصومين  -الف

ايـن اهميـت سـبب مـي گرديـده      . آن از عوامل مهمي است كه در تداوم و رشد هنر ايراني نقش داشته است       

 نهايت دقـت، حوصـله و خلـوص هنرمنـد بـه كـار          ،ار مربوط به چنين مكان هاي مقدس      است تا در خلق آث    

  .گرفته شود تا شايد مقبول درگاه احديت گردد

موجبات حفظ و نگهداري آثار دوره هـاي مختلـف در مـساجد و امـاكن                » وقف« از طرفي فرهنگ     -ب

از اين ميراث عظيم اسلامي را امكـان       بهره گيري نسل هاي بعد       ومتبركه و گنجينه هاي هنري را فراهم كرده         

جبس مال يا شيء است در راه خدا به منظور اسـتفاده اي خـاص كـه مـورد                   » وقف«پذير ساخته است، زيرا     

موقوفه بودن بسياري از آثار اسلامي سبب شده تا متدينان و متشرعان، تحفظ بـر          . توصيه يا تأكيد اسلام است    

دن و ضايع كردن و داد و ستد نمودن و بـه دسـت نـااهلان افتـادن آن                   موقوفه و عمل به آن نموده؛ از هدر دا        

  )42، 1379نجومي، . (خودداري كنند

 نكته ي ظريفي كه در مورد دو موضوع وقف و احترام مسجد و امـاكن متبركـه قابـل توجـه اسـت،             -ج
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 اماكن يا وقـف  دقت و اهتمام مؤمنان به اختصاص نفيس ترين و عالي ترين هنرها و ساخته هاي خود به اين  

ي كردن آن ها در راه خدا است كه موجب تقرب بيش تر به بارگاه الهي مي شود و نـشان دهنـده ي درجـه                          

 مثل فرش، كاشـيكاري     -بنابراين آثار هنري مربوط به مساجد     . عالي عشق و ارادت و اخلاص و بندگي است        

مان هستند كه اين خود زمينه ساز شـكوفايي         در همه ي انواع خود بهترين آثار هنري ايرانيان مسلمان بااي          ... و

نمونه هاي متعددي از آثار نفيس در مساجد و اماكن متبركه از دوره ي صـفويه بـه   . اين بخش از هنرها است  

  .بعد بر اين اساس باقي مانده اند و اينك زينت بخش موزه هاي داخل و خارج است

ه به اين كه از اين نمونه ها موارد متعدد ديگـري   با عنايت به آن چه در اين مبحث پرداخته شد و با توج            

  :نيز در هنرهاي ايران وجود داشته يا مشاهده مي گردد، مي توان به اين نكات نيز اشاره كرد كه

  . نمادگرايي در هنر اسلامي، موجب تداوم و شكوفايي بيش تر آن گرديده است -الف

سلمانان ايران، باعث ابداع، تداوم و شـكوفايي  شيوه ي عبادت، باورداشت ها، گرايش ها و علايق م   -ب

  .هنرهاي خاص از جمله فرش و كتاب آرايي و معماري شده است

فرهنگ وقف و حفظ بناها و وسايل موقوفه در اسلام، موجبات حفظ آثار هنري نفيس و در نتيجـه                    -ج

  . استساختهبهره گيري از آن ها را در شكوفايي هنر نسل هاي بعد فراهم 

 به عنوان محور و حلقه ي مباني فكري ايرانيان در خلق آثـار فرهنگـي                - اساس، حاكميت فرهنگ   بر اين 

 موجبات تداوم و نيز شكوفايي هنرهاي صناعي را در ايران سبب گرديده             - به ويژه در دوران اسلامي     يو هنر 

  .است
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  :گفتار سوم

  سنت گرايي در فرهنگ و هنر ايراني

شت به   با مفهوم عقب گرايي و صرفاً بازگ       ت صحبت مي كرديم، پديده اي     تا چند سال پيش وقتي از سن      

ولي مفهوم دقيق سنت از ديـدگاه سـنت گرايـان بـه گونـه اي                . ه است آداب پيشينيان در ذهن تداعي مي شد      

است كه ريشه در گذشته دارد، چشم به آينده دارد، ولي در حال حاضر زندگي مي كند و مـي شـود روي آن        

بـين معنويـت و شـريعت را بـه          ي  با اين ويژگي ها آن را مشخص كرد، تا جايي كه رابطه             دست گذاشت و    

ارتباط پوست و مغز يك گردو تشبيه مي كنند؛ چنان كه هيچ گردويي بـدون پوسـت معنـا پيـدا نمـي كنـد،                         

شـريعت در ذات خـود آدابـي دارد كـه           .  بي معنا اسـت    ،معنويت نيز از ديدگاه سنت گرايان، جدا از شريعت        

اين آداب و رفتارهاي پيوسته كه كاملاً ريشه در مباني فكـري ديـن دارد، همـان                 . تكرار آن سبب مانايي است    

 وابـستگي  ،هنر ايراني به دليل دين مداري و ممزوج بودن آن با مباني اعتقادي و انديشه اي ديـن           . سنت است 

ر فرهنگ و هنر و مهـم تـر از آن           دلنشين با آداب و سنت هاي مرتبط با آن دارد كه حاصل آن سنت گرايي د               

 كتابت و كتاب آرايي، نگارگري،      رمز مانايي و شكوفايي تمدن ايراني است و نمود آن به فراواني در معماري،             

و ...  مورد استفاده در هنرهاي صناعي نظيـر فـرش، گلـيم و منـسوجات و                 يهيب و تشعير و عناصر تزيين     تذ

. كشورندخارج  وعه هاي تاريخي، هنري و فرهنگي داخل و         حتي ادبيات يافت مي شود كه زينت بخش مجم        

به دليل همين تأثير گـذاري و اهميـت نقـش سـنت در توسـعه و مانـدگاري فرهنـگ و هنـر ايرانـي و نيـز                             

رويكردهاي متفاوتي كه امروز در مكتـب هـاي جديـد هنـري و فرهنگـي مطـرح اسـت، ذهـن بـسياري از                         

  .  خود معطوف ساخته استانديشمندان در حوزه ي فرهنگ و هنر را به

اگر ما در دويست سال پيش زندگي مي گرديم بحث از سنت چندان موجـه نبـود،                 «به قول دكتر اعواني     

همـين  » .چرا كه ما در سنت زندگي مي كرديم، اما اكنون ما از سنت جدا شده ايم و به آن سـخت نيازمنـديم                 
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  .يمنياز ما را وا داشته تا تعاريف متعددي از سنت ارائه كن

سنت گرايان در تعريف سنت، آن را مبتني بر وحي مي دانند و مرزبندي تعريف سنت از ديـدگاه وحـي                   

اما نكته اي كه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه          . مي تواند از نظر نويسندگان سنت گرا فرق داشته باشد         

مي كند كه هر يك در چهـارچوب        اين اصطلاح جهان شمولي از ديدگاه سنت گرايان تنها موقعي مفهوم پيدا             

  .سنت خاص خود به آن اعتقاد پيدا كند و به آن عمل شود

چنـين  ان  ــ ـ بينيم، ولـي سـنت گراي      ميبعضي از ما جهان شمول بودن را مخدوش كردن مرزهاي ديني            

ل  نهايت احترام را قاي    ،نمي كنند؛ ضمن اين كه به وحدت متعالي اعتقاد دارند و براي قداست هر دين خاصي               

هستند، ولي معتقدند آن اعتلاي معنوي زماني حاصل مي شود كه هر كسي با حفظ آن اصول در چهـارچوب                    

  . به اعتلا برسد،خاص سنتي كه يا به آن معتقد است يا در آن به دنيا آمده

سنت گرايي را وقتي در قالب مبتني بودن بر وحي يا التزام داشتن به وحي بدانيم، نمي توان به عنوان دو                     

شاخه از هم جدا كرد؛ زيرا وقتي مبتني بر وحي باشد، التزام به وحي نيز دارد و اگر التـزام بـه وحـي داشـته                          

اما نكته اي كه سنت گرايان از آن صحبت مي كنند و از آن به عنوان حكمت                 . باشد، مبتني بر وحي نيز هست     

پايـاني دارد و نـه آغـازي، و بـر ايـن              مي برند، حقيقتي است ازلي و ابدي كه نـه            نامخالده يا خرد جاويدان     

 اما مي توان گفت التزام به وحي و يا مبتني بودن به وحـي خـود بـه                   .اساس نظريات خود را تدوين مي كنند      

مكتب سـنت  .  امكان پذير نيست،كه مكتبي مبتني بر وحي باشد    خود بدون اعتقاد به وحي و نتيجتاً بدون اين        

 بر اسـاس    ،ده، مبتني بر وحي است و معرفتي كه از دنيا پيدا مي كند            گرايي كه به عنوان يك روش شناخته ش       

در ديدگاهي كه مكتب سنت گرايي در زمينـه ي هنـر دارد،   . نگرشي است كه مستقيماً از وحي الهام مي گيرد       

هنرها را به چندين دسته تقسيم مي كند و هنر ديني به آن مفهوم كلي كلمه كه در فرهنگ ايران رايـج اسـت                        

اما شيوه هاي ديگـر بـراي شـناخت         . كي از آن شيوه هاست براي بيان چيزي كه به آن اشاره شده است             يتنها  

هنر در اسـلام از وحـي قرآنـي منـشأ مـي      . هنر مستقيماً بر تعريف و شناخت و طبقه بندي وحي مبتني است   
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ترين مثالي اسـت كـه      در اين زمينه شايد خوش نويسي به      . گيرد كه در طبقه بندي، آن را هنر قدسي مي دانيم          

مي توان ارائه داد و علاوه بر آن قرائت قرآن با صداي خوش و معماري اسلامي را نيز مي توان در اين گروه                       

جا داد؛ زيرا كه قرائت قرآن انعكاسي است از كلام خداوند و خوش نويسي تجسمي اسـت از كـلام خـدا و                       

بنابراين اگر با اين ديـدگاه نگـاه كنـيم،    . از مي شودمعماري نيز فضايي است كه كلام خداوند در آن طنين اند 

منظور از روش، چگونگي نگاه كردن به هنرهايي است كه فرد سنت گرا ايجاد مي كند و چنين نگاهي نيز در                     

  .نزد سنت گرايان وجود ندارد كه شيوه را از روش جدا سازد

ثيري كه آن اثر در بيننده مي گذارد و         هنر كلام وحي هم در فرم اثر هنري تجلي پيدا مي كند و هم در تأ               

اگر ما در آثار هنري چه نگارگري، چه       .  اسلامي كاملاً بارز است    -اين موضوع به خصوص در هنرهاي ايراني      

معماري و چه كتابت قبل از دوران رنسانس در دنياي اسلام بنگريم، به ويژگي هايي بر مي خـوريم كـه بـي                       

در اينجا مي توانيم به هنر نگارگري اشاره كنـيم كـه در دنيـاي               . ج مي كند  اختيار انسان را از عالم خاكي خار      

اسلام به وجود آمده و همين هنر تا زماني كه ارتباط خودش را با منشأ وحي حفظ كرده بود، زيبايي خودش                     

ود را از   را به بيننده القا مي كرده است، اما زماني كه متأثر از هنر مغولستان و هند و چين گشته و نمادهاي خ                     

دست داده و به جاي آن پرسپكتيو و برخي تغييرات نمادي را وارد خـود كـرده، ديگـر آن حالـت قدسـي را                         

  .البته گفتني است نگارگري يك هنر قدسي نيست، بلكه ملهم از وحدانيت است. نداشته است

سرچشمه مي گيـرد و  نگارگري با عالم وحي ارتباط ندارد، بلكه با عالم خيال در ارتباط است و از آنجا            .

امـا نقاشـي حـداقل در    . با مفاهيمي كه در عالم غربي در مورد تخيل و تصورات وجود دارد، متفـاوت اسـت      

عالم اسلام به استثناي برخي آثار، در مفهوم صرف آن نبوده، بلكه معنويـت و وحـدانيت اصـل اثـر آن بـوده                        

  . آن را مي بينيماست، و حتي در برخي آثار با هاله اي از نور، روحاني بودن

در طول تاريخ ايران، شاهكارهاي عظيمي از آثار هنري به وجود آمده است، اين شاهكارها نمونـه اي از                   

آن چه كه اكنون لازم است، بازيـافتن اصـل   . هنر ايراني و قديمي بوده و نشان از حضور معنوي اين آثار دارد    
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  .و مباني حقيقي هنر قدسي و سنتي است

گرايان، هنر ديني تنها به هنري اطلاق مي شود كه رابطه ي مستقيم با شـعائر و فرهنـگ                   از ديدگاه سنت    

 هنـر دينـي و هنـر    ،سـنت گرايـان   از منظر   . يعني به طور كلي از دين و شعائر ديني الهام مي گيرد           . ديني دارد 

نوان قدسي تعبيـر    سنتي دو وجه اين هنر معنوي هستند ليكن مهم تر از اين دو، هنريست كه اينان از آن به ع                   

  .ميان اين سه وجه تجلي هنر معنوي، مرزبندي مشخصي وجود دارد. مي كنند

  يپيام هنر قدسـي در حيطـه ي همـه   . شمول است هنر قدسي زبان خاص خود را دارد و پيام آن جهان 

 در چـارچوب مـسيحيت    . اديان يكي است، اما تجليات اين پيام در كيان هر دين اشكال خاص خـود را دارد                

اين وجه در هنر شمائل برداري و در حيطه ي اسلامي در هنر تلاوت قرآن كريم، خـوش نويـسي، معمـاري                      

  .قدسي، و نيز در برخي از آثار ادبي و عرفاني متجلي است

 هـاي  حـوزه به معنايي كه در دهه هاي اخير در زبـان فارسـي در          » سنت«حقيقت اين است كه اصطلاح      

 همانند اغلب كلمات مستعار فقط ظاهري عربي دارد و معنـاي  ، كار مي رود  ديني، فلسفي و جامعه شناسي به     

اين كلمه در عربي معاني متعدد دارد كه معروف         . اصلي خود را در پيوند با فرهنگ ايراني از دست داده است           

  :ترينشان عبارتند از

كار مي رود كه به طور      در حوزه ي دين نيز تقريباً با همين معاني به           . روش؛ آيين، رسم؛ عادت و دستور     

اصطلاحاتي از اين دست كـه در فارسـي مفهـومي كـاملاً مغـاير               . خاص مبين گفتار و كردار معصومان است      

يكي از آنهاست بـه     » سنت«حتي برخي از مفردات و تركيبات قرآني كه         . معناي اصلي خود يافته اند، فراوانند     

جايز نيست، معناي ديگري يافته انـد كـه كـاملاً عكـس             در آنها   » تغيير و تبديل  «رغم شأن نزولشان و اين كه       

و » بـه وجـود آمـدن     «،  »شدن«كه اصلاً به معناي     » كن فيكون «از جمله تركيب معروف     . معناي اصلي آنهاست  

است، حال آن كه در فارسي به معناي از ميان رفتن و چيزي يا اساس كاري را درهـم ريخـتن                     » آفريده شدن «

  )دهخدا. (است
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نيز به مفهومي كه در دهه هاي اخير در گفتارها و نوشتارهاي فارسي مصرف مـي شـود                  » سنت«ي  كلمه  

بحث از سنت و     دين پژوهان و دين انديشان در     . ابداً داراي مفاهيمي نيست كه در واژه هاي عربي آمده است          

ين انديشي كه    دارند كه در مقابل بنيادگرايي است، يعني آن نوع دين داري و د              توجه سنت گرايي به مفاهيمي   

نظر به احكام و تعاليم اصيل در بستر تسامح ديني دارد و به خلاف بنياد گرايي، امر به معروف را بـه حـضور      

  .در عرصه ي سياست و سررشته داري امور دنيوي ترجيح مي دهد

 ـ  » سنت«از سوي ديگر اهل فلسفه و جامعه شناسان از       ا معنايي را در نظر دارند كه با تجدد خـواهي يـا ب

به عبارت ديگر سنت از منظر غالب فيلسوفان و به خصوص جامعـه             . اندكي تسامح با مدرنيته در تقابل است      

 به فرهنگ، انديشه، آداب و رسومي اطلاق مي شود كه از حركت و پويايي باز ايستاده و تبـديل بـه                      ،شناسان

  .گشته اند موانع مزاحمي در مسير مدرنيته

در بطن جامعه ي ايراني معنايي دارد، به كلي متفـاوت از            » سنت «،ه كنيم اگر كمي با دقت به موضوع نگا      

اين معنـايي اسـت كـه بايـد از درون ايـران      . آن چه كه دين انديشان، فيلسوفان و جامعه شناسان مي انديشند        

اين . ولي سنت گرايي چشم انداز ديگري هم دارد و آن سنت گرايي ايراني است             . فرهنگي بيرون كشيده شود   

 زيرا به رغم وابستگي به ريـشه هـا بـا            ،ت گرايي با تعريفي كه دين انديشان از سنت دارند وفق نمي دهد            سن

يعني كه تحول مي پذيرد و گرچـه  . فرهنگ و عقل جمعي جامعه يا به عبارت ديگر با تاريخ در حركت است  

قلـب  «ن ب هـانري كـر  اين سنتي اسـت كـه بـه قـول    . بنياد انديشه هاي كهن است ولي شمايلي امروزين دارد      

سنتي كه در حكمت اشراق تبلور يافتـه، در عرفـان ايرانـي چهـره نمـوده و                  . است» فرهنگ ايراني ي  ده  ــتپن

اين سنت نه در اساطير اولين محصور است و نه با مدرنيته در تـضاد،          . تشيع را در دامانش پرورش داده است      

از چند هزار سال    ل گرفته و در طول تاريخ كه متجاوز         زيرا ديدگاهي است كه از آغاز پيدايي اقوام ايراني شك         

 خرده فرهنگ ها را جذب يا دفع كرده، مورد تأييد نسل هاي مختلـف قـرار گرفتـه تـا بـه                       است، راه پوييده،  

سنت ايراني به   .  اكنون بخشي از اين سنت است      ،بنابراين نوانديشي و تجدد گرايي    . عصر حاضر رسيده است   
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، آن را در خود هضم نموده و بي آن كه هويتش            ه كه مانعي فرهنگي در مسيرش ديد      گواهي تاريخ در هر كجا    

  .را از دست بدهد، به صورت تازه اي بر بنياد انديشه هاي كهن ظاهر شده است

در اينجا شايد اين تصور پيش آيد كه تعريف مذكور را مي شود براي فرهنگ نيز به كار برد، ولـي بايـد                       

بستر سنت يعني بر بنياد ديدگاه هاي مقطعي پديد مي آيد كه يا باقي مـي مانـد و              توجه داشت كه فرهنگ در      

فرهنگ ممكن است از ميان برود ولي سنت از ميان نمي رود، زيرا اگر از ميـان بـرود يـك    . يا از بين مي رود   

  .سنت نيست

ي از سنت ايراني ديدگاه هاي درهم تنيده اي است كه شـناخت هـر يـك از آن هـا بـه حـوزه ي خاص ـ                  

چنين مفهومي از سنت بسيار استثنايي است و هيچ سرزميني را نمي توان يافت كـه                . فرهنگ مربوط مي شود   

عوامل سنت ساز آن از دين گرفته تا زبان و ديگر عناصر فرهنگي چنان درهـم ممـزوج                  ي  همانند ايران همه    

  .شده باشند كه واحدي غيرقابل تفكيك را تشكيل دهند

چين، مصر، يونان، هند و ايتاليا كـه در هـيچ يـك سـنت بـه                 : ي جهان عبارتند از   كهن ترين سرزمين ها   

هيچ . از اين روست كه همه ي ايرانيان را بايد سنتي دانست          . معنايي كه در ايران حضور دارد، ديده نمي شود        

 آيـين هـاي     ايراني اي نيست كه پاي بند سنت نباشد، براي مثال هر ايراني با هر عقيده و انديشه اي نوروز و                   

همين سنت ها بوده اند كه عامل اصلي حفظ تماميت ارضي ايـن سـرزمين در                . وابسته به آن را پاس مي دارد      

غالباً گفته مي شود كه زبان فارسي عامل اصلي پيوند اقوام ايراني است، حـال آن كـه                  . درازناي تارخ شده اند   

وند ميان آنان است و لاجرم مهم ترين عنـصر          اگر نيك بنگريم تأثير سنت هاي مشترك مهم ترين عامل در پي           

البته سنت هـاي دينـي هـم نيـروي خـاص خـود را دارنـد، ولـي وسـعت و                      . در حفظ تماميت ارضي كشور    

گسترششان در هيچ ملت و دولتي به ميزان سنت هاي ملي نيست، زيرا در هيچ ملـت و دولتـي دينـي واحـد               

. ت و باوري كه مورد قبول و احترام هـر فـردي اسـت             يعني سن » سنت ملي «وجود ندارد وقتي گفته مي شود       

چنـان   بنابراين سنت بر اساس جامعه شناسي ايراني جرياني است چندان كهن كه بدايتش پيدا نيـست و هـم                  



                                                 

 43

چنين سنتي كه تمدن ها و فرهنگ هاي مختلف را در خود پروريده و هضم كرده و آن ها را بـدان                      . پوياست

و سامان داده و هم چنان نظر به آينده دارد، نمي تواند با مدرنيتـه در تـضاد   گونه كه خود مي پسنديده، شكل   

سـنتي كـه اكنـون حـضور دارد و پوياسـت يعنـي         . باشد و آن را به واپس گرايي و كهن انديشي متصف كرد           

  .تفكرات نوين هر عصري را آزموده و آن را جذب كرده يا پشت سر نهاده است

سنت ايراني، سنتي است كه در ايران فرهنگي و نه جغرافيايي حضور             ذكر است كه مقصود از       شايسته ي 

سـنت  .  تفـاوت دارد   ،اين سنت با فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها كه به غلط نام سنت بـر آن مـي نهنـد                    . دارد

ديدگاهي است مورد تأييد يك جامعه ي بزرگ، ظرفي است كه مظروف آن آميزه اي است از زبان و فرهنگ                    

سنت گرچه هيچ يك از اين ها نيست ولي مجموعـه اي از             .  و رسوم و دانش و ادب و هنر        و باورها و آداب   

 از همين رو مي توان گفت شعر سنتي، پوشاك سنتي، موسيقي سنتي، غذاي سـنتي، انديـشه           . همه ي آنهاست  

ن چيـز    مبين كهنه بودن آ    ،ولي هيچ يك از اين ها به خلاف آن چه پنداشته مي شود            .  سنتي و امثال اين ها     ي

 دانندرادف مي   ترا با كهنگي و عدم پويايي م      » سنت«آنان كه   .  بلكه حكايت از اصالت آن موضوع دارد       ،نيست

اسـت، يعنـي    » هر چيز اصيل  « معادل واقعي مفهوم سنت در فرهنگ ايراني         1.نظر به معناي غيرايراني آن دارند     

  2 .هر آن چه كه داراي نسب و گوهري شريف است

 و آراء مورد پسند خود را كه در طول زمان با آن هـا مواجـه شـده، در خـود جـذب                        سنت ايراني عقايد  

از اين سنت اسـت كـه فنـون         . نموده ولي ريشه و هسته ي مركزي آن به عنوان معيار اصلي باقي مانده است              

 ايراني از شعر و موسيقي و خط و تذهيب گرفته تا قالي بافي و معماري و هنرهـاي وابـسته بـه آنهـا هـويتي       

اعتبار هر يك از اين هنرها به ميزان بهره اي است كه از سنت هـاي                . خاص يافته و به اوج زيبايي رسيده اند       

  .ايراني دارند

                        
  . استTradition غالباً معادل -1
ترجمه كرد، زيرا معادل انديشه ها و آداب كهن به كار مي رود كه نقـشي در                 » سنت« را نمي توان در فارسي به        Tradition از اين رو   -2

  .ود، برابر گرفتبر اين اساس نمي توان آن را سنت به مفهومي كه در فرهنگ ايراني استنباط مي ش. دنياي امروز ندارند
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، ملتي كه سابقه اي كهن تر از تاريخ دارد، بدون سنت نمي شـود هويـت                  است سنت متعلق به يك ملت    

سنت هاي ايراني نـو مـي شـوند و          . تريشه ي درخت تناور فرهنگ و هويت ايراني اس        ايراني  سنت  . داشت

يي با فرهنـگ هـاي مهـاجم        روخود را با زمان تطبيق مي دهند، برخي از آنان چندان قدرت دارند كه در رويا               

ايرانيان زندگي . پيوسته پيروز بوده و توانسته اند با زمانه ناسازگار بستيزند و آن را تحت تأثير خود قرار دهند                 

  .ت هايشان سامان داده و استوار ساخته اندخود را پيوسته بر بنياد سن

آن چه در گذشته ي ادبي ايران ديده مي شـود           . در ادبيات ايراني نيز سنت يك مبحث بنيادين و ماناست         

و در برخي حوزه هاي معنايي با سنت قرابت مفهومي و همپوشاني داشته است، واژگان و اصطلاحاتي نظيـر                   

» سنت«بوده ولي مسلماً گستردگي و وسعت معنايي        ... و» نهج«و  » شيوه«و  » طرز بزرگان «و  » قالب«و  » اصل«

براي مثال در طريقت رايج و شناخته ي شعر فارسي، مجموعه ي وسيعي از روابط دو سويه                 . را نداشته است  

رابطـه ي  . ميان انسان و ساير انسان ها يا اشياء يا جانداران شكل گرفته كه به عرف و سنت بدل شـده اسـت                    

كه بلبل ناله ها در عشق گل و به اميد وصال او سر مي دهد يا پروانـه چـه      گل و پروانه و بلبل و اين       شمع و 

روف از ايـن نـوع      ــ ـشيفتگي ها نسبت به شمع دارد و هميشه در آتش آن مي سوزد، نمونه هـايي بـسيار مع                  

ي اسـت كـه   ه اواعـد سنت هاي تثبيت شده ي ادبي است، ادبيات كلاسيك فارسي، اساساً سرشار از چنـين ق               

. سنت هاي مستحكم ادبي را پي نهـاده اسـت      بنيادهاي آن طي سده هاي متمادي شكل گرفته و چند رشته از             

مطرح بوده است و هيچ گاه نه بـه   ... و  اما اين رشته ها با عنوان صناعات بديعي نظير تناسب و مراعات نظير              

  .يا حتي بديعي و بياني اطلاق نشده استجزء و نه به مجموعه ي آنها، عنوان سنت ادبي يا شعري 

ندگي بشر  زبحث در اين كه سنت هاي ادبي چگونه پديد مي آيند، بدون توجه به عوامل و مسائل ديگر                   

سنت هاي ادبي، ناخودآگاه جمعي، اسـطوره، ديـن، تـاريخ و جغرافيـا              ي  عوامل سازنده   «زيرا  . ناممكن است 

 چنـان كـه     .ر اين عوامل، سنت هاي ادبي نيز دگرگـون مـي شـوند            هستند و به همين دليل با كمترين تغيير د        

ممكن است در اين دگرگوني، چند نماد از ميان بروند و چند نماد تازه پديد آيد و حتـي گـاه ممكـن اسـت                         
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 قطار و هواپيما، واژگاني چون محمـل  ،براي نمونه، با آمدن اتومبيل. اساس نگرش سنتي در ادبيات تغيير يابد    

معاصر با ورود نسبي مدرنيسم بـه       ي  چنين در دوره     هم. اروان در شعر معاصر جايگاهي ندارند     و كجاوه و ك   

. داستان نويسي و شعر نو پديـده هـاي ايـن دگرگـوني بـوده انـد                و  ايران، نگرش ادبي به كلي دگرگون شده        

  )831، 1376انديشه، (

رد و عامل اتصال و هماهنگي و        سيال و پوياست كه ماهيتي فرهنگي دا        ي به بيان ديگر، سنت يك پديده     

.  فرهنگي و معنوي گذشتگان، معاصران و آيندگان در ميـان يـك قـوم مـي شـود                   ي گاه همگانگي ميان ذائقه   

چنين پديده اي، مباني ژرف اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي و علمـي دارد و نـه فقـط                 . سنت مبناي پيوندهاست  

  .مي باشدو الهام بخش معاصران نيز ي عامل مانايمؤيد تلاش و دستاوردهاي نياكان، بلكه 

 و مطالب شعر كلاسيك فارسي، محدودتر بوده و مرزبندي يافتـه            اتواقعيت اين است كه طيف موضوع     

 گـسترش و بـسط شـعر        .ن تحول و رشد ژرفـايي جـاي بـاز كنـد            است كه در آ    گرديدهاين امر باعث    . است

 رباعي از رودكي به خيام، و غـزل از سـعدي بـه              تحول. كلاسيك فارسي، بيشتر مبتني بر ژرفاگرايي آن است       

حافظ گواهي بر اين خصوصيت است كه همانا ويژگي مناسبت سنت و نوآوري در شـعر كلاسـيك فارسـي                    

  .است

شاهنامه بر بنياد سنت هاي زباني و تاريخي و اسطوره اي متـداومي پديـد آمـده كـه تـا قبـل از حكـيم                          

رير شده و سرانجام بر مبناي اين سنت بزرگ و ريشه دار، در پرتـو               فردوسي، بارها به نظم و نثر سروده و تح        

شاهنامه هاي اسدي طوسـي،     . نبوغ و ابداعات بياني و تصويري و تخيلي حكيم فردوسي به اوج رسيده است             

دن بـه اوج  ـبه خوبي گواه طي اين حركت تكاملي و تعامل سنت و نوآوري تـا رسي ـ         ... ابومنصوري و دقيقي،  

  . رايي در تاريخ ادبيات ايران استحماسه سي قله 

او در پرتو تجربه اي غني از شـعر غنـايي فارسـي،             . ديگر حافظ، غزلسراي جاودان ايران است     ي  نمونه  

 و از هنرها و صناعات پيچيده ي ادبي         هتركيبي بديع از شعر عاشقانه، وصفي و عارفانه دري را به وجود آورد            
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شعر عاشقانه و عرفاني كه با ظهور سنايي در ژانر غزل           . گرفته است براي تكميل و اعتلاي غزليات خود بهره        

 به تدريج توسط استادان كم نظيري هم        ،به اوج رسيده و محبوبيتي تام و تمام در ميان مردم و اهل ادب يافته              

... چون خاقاني، خواجوي كرماني، سلمان ساوجي، عماد فقيه كرماني، عبيد زاكـاني، جهـان ملـك خـاتون و                  

در كنار اينان شاعران بي نظيري هـم چـون سـعدي و مولانـا آن را در دو                   .  پرورده و آبديده شده است     بسيار

 عظيمـي    ي شاخه ي عاشقانه و عارفانه به اوجي رشك انگيز رسانده اند و قابليت هاي زباني و زيباشناسـانه                 

بلكه شاعر بي مانند بـشري،       اعصار و     ي در پرتو چنين سنتي بوده كه استاد بي همتاي همه         . بدان بخشيده اند  

ش سـامان داده    يحافظ ظهور كرده و چكيده اي از اين سنت غني را در پرتو نبوغ و نوآوري هاي ظريف خو                  

  .و به نهايت رسانده است

ه ي مدنيت و فرهنگ نو مي پوشد و هم چـون            ايي فرهنگي و تمدني، سنت نيز جام      شكوفي  در هنگامه   

اين تداوم و نوشدگي در پرتو سنت، خود زمينه ساز سنت هـاي  . شودعنصري نو در عرصه ي زمان احيا مي      

 قابل قبول براي عامه و عـرف پذيرفتـه در           ، بدل به سنت مي شود و سنت        هر امر نو،   بدين ترتيب . تازه است 

اما اگر سنت تكرار شود و اين تكرار در پرتو نوآوري و بدايع و نبوغ تـازه               . ميان يك ملت محسوب مي شود     

  . انحطاط آغاز مي شود و سنت خود زمينه ي زوال و فتور خود را فراهم مي سازد،گرددنول مشمول تح

  را به عالم بالا پيوند مـي دهنـد و حـال آن             نسنت در معناي كلي تر آن مشتمل بر اصولي است كه انسا           

ي شـده، و  كه، از منظر ديگر، دين را مي توان به معناي اصلي همان اصولي تلقي كـرد كـه از عـالم بـالا وح ـ               

در اين مورد، مي توان در معنايي محدودتر سنت را به كارگيري اين             . ش پيوند مي دهند   يانسان را به مبدأ خو    

 ماهيتي فرا انساني بـوده، كـه ريـشه    بابنابراين، سنت مشتمل بر دين و متضمن حقايقي  . دانست) دين(اصول  

  )135، 1380نصر، . (در ذات واقعيت بماهو دارند

ولي اين امر از اصالت كامل يا اعتبـار هـر           . سنت گرايانه، سنت واقعيتي ازلي و جاويدان است       از ديدگاه   

همه ي اديان باستاني و الهي از يك مركـز          كه  دين و سنت خاص آنها نمي كاهد و آنها را نفي نمي كند، چرا               
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نفـي  كه يكـديگر را      نبنابراين، هم سنتي يگانه وجود دارد و هم سنت هاي متكثر؛ بدون اي            . نشأت مي گيرند  

  .كنند

 ،چيزي كه از اصل مـي آيـد       (» اصيل«سخن گفتن از سنت به معناي تأييد و اثبات امر قدسي در هر پيام               

در واقـع منظـر     ) 144 همـان، . (فرو فرستاده شده از آسمان است     ) مي تواند اصيل باشد و اصالت داشته باشد       

يرا در منظر انسان سنتي، امـر قدسـي در ذات واقعيـت،             ز. دارد) مقدس(سنتي پيوند وثيقي با فهم امر قدسي        

خانه دارد و انسان سنتي نسبت به امر قدسي همان فهمي را دارد كه نسبت به واقعيت دارد و به طور طبيعـي                       

  )145همان، . (آن را از امور غيرواقعي باز مي شناسد

نت است از ذات قدسي     است و چيزي كه س    » سنت«ذات قدسي از اين حيث كه ذات قدسي است، مبدأ           

جدايي ناپذير است و باز هم بايد تأكيد كنيم كه اين امري است كه فقط براي انسان سنتي قابل فهم اسـت و                       

كسي كه دركي از ذات قدسي ندارد، نمي تواند منظر سنت را درك كند، و اين در حالي ست كه انسان سنتي                      

 ذات قدسي بيـشتر بـه خـوني مـي مانـد كـه در                با اين توصيف،  . هرگز از درك ذات قدسي جدا نشده است       

سنت حضور ذات قدسي را به درون همه ي عالم گسترش مي دهـد  . شريان هاي سنت جاري و ساري است  

  )146همان، . (و تمدني مي آفريند كه ذات قدسي در همه ي سطوح آن تجلي دارد

. ن زيبايي و بيان زيبـايي اسـت       هنر نوعي از آفرينش و سازندگي است كه با زيبايي توأم باشد و غايت آ              

حـديث  [) جمـال ال االله جميل و يحب      نّا) (318،  1375اعواني،  . (زيبايي در نظام سنتي يك صفت الهي است       

ركم وص ـ) (348، 1375اعـواني،  ( خداوند انسان را به بهترين و زيباترين صورت    ])ص(نبوي از پيامبر اسلام     

روح خود را   و  ) 29فجر،  ) (نفخت فيه من روحي   (آفريد  يعني به صورت خود     ) 64مؤمن،  ) (فاحسن صوركم 

هـو االله الخـالق   [اولين هنرمنـد و كمـال زيبـايي اسـت       بنابراين خداوند   ) 11،  1369بوركهارت،  . (در او دميد  

انـسان كـه    . ]يعني او خدايي است كه آفريننده و پيكرتراش و نقش آفرين اسـت            ): 24حشر،  (الباري المصور   

هي است، و خود مظهر زيبايي خداوند است، سعي مـي كنـد تـا معـاني را در بهتـرين                     داراي نفخه ي روح ال    
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پس هنر قبل از اين كه اثري انـساني باشـد، صـنع الهـي               . صورتي كه براي او امكان دارد، در خارج خلق كند         

  )328، 1375اعواني، . (است و مظهر زيبايي، آفرينندگي و خلاقيت است

اصـولاً  .  زيرا زيبايي صـفت و مظهـر الهـي اسـت           ،الهي بودن هنر است   از ديدگاه سنت، زيبايي متضمن      

. لازمه ي واقعيت و حقيقت و وجود، زيبايي است، زيرا خداوند زيباست و همه چيـز را زيبـا آفريـده اسـت                      

زيبايي اي كه متعلق    ) 16،  1365كهارت،  ربو. (به عبارت ديگر جوهر هنر زيبايي است      ) 318،  1375اعواني،  (

 هنرمنـد دسـت خداونـد و در         ،از ديدگاه سنت  .  و بلكه تجلي خدا در صورت هاي هنري است         به خدا است  

تقليـد را يكـي از   » اليـاده «جز تقليدي از صنع الهي نيست، به طوري كـه  ) سنتي(اين صورت آثار هنري بشر      

  )47، 1378الياده، . (اركان اصلي زيبا شناسي جهان سنتي به حساب مي آورد

ينش روحاني از جهان، روشني بخش لفافـه هـاي وجـود اسـت، بنـابراين، هرگـز از                   هنر سنتي بر وفق ب    

در جهان سنتي، هميشه حقيقـت بـا هالـه اي زيبـايي كـه مبـين                 ) 8،  1369كهارت،  ربو. (زيبايي عاري نيست  

. حضور و درخشش جلوه ي حق است، بر مرتبه ي بشري فرود مي آيد؛ هم چون وحي كه لاجرم زيباسـت                     

نـصر،  (قرآن عربي باشد يا تورات عبري يا وداهاي سانسكريت يا به صورت مسيح يـا بـودا          صورتخواه به   

ست كه با نقل و انتقال الگوهاي مقدس، اعتبار روحاني صـورت هـا        اسنت واجد قوه ي سري      ،  )451،  1380

) 8،  1369كهـارت،   ربو. ( آفريننده ي سبك و شيوه ي هنر و تمدن سـنتي اسـت             ،اين قوه . را تضمين مي كند   

ست از آن چه انسان بايد همـان باشـد؛ بـه            ايك اثر هنر سنتي، شاهد و گواهي بر جمال خداوند و نمونه اي              

يعني يك اثر هنري كامل، يـك سرچـشمه ي معرفـت و             . همان صورتي كه به دست خداوند خلق شده است        

كـه در فطـرت و       -يك مجراي انتقال رحمت براي عالمي كه او به عنوان همان موجود اصلي و محـوري اي                

انسان براي اين كه خودش يك اثر هنـري باشـد، بايـد بـه انـسان                 .  در آن به سر مي برد      -تقديرش قرار دارد  

هم چنين هنر سنتي بر علمي استوار است كه ماهيتي قدسـي دارد             ) 452،  1380نصر،  . (خليفه االله تبديل شود   

بنـابراين، خاسـتگاه هنـر سـنتي يـك          ) 423همـان،   . (و محملي براي انتقال معرفتي با سرشت قدسـي اسـت          
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 به علاوه اين هنر همراه با رمز است و با رمز پردازي ذاتي موضوع مورد اهتمام               . خاستگاه صرفاً بشري نيست   

؛ معنايي كه در حجاب صورت هنري پيام مي رساند و خود را به گونه ي رمز جلـوه گـر               دتطبيق مي كن  خود  

.  ديگر، هنر سنتي نه بر امر موهوم بلكه بر امر واقعي اسـتوار اسـت               به عبارت ) 27،  1378نديمي،  . (مي سازد 

هر كسي كه مفاد و معناي هنر سنتي را دريافته باشد، مي داند كه منشأ صوري اين هنـر،                   ) 425،  1380نصر،  (

يك منشأ فوق فردي و همان عالم ثابت ذوات يا مثل يا عالم ملكوت است كه سرچشمه ي افكار و معـارف                      

 با تخريب هنر سنتي نيـز       ،به همين دليل است كه با از كف رفتن معرفت قدسي يا عرفان            . مي باشد  سنتي نيز 

  . مواجه مي باشيم

هنـر  ) 426،  همـان . (هنر سنتي آميزه اي از زيبايي، فايده، و به عميق ترين معماي كلمه كاركردي اسـت               

نتي با ساحت باطني حـق بـه معنـاي          هنر س . سنتي به جمالي اهتمام مي ورزد، كه مطلق است و عين واقعيت           

دقيق كلمه مرتبط است و از مجراي اين هنر است كه يك معرفت داراي سرشت قدسي جلوه گر مي شـود و     

البته درك اين معنا تنها از انسان سنتي بـر مـي   ) 445همان، . (در مقام ظاهر به كسوت محسوسات در مي آيد       

در نتيجه، هنر مقـدس هـم هنـري سـت كـه در آن               . باشدمقدس چيزي است كه امر الهي در آن حاضر          . آيد

هنر قدسي انـسان را  ) 318، 1375اعواني، . (حضور و قرب حق باشد و ديدن آن، انسان را به ياد خدا بيندازد           

از كثرت متوجه ي وحدت مي كند و او را از غفلت و نسيان بر حذر داشته و به بارگاه قرب الهـي رهنمـون                         

از آن جا كه هنر سنتي نيز با امر الهي همراه است، هنر قدسـي در بطـن هنـر سـنتي                      ) 319همان،  . (مي سازد 

  )76 و 75، 1379نصر، . (نهفته است و همانند دين، هم حقيقت است و هم حضور

سنت از طريق هنر قدسي خود فضايي را پديد مي آورد و شكل مي دهد كه در جاي جـاي آن، حقـايق                       

ضايي آدميان در عالمي سرشار از معنا و در موافقت بـا واقعيـت سـنت                آن سنت جلوه گر است و در چنين ف        

به معناي ديگر، سنت پيش از شرح و بسط نظام هاي الهيـاتي و فلـسفي             . مورد نظر، تنفس و زندگي مي كنند      

آيـين بـودا،   اين امر در همـه ي اديـان الهـي و غيـر الهـي از جملـه؛                 . خود، هنر قدسي اش را پديد مي آورد       
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سرانجام، اين كه تقسيم كردن هنر به مقدس و غير مقـدس از دسـتاوردهاي               . اسلام مشهود است  مسيحيت و   

كه غير از سنت چيز ديگري نبوده است،        ) به خصوص در شرق   (دنياي مدرن است، والا در تمدن هاي سنتي         

  )59، 1369بوركهارت، . (چنين تقسيمي معني ندارد

شأ الهي بوده و در طـول تـاريخ زنـدگاني زمينـي بـشر               سنت به معني حقايق و اصولي ست كه داراي من         

ست كه هم چون مبدأ و منشأ خود ازلي و ابدي، و مـشتمل        اسنت معرفتي متعالي    . همواره با آدمي بوده است    

سـنت اسـلامي بـه وحـدت     . اسلام سنت را حقيقتي يگانه و آن را مترادف با دين مـي شناسـد       . بر دين است  

  )55، 1382اكرمي، . ( را لب الالباب همه ي اديان مي دانداهتمام دارد و آموزه ي توليد

سنت از راه هنر پيام خـود را        . در دنياي سنتي، سنت بر همه ي ابعاد زندگي احاطه دارد؛ از جمله بر هنر              

هنـر مظهـر زيبـايي، آفريننـدگي و         . هنر نوعي سازندگي است كه با زيبايي همراه اسـت         . به انسان مي رساند   

  )همان. (ز فطرت انسان مايه مي گيردخلاقيت است و ا

طبيعت ذاتي اشياء را مي شناسد و با قـوانين          . هنر سنتي همواره زيبا و روشني بخش مراتب وجود است         

هنر سنتي هم با شناخت و هم با امر قدسي سر و كار دارد، هـم راز                 . حاكم بر هستي هماهنگ و منطبق است      

  )451همان، . (و هم سرچشمه ي معرفت قدسي است) 440 و 439، 1380نصر، (آميز است و هم علمي 

در . در سنت ايراني هر چيزي كه مشخص كننده ي زمان و مكان و فرديت باشد كنار نهاده شـده اسـت                    

سنت تصويري هنر ايراني حذف عوامل جنبي و زميني و هر نوع خصلت شخصي در تمام آثار حـاكم اسـت                 

  )208 و 207، 1382صالحي پور، . (و از دنياي ظواهر، طرح ها و نمادهايي استخراج مي شود

تحول هنر سنتي ، با توجه به شكل ماهيت ساختاري اش، وجود دارد ولي به شكلي ديگر كه در تـاريخ                     

  .تحول مكاتب هنري ايران شاهد آن بوده ايم

 در پي كشف جوهر چيزهاست، جوهري كه هر بـار در نحـوه ي               ،هنر سنتي در پس الگوهاي يكنواخت     

در حقيقت با پيوند بين معرفت فني و معرفت باطني است كـه  .  تابدبيان هنرمند از نو زنده مي شود و باز مي         
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  )209 و 208همان، . (هنر سنتي به معناي مورد نظر حاصل مي شود

يكي از مشخصه هاي اصلي هنر ايراني و در حقيقت جان مايـه ي اصـلي و حقيقـي آن در تمـام دوران                        

 جنبـه ي    -رهنگ و هنـر ايرانـي را سـبب شـده           كه مانايي و شكوفايي ف     –تاريخي و حتي هنر پيش از تاريخ        

 و  فنـي  صرفاً در جهت تعالي      ،قداست آن بوده، و اگر تحولي در ساختار زيبايي شناسانه ي آن صورت گرفته             

كشف و شهود هنرمندانه در بيان ظرايف و زيبايي هاي صوري بوده است و اين همان چيـزي اسـت كـه در                       

پس از سال ها و قرن ها گذر عمـر، هـم چنـان    ... هيب، فرش وذتمعماري، كتابت و كتاب آرايي، نگارگري،     

  .هويدا است و نسل امروز از مانايي و شكوه آن ها افتخار مي كنند
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  : گفتار چهارم

  عشق در فرهنگ و هنر ايراني

و نيـز   در تاريخ فرهنگ و تمدن ايران زمين همواره به عنوان مبناي طبقه بندي ديدگاه هاي آرماني                  عشق

شخصيت هنرمند ايراني در اين طريـق از        . خاستگاه و سرچشمه ي جوشان هنر و هنرمندي مطرح بوده است          

اين تك سوار عاشـق از همـه ي منـزل هـا، دسـت               . مسير واقعيت ها گذر مي كند تا به سر حد آرمان برسد           

 به آرامي توأم با ترس و ترديـد و          اندازها، گردنه هاي جامعه و از موانع و ديوارهاي رفيع بي نام و با نام، گاه               

  .قدرت، سرعت و جسارت مي گذرد تا به منزلگاه مقصود برسدگاه به تندي، 

مقصود از اين همه فراز و نشيب، ورود به منزلگاه رضواني عشق، ارزش هـاي برتـر، پـاكي و شـرافت،                      

در ايـن مقـام او      . ي خداست جوانمردي، عدالت، ظلم ستيزي، ايثار و زيبايي است و در اوج آن بارگاه ملكوت             

» خويشتن حقيقي خـود «و » خود«او . به دانايي و شناخت متفاوتي از آگاهي عقيدتي به باور اسلامي مي رسد     

او خويشتن خود را مي يابد كه با تمامي پديـده           . را مي يابد كه در ارتباط با آن معشوق يگانه معنا يافته است            

با آسمان و زمين به دست افشاني و پايكوبي مـي           . ي شريك است  هاي هستي در منظومه اي از شور و شيداي        

 برگ درخـت و ريـگ        برگ گاه چون نمازگزاري بر   . پردازد و هم آواز با گل و دشت و دمن ترانه مي خواند            

 عبادت مـي كنـد و بـه ركـوع و سـجود و               ،ريگ بيابان سجده مي كند و زماني چون عناصر و ساكنان هستي           

جـزء پديـده هـاي        ص، وجد، ترانه خواني و عشق بازي هنرمند ايراني را در جزء             سماع، رق . خضوع مي افتد  

 تك سواري است كه بـه جمـع ديگـر           ،خلقت مي شنويم و مي بينيم، در آن صبحگاهي كه او بر قله ي رفيع              

او به برترين، پاك ترين و زيباترين عشق، همان كـه منـشاء پـاكي هـا و                  . چابك سواران تيز رو پيوسته است     

آگاهي او شهود يك روح پالوده است به حقـايق و خـالق همـه ي                . هي ها و بزرگي هاست، رسيده است      آگا

 .آگاهي او عرفاني ناشي از عشقي بزرگ و والاست كه محبت به انسان ها نيز در آن جذب شده است                   . هستي

او تجـسمي از    در چنين مقامي، هنر     . منشاء آگاهي او عشق است، عشقي كه دانش را روشنايي بخشيده است           
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  .اين تجسم به شكل تجربي ظهور يابد و خواه به بياني تجريديعشق و پرستش اوست، خواه 

يكي عشق زميني كه مقدمـه ي گـذر از پلـه       . در هنر ايراني دو مفهوم اساسي از عشق قابل بررسي است          

تجربه مي كند تا هاي اول نردبان وصل يار است و در آن انسان شكست و سوز ازعشق به معشوقي زميني را                   

همسر، استاد،  عشق به مادر، فرزند،     . آماده ي رهنمون شدن به سوي كوي دوست يا همان عشق حقيقي گردد            

از جمله چشمه هايي مي باشند كـه در آنهـا عـشق             ... شاگرد، همنوع، وطن، زيبايي، دانش، زبان و فرهنگ و          

 نسيمي از كوي رحمـت وزيـدن گيـرد و           هاي زميني به جنبش و جوشش در مي آيند تا با درك عميق عشق             

ديگر عشق آسماني يا حقيقي كه همان مسير حقيقـت       . عاشق را به سوي دنياي حقيقي معشوق رهنمون سازد        

. در اين مسير عاشق وصل يار پله هاي نردبان عشق را با شـيدايي وصـف ناپـذير مـي پيمايـد                     . و كمال است  

ميم با دل است و او از زمين و زمان رخت بر مي بنـدد تـا                 اگرچه در اين مسير عقل چراغ راه اوست، اما تص         

در اين طريق عاشق به دنبال عشق هاي زودگذر زميني نيست، بلكه حقيقت وصـل را                . به كوي رحمت برسد   

درك كرده و به كمال معشوق نزديك مي شود و با مشاهده و درك حقيقت، عناصر زميني و زمـاني بـراي او                       

دا مي كنند كه در اين ميان مفاهيمي چون محبت، ايثار، فداكاري و حتي كـشته                مفهومي مجازي و زودگذر پي    

ذات اين مبحث   . شدن در راه يار، به نوعي كوتاه كردن مسير وصل و سرعت بخشيدن به ديدار معشوق است                

رسـتمي،  . (در هنر ايراني هويداست اما شكل، رنگ و بافت آن در هنرهاي مختلف، متنوع و متفـاوت اسـت                  

1386، 139(  

  

   مفهوم عشق در هنر سنتي-1

ناميده مي شود، از دامان معرفت ناب حضوري هنرمنـد، بر مي           » هنر مدرن «بر خلاف آن چه     » هنرسنتي«

خيزد و پيوسته به دنبال آن است تا آن حقيقت متعالي را در زيباشناسانه ترين گونه ي ممكن بيـان كنـد، امـا                        

آن است كه بـدانيم در خـصوص سـنت، تعبيرهـا و تأويـل هـاي                 مساله ي مهم در ادراك مبسوط هنر سنتي         
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مختلفي ارائه شده و مي شودو به تبع طيف هاي مختلف نگرشي درباره ي سنت، هنر سنتي نيز بر آن قاعـده                      

  :مورد تبيين قرار مي گيرد

 اگر منظور از عشق، عشق مجازي يعني دلبستگي بـه شـهوات و نفـسانيات و غرايـز اسـت، عقـل                -يك

 و ايماني چنين عشقي را محكوم مي كند، زيرا عقلي كه رو به سـوي خـدا دارد، تـسلط شـهوت بـر                         خدابين

  .انسان را نمي پسندد، مخصوصاً اگر شهوت به حد افراط برسد

 اگر منظور از عقل، عقل متعارف و مراد از عشق، عشقي حقيقي و فنـاي فـي االله باشـد، ايـن دو در             -دو

يرا عقل دربند منفعـت آدمـي اسـت و تمـام اعـضاء و جـوارح او را بـه بنـد          مراحلي با هم درگيري دارند، ز     

سودطلبي خود در مي آورد، و عشق كه از خودگذشـتگي و ايثـار در راه معـشوق اسـت، بـه هـيچ وجـه بـا                           

  .خودمحوري سازگار نيست

. قصه ي همنشيني عقل مصلحت انديش و عشق ستيزنده با زخارف دنيا، قصه ي تقابل و تناقض اسـت                  

پنبه ي نرم عافيت انديـشي و آتـش سـوزان    . قتي كه اين به خانه ي دل آيد، آن ديگري بايد از ميانه برخيزد  و

  .عشق هرگز با هم نمي سازند

 عارفان راستين كاملاً منكر عقل متعارف نبوده اند، بلكه آن را مانند چراغ و نردبان براي رسيدن بـه                    -سه

وقتي انسان به آن بالا رسيد، به اين ديگر نيازي ندارد، يعني در مرحله              پشت بام معني لازم مي دانسته اند، اما         

عقل با چندين شرف كـه  «: سعدي در اين باره مي گويد  . ي اول لازم و در مراحل بالاتر حجاب و زيان است          

  )889، 1372سعدي، كليات، (» .دارد نه راه است بلكه چراغ راه است

افاتي با هم ندارند و در سير و سلوك روحاني همواره همراه             عشق حقيقي و عقل پرورده هيچ من       -چهار

همند و با همند ، زيرا عشق بهين به معناي فناي في االله است و عقل برين به معنـاي ذوب شـدن در توحيـد                          

انسان آن گاه كه به مرحله ي عشق مـي رسـد، تـازه مـي فهمـد كـه عقـل        «به قول استاد جوادي آملي      . است

  )72 و 71، 1378جوادي آملي، تفسير موضوعي قرآن كريم، (» .ن استحقيقي همان عقل بري
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  :با عنايت به آن چه گفته شد در بررسي رابطه ي عقل و عشق سه گزاره ي زير رخ مي نمايد

به خدا ايمـان مـي آورد و   ) عقل نظري(انسان با براهين عميق عقلي    .  عشق محصول معرفت است    -الف

  . اما اين مرحله هنوز اول راه است. قل عملي به او راه مي يابدبا عزم و عشق و اخلاص از راه ع

 عقل در برابر عشق باطل مي ايستد و آن را كه در بند شهوات بودن است، محصور و محكوم خـود                      -ب

  . عقل شهوت و غضب و غريزه را در بند مي كشد و به خدمت انسان در مي آورد. مي كند

 چنـان كـه انـسان مـؤمن در          -، عقل متعارف را كنار مي گذارد       انسان وقتي به مرحله ي عشق رسيد       -ج

در اين صورت عشق    .  و آن گاه به مقام حقيقي عقل بار مي يابد          -مرحله ي ابتدايي عقل بدلي را كنار مي نهد        

عشق در وجود انسان مانند حاكم است و عقل وزير و مستشــار وي به شمـــار مـي                  . فرمانرواي عقل است  

ه، انسان سالك به مقام جمع عقل و عشق مي رسد، زيرا عقل برين همان عشق به عبادت و                   در اين مرحل  . آيد

  ) 62-72همان، . (فقط ديدن معبود است

عشق در فرهنگ اسلامي هرگز مقصد سفر نيست كه مركب راهوار سـفر اسـت و در جهـان اگـر پرتـو                       

بايي است، و هنر، كنشي انساني است        بينايي عشق، بسته به موهبت زي       ي همه. زيبايي نبود، مركب عشق نبود    

چنين است كه در ديوان هاي عارفان نامـدار ايـن قلمـرو، هـر گـاه بخـواهيم                   . كه زيبايي را نمودار مي سازد     

  :ردپاي هنر را پي بگيريم بايد به ابيايي مراجعه كنيم كه سخن از عشق رفته است

   هنري بهتر از اين؟1»خواجه عاقل«گفتم اي   هاتفم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق

  كه بنده را نخــرد كس به عيب بي هنــري  بكوش خواجه و از عشق بي نصيب مباش

  )حافظ  (تا بداني كه به چنديــن هنـــر آراستــه ام  عاشق و رنـد و نظر بازم و مي گويم فاش

ده مـي  هر هنرمندي، هم چون سالكي، پس از جذبه و كشف و الهام الهي، شور عشق در وجودش زنــ ـ               

                        
و » آقـا «خواجـه يـه معنـي       . كه حافظ به كار مي برد، معنايي مغاير با آن چه از آن عرفاً دانسته مي شود، دارد                 » خواجه عاقل « تعبير   -1

  .مي باشد» مردك ديوانه«است، اما در اين جا منظور حافظ در بياني كنايي همان » هوشيار«عاقل به معني 
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او در مرتبه   . حال آن كه پيش از آشنايي با عشق حقيقي، محاكاتش در عالم حس، محـــدود بوده است               . شود

سقوط مي كند،   ) و شايسته ي عنوان عشق نيست     (ي نازل، گاهي به نفس پرستي كه همان حب طبيعي است            

مه ي عـشق معنـوي در او پديـد          اما در مرحله ي عالي تر، از مرتبه ي غريزي و حيواني فراتر مي رود و مقد                

عاشق در ابتداي راه، هم به خواست خود و هم به خواست محبوب مي انديـشد، امـا در مرحلـه ي                      . مي آيد 

بعد، در سير معنوي خويش به نقطه اي واصل مي شود كه خواست معشوق را بر خواهش خود تـرجيح مـي                    

  :دهد

  تم تا برآيد كام دوستترك كام خود گرف  ميل من سوي وصال و قصد او سوي فراق

عاشق در مرحله ي ترجيح دادن فرمان معشوق، تا بدان جـا پـيش مـي رودكـه اراده اش كـاملاً در اراده                     

بـدين ترتيـب   . جاست كه او در سير كمالي خود در خيال يـار غـرق مـي گـردد     اين. محبوب، فاني مي شود  

عاشـق، اكنـون چنـان بـا خيـال      . گوينـد مـي  » كشف خياليه«عارف و هنرمند به مقامي رسيده است كه به آن       

آن چه در اين مرحله براي او اهميت و اصـالت           . معشوق در آميخته كه دوگانگي از ميانه رخت بر بسته است          

اكنون اگر او بـر آن شـود كـه حـالي را كـه بـه آن رسـيده اسـت بـا بيـاني                          . دارد، ياد و خيال معشوق است     

ني چنان بگويد كه نظير همين حال براي مخاطب نيز پديـد آيـد،          زيباشناسانه و در بستري از عاطفه هاي انسا       

  .پا در وادي هنر نهاده است

اين همه تأكيد مؤكد بر اهميت ياد او براي آن است كه عاشق از خـود و خوديـت دور شـود و سراسـر                         

عالم هنرمند، مانند هر عاشقي جوياي معشوقي آن جهاني است و چون چنين معشوقي را در                . گردد» او«همه  

هنـر تجلـي    «محسوس نمي يابد، به ياد او پناه مي برد و دل به خيال او مي سپارد، و چنين است كه گفته اند                       

مسيحاي عشق است كه روح شيدايي در پيكر هنر مي          . شيدايي است و شيدايي هر چه هست در عشق است         

ز انسان باز گيرنـد، هنـر را بـاز          اگر شيدايي را ا   . دمد و اگر اين روح نباشد، هنر نيز جسدي مرده بيش نيست           

. شيدايي همان جنـون همـراه عـشق اسـت         . اما خود، ريشه در عشق دارد     . شيدايي، جان هنر است   . گرفته اند 
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  .ملازم ازلي عشق، جنون و شيدايي نيز عاطف و معطوف و مترادف يكديگرند

است كه هرگز از آغاز     هنر، جوششي خود به خود و يا از سر بيخودي و شيدايي             «به قول مرتضي آويني     

كار عشق، به شيدايي و جنون مي كشد و كار جنون بـه       . با قصد تأثير بر مخاطبان خاصي وجود پيدا نمي كند         

جنون، سرچشمه ي هنر است و همه از آن زمزمه هاي بيخودانـه اي آغـاز مـي                  . تغزل، ذات هنر است   . تغزل

هنرمنـد، در ميـان سـاير       . سرايد و اين يعنـي تغـزل      او در تنهايي، جنونش را مي       . شود كه عاشق با خود دارد     

» .انسان ها هم چون بلبل است در ميان پرندگان، و وجه امتياز او نيز در شـيدايي حـق اسـت و بيـان خـوش                      

  )آويني، مباني نظري هنر(

عشق فرزند زيبايي است، هر قدر زيبايي خالص تر و محض تر باشد، عشق برآمده از آن نيز اصيل تـر،                     

برخي فلاسفه سخن از عشق افلاطوني مي گوينـد، امـا منـشاء ايـن عـشق كـدام                   .  و ناب تر است    خالص تر 

زيبايي است؟ آيا زيبايي محسوس زيبايي صورت هاي ظاهري و حسي است؟ قدر مسلم منـشاء ايـن عـشق                    

ورت در حقيقـت زيبـايي مثـالي، از ص ـ        . آن زيبايي را زيبايي مثالي و ايده آل مي گويند         . زيبايي ديگري است  

زيرا ايـن   . معقول و باطني و ملكوتي و مثال نشأت مي گيرد؛ آن صور كه در آسمان ها است نه زيبايي زميني                   

زيبايي زميني منشاء عشق زميني مي شود، در حالي كه عشق افلاطوني يـا عـشق آسـماني، منـشاء و مبـدأش         

  . زيبايي آسماني است

بـراي  . قاً با فطرت انـسان هـا در آميختـه اسـت    هنر سنتي از عشق هاي پايداري سخن مي گويد كه عمي  

همين است كه بي وساطت شارحان و مترجمان در همه ي زمان ها و همه ي مكان ها مي تواند با همگـان و        

همگنان رابطه سازي كند و اين ويژگي كمك مي كند تا هنر سنتي هرگز خـوي پرخاشـگرانه و مـتهم كننـده          

  . ذهني با همه ي جهان باشدنداشته و پيوسته در پي تفاهم ذوقي و
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   رابطه ي عشق با هنر-2

منشاء عـشق در  . هنر منشاء الهي دارد و جنبشي است از سوي انسان تا بتواند درد هجران را كاهش دهد            

انـسان درد خـدا دارد و   . هجران است و هجران توأم با دردي است كه جز با وصال معشوق پايان نمي گيـرد      

واقعاً روز نافرجـام جلـوه      . ن درد و عشق او را از درون به سوي حق مي كشاند            عاشق كمال مطلق است و اي     

كردن عشق هاي عرفاني در ادب فارسي و پايان يافتن آن با مرگ عاشق اين است كه نـشان دهـد وصـل در                        

عاشق انسان است و معشوق واقعي خداست كه گـاه در چهـره      . اين دنيا بين عاشق و معشوق اتفاق نمي افتد        

ي و گاه در چهره ي شيرين ظاهر مي شود، انسان در اين خاكدان از وصل دور است و جز بـا مـرگ و                         ي ليل 

  ).184تاجديني، اهتزار روح، (آزاد شدن جان از قفس بدن، اين هجران پايان نمي پذيرد 

  رخت بركندم و تا ملك سليمان بروم    دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت

نرمند در برابر حقيقت سرچشمه مي گيرد و مي كوشد جمال و كمال             كار هنري از ستايش فطري روح ه      

هنرمند مانند همه ي انســان ها چون جلوه اي از پرتو جمـال و              . آن حقيقت را برابر درك خود متجلي سازد       

  :كمال الهي را ديده، عاشق شده است

  )حافظ(    عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد        از ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد

  :آفرينش آثار هنري توسط انسان، ستايشي است از اين درك و ناله اي است عرفاني

      من مرثيه خوان دل ديوانه ي خويشم  شاعر نيم و شعر ندانم كه چه باشد

از آن جا كه زيبايي وجود دارد، عشق و طلب هم وجود دارد و تجلي اين عشق و طلب در آثـار هنـري                        

سفه ي الهي تمام حركت هايي كه در اين عالم است، حتي حركت جوهريـه كـه تمـام                   به عقيده ي فلا   . است

مطهري، فلـسفه   . (قافله ي اين عالم طبيعت را به صورت يك وجود واحد به جنبش درآورده، مولد عشق اند                

  ).57، 1372اخلاق، 

 هنرش ناب و الهي     هنرمند به اندازه اي كه عارف به جمال و كمال الهي و قلبش لبريز از عشق او باشد،                 



                                                 

 59

ذوق هنري با عرفان تناسب بيشتري دارد و از اين رو عرفـا توفيـق               «: مطهري در اين زمينه معتقد است     . است

  )185تاجديني، اهتزار روح، (. »يافته اند تا مدعاي خويش را به زبان هنر در ميان عموم اشاعه دهند

 ايراني چون معماري و تزيينات آن، كتـاب         يكي از بارزترين نمودهاي رابطه ي عشق و هنر، در هنرهاي          

براي مثال نقاشي قهوه خانـه،      . آرايي و جلدسازي، نگارگري و تذهيب، شعر و نثر، و نقاشي قهوه خانه است             

هنرمنـداني مظلـوم و محـروم از تبـار          . بازتابي اصيل و صادق از هنر هنرمنداني عاشق، تنها و دلسوخته است           

 و بازار، آناني كه پس از قرن ها سكوت، زير سقف تاريك قهوه خانـه هـا                  مردم ساده دل و آينه صفت كوچه      

در خلوت عارفانه ي تكيه ها و حسينيه ها، در سر هر كوي و برزني، چشم در چشم مردم دوختـه انـد و در                         

در ستايش راستي ها و مردانگـي هـا         . محفل پر انس و الفت آنان، بغض معصومانه شان را يكباره شكسته اند            

رنگ سرخي نشانده اند بر تن بوم و ديوار كه گويي          . ا زده اند و حكايت بدي ها و پليدي ها كرده اند           نقش ه 

لخته لخته ي خون هاي خشكيده ي مظلوميت هاي از ياد رفته بود و رنگ سبزي گزيده اند به پاس ياد بهـار    

 و بـاور مـردم قـرن هـاي          سرسبز و پرطراوت روح و انديشه ي راستان و آزادگاني كه در جان و دل و خيال                

قرن، نسل به نسل، سينه به سينه، تا به روزگارشان، به يادگار مانده بـود و چـه جاودانـه و هميـشه پايـدار و                          

  .ماندني

هنرمنداني عاشق و صادق، با كوله باري از محنت و تنهايي و دلتنگي آمـده انـد، بـا چـشماني خـيس و                        

 آزادگان، رو به سوي شاهنامه نهاده اند، همه يـلان و پهلوانـان              پرگريه به دشت سرخ كربلا رفته اند، به ياري        

  . آزاده ي اين مرز و بوم را به ياري طلبيده اند، هم رزم رستم شده اند، هم راز سياوش مظلوم

نقاشي قهوه خانه پديده اي نوظهور در تاريخ نقاشي اين ديار بوده است كه همراه با حفظ تمـامي ارزش       

ي و سنتي ايران، به ضرورت نياز و خواست مردم و به پاس احترام به باورهـاي مـردم                   هاي منطقي هنر مذهب   

مردمي كه شمايل مقـدس امامـان بزرگوارشـان، تـصاوير حماسـه هـاي جانبـازي و ايثـار                    . متولد شده است  

پيشوايان ديني شان را، نه به دليل آذين و نقش و نگاري، كه بـه دليـل حرمـت ايمانـشان و بـرآوردن نـذر و                           
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مردمي كه در راستاي گذر زمان، يـلان و آزادگـان شـاهنامه ي حكـيم تـوس را از                    . نيازشـان مي خواسته اند   

خيال به نقش مي طلبيده اند، تا مگر در همدلي و مونسي با راستان و پهلوانان شاهنامه، غـرور ملـي از كـف                        

. داد از بيدادگران زمانه شان بگيـرد      رفته ي خويش را باز يابند و رستمي را طلب مي كرده اند تا مگر بيايد و                  

در چنين روزگاري بوده كه هنرمندان بي ادعا، مقابل ديوار قهوه خانه و در ايوان حسينيه ها و تكيه هـا و بـر                        

سكوي گود زورخانه ها نشسته اند و گوش جان به سخن نقالان داده اند و چشم در چشم مـداحان دوختـه                       

هاي سفالي و شسته شان را پر از رنگ كرده اند، هر چه را كه شنيده اند و                  اند، رنگ ها را ساييده اند و كاسه         

در دل داشته اند بر تن ديوار و بوم نقش زده اند، نقشي تنها به مدد خيالشان و خيـالي بـه گـستره و وسـعت                    

 در  خيالي كه چـون   . تمامي قصه ي ماندن و بودن خاكشان و استقامتي به بلنداي آرمان هاي تبار و اجدادشان               

چهــار ديواري بسته و بي نور قهوه خانه هـا به نقش مي نشسته، بي شمار دريچه هاي پرنور سرزمين هـاي                     

خيالي كه هنرمنـدان عاشـق را بـه دشـت           . پرآفتاب رزمگـاه هاي نبــرد را بر روي همگـان مي گشوده است          

كه خون سرخ سياوش را چون بـر        كربلا مي برده، در نيم روز نبردي جاودانه و ابدي در چشم تاريخ، خيالي               

  . زمين تفتـه و خشك بدگمـاني ها و تهمت ها مي ريخته، دشتي از سبزه و گل مي آفريده است

اين همه حقيقت ذهن گرا و خيال پرداز نقاش ايراني، جستجوي معنوي او در پي دنيايي سـواي دنيـاي                    

شكوفايي اسلام، سبب ساز نوعي وحدت و       مادي را بايد مديون تفكر و الهامي دانست كه در دوران ظهور و              

خلوت و عبادت هنرمندان اين سرزمين مي شود، تا جايي كه گويي پس از اين زمان، هنرمند نقاش، بـيش از                     

آن چه در انديشه ي آفرينش و كار و خلاقيت هنري باشد، دل به رياضت و اتصال در برابر خالق اين جهـان                       

 كه به عنوان مثال تذهيب كـار مخلـص را وا مـي دارد تـا بـه درازاي                    مي سپارد، همان انگيزه و شور و حالي       

امـا تحـول نقاشـي      . عمرش، تنها در تذهيب صفحه اي از كتاب خدا، پايداري ايمان و عشقش را نشان دهـد                

ايراني به مفهوم و معيار امروزي اش، جدا از عرفان هنر تذهيب، سواي افسون و اعجاز نقش هاي پررنـگ و                     

ري و ساير هنرهاي بومي و سنتي، بدان هنگام شكل مي پذيرد كه با افسانه هاي ملـي و بـومي                     زيباي كاشيكا 
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پيوند مي خورد و اين چنين است كه ميان عشق و هنر ايراني، رابطه اي ديرين، عميق و شـيرين برقـرار مـي                        

ي و حقيقـي    گردد كه ناشي از معرفت هنر و هنرمندان ايراني به سير و سلوك عرفـاني و درك عـشق آسـمان                    

است و پرواضح است كه رمز ماندگاري، مانايي و اثرگذاري هنر ايرانـي، از جملـه معمـاري، كتـاب آرايـي،                      

  .نيز بر اين اساس مي باشد... نقاشي و

  

  مفهوم عشق در ادبيات -3

حافظ شيرازي با ابراز نظرهايي مشابه كه درباره ي عشق و عقل دارد، متكي به سنتـي كهــن بـا شـاخه                     

او بارها گفتـه    . اين كه عشق موضوع اصلي شعر حافظ است، قاعدتاً شناخته شده است           . ي گوناگون است  هاي

مي نهد؛  » رندي«حافظ در ابياتي بي شمار، عشق را در كنار          . است كه سرشت و سرنوشت يك عاشق را دارد        

معناي رندي را نـشان  اين بيت به بهترين وجه . شيوه اي ديگر از زندگي كه معرف شاعران فارسي زبان است        

  :مي دهد

  )حافظ(من بد نام رند لاابالي         كجا يابم وصال چون تو شاهي

باري، رند كسي است كه از نام و ننگ در جامعه نمي پرسد و برخلاف هنجارهاي اجتماعي زندگي مـي        

بنابراين، آن جا كـه  . كند، و نهايتاً با در پيش گرفتن اين شيوه از زندگي، در خلاف عقل متعارف عمل مي كند               

  .حافظ در اشعارش عشق و رندي را به هم پيوند مي زند، تقابل عقل و عشق را نيز در نظر دارد

  تا بداني كه به چندين هنــر آراستـه ام  عاشق و رند و نظر بازم و مي گويم فاش

  )حافظ(طريق رندي و عشق اختيار خواهم كرد       نفاق و زرق نبخشـد صفاي دل حـــافظ

در بيت اخير، رندي در تباين با نفاق ظاهر مي شود تـا ديـوانگي متـضمن در شـيوه ي رندانـه زيـستن،                 

مي دانيم كه حافظ نه تنها عاشق، بلكه سراينده ي عـشق اسـت و خـود                 . نخستين جنبه ي مثبت خود را بيابد      

نيـز مـديون   معترف است كه او را عشق تعليم سخن داده و شاعر ساخته اسـت و شـهرت شـاعري خـود را                    
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  :همين آموزش است

  حديثم نكته ي هر محفــلي شـــد    مرا تـا عشــــق تعليـم سخـــن داد

  )حافظ(بيا و نوگل اين بلبل غزلخـوان باش           زيور عشق نوازي نه كار هر مرغيست

ا آن چه جهان را به جنبش مي آورد و ادامه ي حركت آن را ممكن مي سازد، و در اساس وجود جهان ر                    

نغمه ي ستايش عشق،    . به اثبات مي رساند، عشق است؛ اشتياق بازگشت به مبداء و غم غربت ملكوتي است              

هم چون اساس و نيروي محركه ي كل عالم وجود، بسيار پيشتر از حافظ در شعر فارسـي يافـت مـي شـده                        

  :مي خوانيم»  عشـقكلامي چند درباره ي«نظامي با عنوان » خسرو و شيرين«براي مثال در پيشگفتار . است

  جهان بي خاك عشــــق آبي ندارد    فلك جز عشــــق محرابــــي ندارد

  همه صاحب دلان را پيشه اين است   غلام عشق شو كانديشــــه اين است

  همه بازي است الا عشـــــق بازي    جهان عشق است و ديگر زرق سازي

  )نظامي گنجوي  ( در دورانِ عالـــمكه بودي زنـــده   اگر نه عشـــــق بودي جـان عالـــم

  :از جلال الدين محمد رومي نيز اشعاري مشابه مي خوانيم

  عشق امر كل، ما رقعه اي، او قلزم و ما جرعه اي     او صد دليــــل آورده و ما كــرده استدلال هـا

  چون دال هااز عشق گشته دال الف؛ بي عشق الف از عشق گردم مؤتلف، بي عشق اختر منخســف     

  )مولوي(  

اما نيروي عشق كه قادر است جهان را به جنبش در آورد، در نزد مولانـا از آن جـا كـه اغلـب در رفيـق        

طريق متجلي مي گردد، بيشتر در مدح شمس الدين تبريزي يا صلاح الدين زركوب و يا حسام الدين نمايـان           

  . مي شود

  :داردبيت زير نشان مي دهد كه حافظ نيز نگاهي مشابه 

  )حافظ        (جهانيِ فاني و باقي فداي شاهد و ساقي      كه سلطاني عالم را طفيل عشق مي بينـم
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 آن چنان كه در سوره ي احزاب آيـه          -حافظ چون عارفان ماسبق، در عشق آن امانت الهي را مي بيند كه            

ا از تحمل آن سر باز زده        آمده است، خداوند نخست بر آسمان ها و زمين عرضه كرده است و چون آن ه                72

  :اند و بار اين امانت نتوانسته اند بر دوش كشند، آن گاه به انسان عرضه داشته است

  )حافظ (    قرعه ي كار به نام من بيچــاره زدنـد            آسمان بــار امانت نتوانست كشيد

  :و در جاي ديگر مي گويد

  )حافظ         (لاجرم چشم گهربار همانست كه بود     عاشقان زمره ي ارباب امانت باشند         

اما شايد بايد مفهوم    . در اروپا و خيلي جاهاي ديگر اين اعتقاد وجود دارد كه شعر فقط شعر عشق است               

امـا  . چون در قدم اول عشق، يك عشق زميني است كه معمولاً به جـنس مخـالف اسـت                 . عشق را توسعه داد   

نيز وجود دارد و همين طور عشق هايي نـسبت بـه ارزش هـا و                ... دي و   عشق هايي چون عشق مادر و فرزن      

ولي در ميان عموم مخاطبان شعري كه بيشترين علاقه را در بين خواننـدگان ايجـاد   ... عقايد و آب و خاك و      

همين شعر حاوي عشق زمينـي را گـاهي   . كرده، شعر عاشقانه اي است كه مضمون آن يك عشق زميني است    

ولي . مي در مي آميزند و تبديل به يك عشق عمومي مي كنند كه آن هم يك سبك شاعرانه است                  با مفاهيم عا  

در حقيقت با اجتماعي شدن فلسفه ها، ايدئولوژي ها، آرمان          . اين مسأله تنها مختص به قرن هاي اخير نيست        

 ايـن كـه بـه    يعنـي . ها سايه ي خودشان را بخصوص با آغاز دوران مشروطيت روي شعر فارسي انداخته اند          

  . ذهن شاعران رسيده است كه مي بايست مفهوم عشق را در شعر وسعت دهند

اين عاطفه مي تواند عشق يا محبـت باشـد          . ما به عنوان خواننده در قدم اول از شعر، عاطفه مي خواهيم           

ون در  اين موضوع دغدغه اي است كه هم اكن       . ولي در هر صورت بايد با كلماتي بيان گردد كه عاطفي باشند           

  . ميان شاعران معاصر وجود دارد

بدين ترتيب آن چه كه سبب جان بخشي و تحرك شعر مي شود، عاطفـه و احـساس فـداكاري و جـان                       

 كـه غالـب     -حال اين عاطفه مي تواند با نوعي عـشق زمينـي خلاصـه گـردد              . فشاني نسبت به ديگري است    
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است به حقيقت آسماني عشق نظر داشـته باشـد           و يا ممكن     -شعرهاي محاوره اي و عاميانه از اين دسته اند        

  .كه عموماً در شعرهاي عاشقانه ي عارفانه به چشم مي خورد

  

  عشق در نگاره هاي ايراني -4

تمثيـل نگـين جنبـه ي       . عشق نگين هنر ايراني و يا به معناي كاربردي تر، عشق قلب هنر ايرانـي اسـت                

اين قلب حساس بـا تـپش هـاي بـي           .  مي نمايد  شكارآ جنبه ي كاربردي عشق را       ،زيباشناختي و تمثيل قلب   

انتهاي خود شور وجد و شادابي و رمز و راز و زيبايي و معاني بلند و متعالي را بـه مـضامين و تـصاوير مـي      

 و زمين و آسمان و انسان و فرشته و ديـو و پـري و طبيعـت و                   1رنگ و خط و سطح و تركيب بندي       . بخشد

 هنر ايراني را سيلاني بي امان و صـعودي انتهـا            ، حتي متافيزيك  -نگارگري به ويژه    -دمن هنر ايراني  دشت و   

. ناپذير مي بخشد تا هميشه و تا ابديت اين هنر را در طراواتي پايان ناپذير و وجد و شادابي غوطه ور نمايـد                      

 هـا و    كه در اسـليمي   ( و آبستره    2هنر اسلامي ايراني در قلمرو بصري با سه بيان تجريد         شايسته ذكر است كه     

در   (3، فيگوراتيـو  )ايي ها و بته سركج ها، ترنج ها و لچك ها و گره ها و انواع خطاطي ها ظهور مي يابد                    تخ

 بـا تركيبـي از دو   4و كـاربردي  )  گل و مرغ و نقاشي قهوه خانه اي و قاجار نمايان مي شـود              ،نگارگري ايراني 

  .فرهنگ و تاريخ هنر ظاهر شده استدر عرصه ي ) كه در هنرهاي صناعي جلوه گر مي شود(عنصر بالا 

 در ينگاهي به تاريخ هنر نگارگري در ايران و مكاتب عمـده ي سـلجوقي، ايلخـاني، تيمـوري و صـفو              

شيراز، تبريز، بخارا و قزوين گوياي ارتباط تنگاتنگ بين تحولات باطني در انديـشه ي اسـلامي و نگـارگري                    

باشناختي در روندي تاريخي در ايـن زمينـه ي هنـري            ايراني اسلامي است كه موجب سير صعودي تعميق زي        

                        
1- Composition 
2- Abstract-Expression 
3- Figurative- Expression 
4- Functional- Expression 
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  به فوق 1شده است تا به آن حد كه مضامين به تدريج از سطح به عمق ارتقاء پيدا نموده و از ساحت طبيعت                 

  .اين بدان دليل است كه عرفان و عشق قدم بر عرصه ي هنر ايراني گذاشته است.  معنا مي يابند2طبيعت

ي عرفاني و فلسفي خاصي است كه بدون آنها اصـولاً هنـر ايرانـي نمـي توانـد                   خاستگاه هنر ايراني مبان   

 ـاين عناصر كه عميقاً بر مضمون و شكل و كليه ي عناصر بصري تأثير مي گذار               . موجوديت يابد   نـد  عبارت ،دن

  .مثال، تجلي و نور است: از

ني، اين فرصت را به هنرمنـد       نگاره هاي ايرا  . اصولاً موجوديت هنر ايراني وابسته به اين عالم مثال است         

د كه با تشبيهات شگفت، موجودات افسانه اي و زيبايي هاي خارق العـاده و اشـارات هـاي بـصري                     نمي ده 

  . حقايق ماورايي را بيان كند

زيبايي شناختي هنر ايراني، برخاسته از مباني عرفاني و فلسفي تجلي است و ارتبـاط تنگاتنـگ عـشق و                    

نه به تنهـايي بلكـه در كنـار عـالم مثـال و مقولـه ي                 ) 35شعرا،  (» لسماوات و الارض  نور ا «مفهوم االله   . تجلي

امـا عـشق،   . اسـت  - بـه ويـژه نگـارگري و تـذهيب      -تجلي، منشاء عرفاني و فلـسفي رنـگ در هنـر ايرانـي            

خاستگاهي است كه برخي از نگاره ها در هنر ايراني از جمله نگاره هاي عاشقانه، عـلاوه بـر منـابع فـوق از                        

شعشع خاص آن برخوردارند و تحت تأثير عشق، يكايك اجزاي نگاره ها از قصه گرفته تـا عـواملي چـون                     ت

طبيعت و انسان و حيوان و شكل ها و رنگ ها به صورت مضاعفي، از حالت طبيعي خـارج شـده و حالـت                        

 هـاي خـود را   اصولاً هنرمند تمام مهـارت . استعلايي به خود گرفته و وارد وجد و شوري عاشقانه مي گردند     

  .در هنر ايراني به كار مي گيرد تا بتواند اشياء و پديده ها را به اين منابع فلسفي و عرفاني نزديك نمايد

كـوه، چـشمه،    : عناصر طبيعت عبارتنـد از    . يكي از اجزاي جداناپذير در نگاره هاي ايراني، طبيعت است         

ز زيبايي آرماني بهشتي است كه قبلاً به زبان         طبيعت در كل نگاره ها، مظهري ا      . درخت، گل، حيوان و آسمان    

وحي و به صورت كلمات و تشبيهات ادبي در قرآن كريم ذكر شده و ذهن هنرمند و فرهنگ عمومي جامعـه                     

                        
1- Nature 
2- Metaphysic 
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 نيست، بلكه طبيعتـي   1»واقع گرايانه «طبيعت نگاره هاي ايراني طبيعت      . را از زيبايي نمادين خود انباشته است      

هنرمنـد تمـام    . ار از رمز و معني و نشان و مثالي از زيبايي آرماني بهـشتي اسـت                است و سرش   2»رمز گرايانه «

مهارت هاي خاص خود را به كار مي گيرد تا به يكايك عناصر طبيعـت در پرتـو زيبـايي بهـشتي مفـاهيمي                        

رمزآميز بخشد تا اولاً طبيعت را به معناي ذاتي خود نزديك نمايـد و زبـان رمـزي آن را بـاز كنـد تـا سـخن               

ثانياً تحت تأثير عشق از قلمروي طبيعي خارج شده و به قلمروي اسـتعلايي كـه سرشـار از وجـود و             . گويدب

  .سكر و ميل وصال است، تبديل شود

 نماد و آيه و تـشبيهي  ،از آنجايي كه نگاره در هنر ايراني به كل در عالم مثال موجوديت مي يابد، طبيعت      

در حقيقـت منظـره پـردازي       . ز عناصر طبيعت مي تـوان شـناخت       از كمال آرماني است كه در مورد هر يك ا         

و نشانه ها و    » آيه ها «به  » واقع ها «سرشار از تشبيهاتي است كه حاكي از زيبايي بي مرگ و بي زوال و تبديل                

  )50، 1378رهنورد، . (رمزهاي در پس پرده است

بـه  . آسـماني باشـد زن اسـت   عنصر ديگر در نگاره هاي ايراني كه مي تواند مظهر عشق هـاي زمينـي و       

است، نقش محوري جايگاه    » ام«در سرنوشت فرهنگ بشري ريشه و       او  لحاظ هستي شناسي زن از آن جا كه         

  .زن در تمامي مناظر و مزاياي زندگي در عرصه عمل و نظر در هنر ايراني به كمال مشهود است

كـه  ) ص(معروف پيـامبر اسـلام      ابن عربي متفكر بزرگ قرن ششم در زمان خود در تفسيري از گفته ي               

ابن عربي نزديكـي  . » عطر و نماز علاقمندم و نماز نور چشم من است-از ميان شما امت، به زن «: مي فرمايند 

زن اگرچـه در    .  تلقـي مـي كنـد      )ص (پيامبري  اين سه را به خداوند سبب ارج و اهميت آنها در دل و ديده               

  .مرد را و زن را و جامعه را. را به آسمان مي بردزمين اما صعودش در آسمان است و با خود همه 

خواه خود زنان بـه صـورت       . نقش زن در فرم و محتواي نگاره ها، نقشي درجه اول و الهام بخش است              

ايفاي نقش زن در مضامين     . فعال وارد عرصه ي عشق ورزي شوند مثل شيرين يا زناني كه نقش منتقل دارند              

                        
1- Realism 
2- Symbolism 
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 سامان مي يابد كه زن را به حقيقـت ذاتـي خـود كـه تقـرب وجـودي بـه                      فرم هاي عاشقانه عمدتاً به نحوي     

  )54، 1382رهنورد، . (ست، نزديك نمايد اساحت خداوندگاري

رقـص فـرم    .  نمايش رمز و رازها در فضاي عاشقانه است        - به ويژه نگاره ها    -عنصر رنگ در هنر ايراني    

رنگ نگاره هاي ايراني در اغلب مكاتـب    . ستدر كنار رنگ و نور بيان ظرايف دلبري و عشق بازي جاودانه ا            

  . با سايه روشن بهاري اما متمايل به سرد با سبزها و آبي ها و سبزآبي هاست

راني به لحاظ فرم و هر گونه محتواي رزمي و بزمـي و عاشـقانه و دينـي بـه نحـوي                      يغالب نگاره هاي ا   

كه موجوديـت مينياتورهـا     ( عالم مثال    :خاستگاه مباني عرفاني و فلسفي و مشخصات متكي بر مفاهيمي چون          

و نـور ازلـي     ) كه زيبايي شناسي نگاره هاي ايراني را توجيه مي كند         (، تجلي   )به كلي متكي بر اين عالم است      

   .مي باشند) سي مينياتور را موضوعيت مي بخشدكه مباحث رنگ شنا(

اما عـلاوه بـر مفـاهيم       . اء يابند اين سه ساحت سبب شده اند كه نگاره ها به ساحتي والا و فرازميني ارتق              

ي مؤثر بر فرم و محتوي نگاره ها، كليه ي مباحث مـذكور را بـه دنيـاي اسـتعلايي                    لفوق، عشق به عنوان عام    

سرشار از پيچيدگي شوق شور و وجد، ارتقاء مي بخشد و مفاهيم باطني نگاره ها را رنگ و بويي اسـتعلايي                     

  )همان. (مي بخشد

جمال و زيبايي   ي   زبان هنر بيان كننده      .نيايش خداوند و آفرينش مي پردازد      به   زبان هنر، زباني است كه    

 زيرا تلاش بشر براي دريافت و درك زيبايي و جمـال پيـروي كـردن از خواسـته و خـواهش درونـي                        .است

  .اوست كه براي پي بردن به مقام الوهيت در نهادش به وديعت گذاشته شده است

در . ا هستي او عجين شده و خمير مايه ي وجود او را تكوين كـرده اسـت              زيبايي ب  هدر نهاد بشر عشق ب    

 زيبايي است و هنر آن چيزي است كه به ما حقيقت و زيبايي را عرضه مـي دارد و نـشان                      ،واقع ترجمان هنر  

مي دهد و براي همين است كه عموم را تصور بر آن اسـت كـه مظهـر و جلـوه اي از زيبـايي ببيننـد و ايـن                        

 گذشته داشته اند، هنر يعنـي عـشق و عـشق             ي ان پنداري است كه نقاشان و پيكرنگاران دوره       درست در هم  



                                                 

 68

هنـر  . در واقع عشق است كه هنر را پديد مي آورد و سپس هنر است كه بيان كننـده عـشق اسـت                     . يعني هنر 

  .زبان عشق است و عشق خود جوهر هنر است، عشق ورزيدن خود هنري است

اگري فاصله دارد، آري عشق اسطرلاب اسرار خداست، هنر يعني زيبـايي  هنر عشق است و عشق با سود    

و جمال، و مي دانيم كه جمال و كمال مطلق ذات لايزال و ازلي و ابدي آفريدگار است و پي جويان زيبـايي                       

و جمال خداشناسان و عاشقان خدا و آفرينش هستي كه با زبان هنر به پرستش زيبايي و جمال مـي پردازنـد                      

  .ه گفته شد، بيان و وصف هنر خود زباني و بياني خاص مي خواهدچنان ك

 به ايشان اشراق هنري دسـت مـي دهـد و اشـراق         ،هنروران هنگامي كه به مرحله ي هنرمندي مي رسند        

 ،هنري در طي طريق هنر مرحله ايست كه هنر آفرين را به ابداع و خلق و آفرينش وا مي دارد و براي هنرمند                      

  .اتب بالاتر و برتر از كيفيت هاي اخلاقي و معنوي و امور بي حاصل روزمره دنيوي استاشراق هنري به مر

بشر از دوران بسيار دور با نقش آفريني به بيان و احساس و آرزوهاي قلبي و دروني خود پرداخته و بـا                      

 و اقـدام كـرده      خلق زيبايي ها از طريق نقاشي و پيكرنگاري ها با اين زبان به نيايش خالق و آفريـدگار قيـام                   

جوييدن و  . ذات هنر ايراني عشق است و عشق بازي       . است و اين چيزي است كه در هنر ايراني موج مي زند           

  .و اين رمز شكوفايي و مانايي هنر ايراني است.  باغ هاي عاشقيهبوييدن يار است و پرسه زدن در كوچ
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  :گفتار پنجم

  رمز گرايي در فرهنگ و هنر ايراني

رفتن به سـمت    .  او با عالم مجردات است      ي ي در هنر ديني امري مربوط به فطرت بشر و رابطه          رمزگراي

چنان كه در هنر مدرن نيز به نحوي ديگر اين سير به سـوي انتـزاع                . تجريد در هنر امري اجتناب ناپذير است      

 گذشـته بـا آثـار       رابطـه ي انـسان    . واقع شده و در مرحله اي از تاريخ به آبستراكسيون محض انجاميده است            

انسان گذشته هرگز هنر را     . برقرار مي كند  هنري خويش كاملاً متفاوت است با رابطه اي كه بشر امروز با هنر              

براي حديث نفش يا بيان خويشتن، گريز از واقعيت استغراق و تلذذ و يا آرامش نمي خواهد؛ او در هنـر بـه                       

لوه اي از خلاقيت خداسـت و بـدين ترتيـب،           اقتضاي فطري خلاقيت وجودي خويش پاسخ مي گويد كه ج         

  .هنرمند در هنر خويش وسيله اي براي تقرب به خدا مي جويد

در ايـن نـوع بيـان، ضـرورتي بـه           . رمزگرايي پاسخي به نياز فطري انسان در توسل به بارگاه خالق است           

ز به توسل مـي     در اين تقرب حتي يك اشارت ني      . گفت و گوي طبيعي و يا رفتار معمولي احساس نمي شود          

در هنـر ايرانـي ايـن نـوع نگـاه           . انجامد و انتزاع و تجرد همان زبان اشارت چون نگاهي ساده اما پرمعناست            

  .ماندگارترين است

شاعران و نويسندگان بسياري در اشعار، نثرها، افسانه ها و حكايات خـود، از مفـاهيم عميـق و انديـشه                     

هنرمندان دوره ي اسلامي ايـران نيـز از         . باستان بهره گرفته اند   هاي بلند عرفان اسلامي و حكمت الهي ايران         

 اسلامي را در آثار هنري      -اين خوان نعمت بي نصيب نبوده و جلوه هايي رمزگونه از حكمت و عرفان ايراني              

در گذشته استاداتي كه خود اهل سير و سلوك بـوده انـد، بـه تعلـيم و راهنمـايي                    . خويش متجلي ساخته اند   

 آيين و اسـرار رمـز آمـوزي را در پوشـش آداب مـذهبي                آنهاهنرمندان در محضر    . ي پرداخته اند  هنرمندان م 

آموخته و از طريق همين ارتباط روحاني، ديدگاه ها و نظريه هاي جهان شناختي و متـافيزيكي را كـه مبنـاي                      

سه با ابعاد تـاريخي و      بررسي اين بعد از هنر اسلامي در مقاي       . رمز گرايي هنر اسلامي است، فرا مي گرفته اند        
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به همين دليل مفاهيم نمـادين بخـش        . سير تحول فني آن، به ندرت مورد بحث و موشكافي قرار گرفته است            

  )125، 1382خزايي، . (عظيمي از آثار هنر ايران هم چون لوحي فشرده و درهم پيچيده باقي مانده است

د و هنر ايرانـي نيـز متـأثر از آن مبـاني             يكي از مسايل مهمي كه در فلسفه ي هنر اسلامي مطرح مي شو            

فكري مي باشد، اين است كه اثر هنري بايد به گونه اي راز آميز باشد كه هميشه مخاطـب را بـه يـك ادراك            

اين اثر بايستي لايه هاي معنايي متعددي داشته باشد تا مخاطب از كثرت رجـوع بـه آن دلـزده      . جديد برساند 

  . اثر كاركرد معنايي نخواهد داشت و به زودي فراموش خواهد شدنشود، چه در غير اين صورت، اين

در درازناي تاريخ ايران زمين، هميشه بين هنر و آداب معنوي برگرفته از مذهب، ارتباط بـسيار نزديكـي                   

در حقيقت دين يكي از مهم ترين عوامل شكل دهنده ي هنـر، و هنـر زبـان عميـق تـرين                      . برقرار بوده است  

در هنـر ايـران قبـل از        . جلوه گاه زيباترين احساس ها و انديشه هاي عرفاني بوده است          حكمت هاي بشر و     

راه و  ) 18،  1377سـهروردي،   (كه به نقـل از سـهروردي        » حكمت الهي ايران باستان   «اسلام نيز اين ارتباط با      

ار هنري برجـاي    بسياري از آث  . بوده، كاملاً مشهود است   ... روش حكما و دانايان مانند جاماسف، بوذرجمهر و       

ايـن موضـوع سـبب گرديـده تـا      . مانده در اين ايام بر مبناي مفاهيم نمادين و در قالب انتزاعي طرح شده اند          

صاحب نظران هنري، حضور عناصر نمادين در هنر هزاره هاي قبل را از خدمات هنرمندان ايـران بـه دنيـاي                     

  )1380پوپ، . (هنر بدانند

هنرمنـدان  . ره ي اسلامي بيش از هر زمان ديگـر شـكوفا شـده اسـت              ارتباط بين هنر و دين در طول دو       

مسلمان تحت تعاليم دين مبين اسلام توانسته اند، بسياري از مفاهيم معنوي را در قالـب نقـش هـاي تزيينـي                      

در حقيقت روح اسلام و آداب معنوي است كه طبع و ابعـاد درونـي       . مبتني بر اصول زيباشناختي ارايه نمايند     

بسياري از عرفا بدون اين كه قـصد شـعر گفـتن داشـته              .  به سمت اين بعد از هنر، هدايت مي كند         هنرمند را 

  .باشند، سخنان خود را در قالب نظم بيان داشته اند

قاضـي  . ، آثار بصري هنرمندان نيز به شكل تجريدي و با نظمي تزييني تجسم يافته اسـت               خاطربه همين   
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در شرح حال هنرمندان خوش نويس و نقاش بـه          » گلستان هنر  «در كتاب ) ق. ه 104-953(احمد منشي قمي    

اين موضوع اشاره دارد كه بسياري از هنرمندان عارف و اهل سلوك بوده اند و اسامي بـسياري از آنهـا را بـا                        

  )88 و 87، 1360قمي، . (آورده است» مولانا«عنوان 

ود اهـل سـير و سـلوك بـوده و بـه             بوده اند كه خ   ) كلو(در گذشته در رأس اصناف و مشاغل، استاداني         

هنرمندان در محضر آن ها آيين فتـوت و رمـز آمـوزي فـرا مـي                 . تعليم و راهنمايي هنرمندان مي پرداخته اند      

واعـظ  . (مـي خوانـد  » علـم تـصوف  «را شعبه اي از » علم فتوت«كاشفي در فتوت نامه ي سلطاني    . گرفته اند 

اط روحاني و صنفي مراحل راز آشنايي را طي كـرده انـد و              هنرمندان از طريق همان ارتب    ) 77،  1350كاشفي،  

  . فرا مي گرفته اند،ست انظريه هاي جهان شناختي و متافيزيكي را كه مبناي نمادگرايي هنر اسلامي

بدين ترتيب آداب و مباني رمز گرايي در قالب يك ساماندهي منسجم به هنرمندان ايرانـي آمـوزش داده                   

  .موزه ها و يافته هاي خود را بر آثار هنري متجلي مي ساخته اندمي شده و پس از فراگيري، آ

ارتباط نزديك و عميق ميان اسلام، به ويژه عرفان اسلامي با هنرها سبب گرديده تا بسياري از هنرمنـدان                   

راز آشنا انديشه هاي عرفاني خود را با تأويلي تجسمي به صورت آثار نمادين هنـري، بـه خـصوص آثـار و                       

همان گونه كه متن كتيبه هـا و محـل كتيبـه هـا در               . بي در قالب طرح و نقش و رنگ ارايه نمايند         بناهاي مذه 

به طـور مثـال آيـاتي كـه بـه           . مساجد و ديگر اماكن با دقت بسيار و متناسب با محل اجرا انتخاب شده است              

به . ده، تفاوت دارد  عنوان كتيبه براي محراب انتخاب شده با آيات و احاديثي كه در ديگر قسمت ها آورده ش                

از آن جـايي كـه در قـرون         . يقين استفاده از انواع نقوش و رنگ ها در جوار كتيبه ها اتفاقي طرح نـشده انـد                 

نقش ها نيازي بـه تعريـف       و  گذشته اصول روحاني بر همه ي وجوه زندگي حاكم بوده، بسياري از طرح ها               

حتي ممكن است هنرمندان متأخر هم      .  ما پنهان است   ولي امروز معنا و مفهوم نمادين آنها براي       . نداشته است 

توجهي خاص به معناي محتوايي آنها نداشته و از مفاهيم نمادين نقش ها آگاه نبوده و تنها به خـاطر احتـرام                       

خزايـي،  . (و دنباله روي از استادان خود در ادامه ي مهارت هاي سنتي، تنها به تكرار اين نقوش پرداخته انـد                   
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1382 ،129(  

ا مراجعه به منابع موجود، شامل آيات قرآن كريم، احادث، متون عرفـاني، ادبيـات تـاريخ، علـم نجـوم،                   ب

مي توان شواهد قابل قبولي براي درك مفاهيم نمادين برخي نقوش تزييني در هنر اسـلامي بـه                  ... رياضيات و 

  .دست آورد

مي، بـسياري از نقـوش رمزگـراي        هنرمندان ايراني افزون بر ابداع نقوش نمادين مطابق با فرهنـگ اسـلا            

را تعديل و با هماهنگ ساختن آنها با جهان         ... ، سيمرغ، اژدها، طاووس و    )شمسه(ايران باستان مثل خورشيد     

برخي از نمادهاي هنر ايران قبل از اسلام هم بدون تغيير           . بيني اسلامي، اين نقش ها را مجدداً احيا نموده اند         

  . نمونه ي بارز آن نقش انسان در قالب فرشته است. ه است ي اسلامي انتقال يافتدورهبه 

. نقش فرشته، تلفيقي از نقش انسان همراه با دو بال كه بر روي شانه هايش قرار دارد، خلق شـده اسـت                     

اين نقش در تاريخ هنر، يكي از ابداعات هنرمندان ايراني محسوب مي گردد كه با افـزودن دو بـال بـر دوش                

  . را به نماد ملكوتي و موجودي آسماني تبديل كرده استيك نقش انساني، آن 

 در آرايـه    - به ويـژه از دوران هخامنـشيان       -اري از آثار هنري ايراني در قبل از اسلام        يسبنقش فرشته در    

 به ويژه در دوران سلجوقيان      -و بعد از اسلام   ... هاي بناهاي تاريخي، نقش برجسته هاي سنگي و فلزكاري و         

، سـفالگري،   آثـار فلـزي    در بناهاي تـاريخي، كتـاب آرايـي،          -ن در دوران صفويه و قاجاريه      و اوج آ   -به بعد 

  .  قابل مشاهده است... نگارگري، منسوجات و فرش و 

اين نقـش   . جايگاه مهمي را در هنر ايران در دوران متمادي داشته است          ) خورشيد(تجسم نمادين شمسه    

سلام، قرص خورشيد نماد روزنـه اي بـوده كـه نـور الوهيـت از              قبل از ا  . داراي مفاهيم نمادين فراواني است    

دو بـال    در ميـان     -)يا فروهر (قرص خورشيد در نقش برجسته ي اهورامزدا        . طريق آن جاري مي شده است     

نقش قرص خورشـيد همـراه دو       .  نيز بيانگر اين موضوع مي باشد      -كه در امتداد يكديگرند، قرار گرفته است      

وجـود  . و ديوارهاي سنگي، محافظ آسمان و جدا نگهداشتن آسمان از زمين بوده است    بال بر بالاي ستون ها      
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هاله ي نور درشت در پشت سر تصاوير انساني و گـاهي حيوانـات در آثـار هنـري اوايـل دوره ي اسـلامي                         

  .كهن باشدي ممكن است متأثر از اين عقيده 

 هندسـي و    ،قوش اسليمي، ختايي، كتيبـه    در هنر اسلامي شمسه ملهم از نقش مدور خورشيد، عموماً با ن           

اين نقش در اكثر هنرهاي     .  ماهي و يا پرنده طرح شده است       ماننددر برخي موارد با استفاده از نقوش حيواني         

 كه تا اواخر دوره ي سلجوقي، نه تنها قـرآن           - آغازين قرآن   ي تزييني چه در آثار مذهبي، مثل تذهيب صفحه       

و يـا در    ...  تزيين داخل و بيرون گنبدها، مـساجد و        -نده ا ه شروع مي شد   بلكه همه ي كتاب ها با نقش شمس       

  .به وفور مورد استفاده قرار گرفته است... ديگر هنرها نظير كتاب آرايي، قالي، ابزار فلزي، سفال و

گاهي شبيه قـرص خورشـيد      . نقش نمادين شمسه به شكل هاي مختلفي توسط هنرمندان كار شده است           

 كوچك و با به صورت جمع كثيري از تكرار شعاع ها به گونه اي كه كل سطح را پوشـش                     همراه با پرتوهاي  

با ابرواني به هم پيوسته و خـال        ) به شكل مؤنث  (گاهي در داخل قرص خورشيد، صورتي انساني        . داده است 

ر، علاوه بر موارد فوق، نقش شمسه با نقوش ديگر مثل چشمه، مـاهي، شـي              . سياه بر گونه ها نقش شده است      

  .به صورت تركيبي همراه شده است... سيمرغ، اسليمي و ختايي و

آرايه هاي مسحور كننده ي كاشي كاري داخل سقف گنبد مسجد شيخ لطف االله اصفهان و نيـز مـسجد                    

شاه اصفهان با نقوش اسليمي و يا نورگيرهاي گچبري شده ي هندسي داخل طاق هاي مقبره ي شـاه نعمـت            

، مواردي از نمونه هاي بي شماري هستند كه نقش شمسه به زيباترين و پرمعنـاترين                االله ولي در ماهان كرمان    

  .شكل در آنها اجرا شده است

ي به هم پيوسته را احتمالاً مي تـوان نمـاد صـفت جمـالي ذات حـق                  انخورشيد با صورتي مؤنث و ابرو     

ني از زيبـايي و جمـال        را كه داراي ويژگي هـاي زنانـه و نـشا           - معشوق -عرفا، صفت جمالي  . تعالي دانست 

شـايد  .  كه داراي ويژگي هاي مردانه است، مقايـسه مـي كننـد            - اقتدار الهي  -خداوند دارد را با صفت جلالي     

 به هم پيوسته بر فراز بسياري از گلدسته ها و يا گنبـدها       اني ابرو واستفاده از نقش خورشيد با صورتي مؤنث        
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  .به همين دليل باشد

  1.ذكر كرده انـد   ) ص(را نماد پيامبر اسلام، حضرت محمد       ) نور تابان (ورشيد   از منابع ادبي، خ    رخيدر ب 

حـضرت  چشمه ي خورشيد، چشمه ي آفتاب و چشمه ي نور از ديگر مضاميني است كـه بـه عنـوان نمـاد                       

  . در اشعار شاعران و هنرمندان ديده مي شود) ص (محمد

ش ديگري تركيب شده و رايج ترين آنهـا         نقش خورشيد در دوره ي اسلامي و حتي قبل از اسلام با نقو            

شايد مهم تر از همـه تركيـب        . است» خورشيد و طاووس  «و  » خورشيد و سيمرغ  «،  »شير و خورشيد  «تركيب  

  .شير و خورشيد باشد

قـديمي  . نقش شير و خورشيد در طول دوره هاي مختلف در فرهنگ ايران زمين مفـاهيم مختلفـي دارد                 

ورشيد، مفهوم نجومي آن است كه قدمت آن به هزاره چهارم قبل از ميلاد              ترين مفهوم نمادين نقش شير و خ      

منطقه البـروج، هـر     ي  بر اساس علم نجومي در برج هاي دوازده گانه          ) 349،  1954اتنيگوسن،  . (بر مي گردد  

بعضي از منزلگاه ها در شرايط خاص سعد و         . كدام از هفت كوكب در طول سال، منزلگاه هاي مختلفي دارند          

گيرد، زمـان   قرار  ) شير(ب خورشيد در برج اسد      ن هر گاه كوك   ااز نظر منجم  .  از منزلگاه ها نحس است     برخي

دي خوش يمـن هميـشه مـورد توجـه          به همين دليل نقش شير و خورشيد به عنوان نما         . آسايش و امن است   

  )135-137، 1382خزايي، . (ن و هنرمندان بوده استمنجما

در بـسياري از نقـوش و آرايـه هـاي قبـل از ايـران نظيـر دوران                   مفهوم مذهبي نقش خورشـيد اگرچـه        

 و دوران ساسانيان در بناها و آثار هنري صناعي نظير فلز            - اهورامزدا يا فروهر    ي  به ويژه نشانه   –هخامنشيان  

قابل مشاهده است ولي در دوران پس از اسلام اين نقش از دوران سلجوقي به بعد                ... كاري و سنگ نگاري و    

خورشيد همان طوري كـه اشـاره شـد در ايـن     . ن نماد شيعه در اماكن و اشياء مذهبي طرح شده استبه عنوا 

                        
مي خواهنـد يـك معجـزه       ) ص(نسا مي توان چنين استنباط كرد كه خداوند در پاسخ كفار كه از پيامبر اسلام                ي   سوره   -174از آيه ي     -1

اي مردم براي هدايت شما از جانب خدا برهاني محكم آمده، رسولي بـا              «: ليلي محكم و نوري تابان معرفي مي كند       بياورد، خود پيامبر را د    
  .نوري تابان به شما فرستاديم» آيات و معجزات فرستاده شد
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  .است) ع(و شير در فرهنگ شيعه نماد حضرت علي ) ص(مفهوم نماد پيغمبر 

نقش شير و خورشيد بر روي سكه هاي دوران ايلخانان در زمان سلطان محمد خدابنـده و يـا در سـكه                      

  و در دوره ي قاجاري هم شاهد اين نقـش بـر روي سـكه هـا               . ات ديده مي شود   هاي دوره ي صفوي به كر     

  .هستيم... نقاشي هاي كاشي هفت رنگ بر بناهاي تاريخي و

سـيمرغ در ادبيـات حماسـي قبـل از اسـلام            . اسـت » خورشيد و سـيمرغ   «از ديگر نقوش تركيبي، نقش      

كلي به وجود مي آمده، بـا راهنمـايي و انـدرز            اگر براي قهرمانان مش   . نماد خرد و مداوا بوده است     ) شاهنامه(

بـار  در دوره ي اسلامي سيمرغ .  مشكل برطرف مي شده و پر سيمرغ هم مداواي زخم آنها بوده است سيمرغ

در اشـعار عطـار در منطـق الطيـر، آثـار غزالـي،       . ديگر در ادبيات و حكمت ايراني حضور پيـدا كـرده اسـت     

در اين جا سيمرغ ديگر نماد خرد و مـداوا و سـلامتي             . ره شده است  به سيمرغ اشا  ... سهروردي و شبستري و   

. نيست، بلكه به عنوان نماد الوهيت، انسان كامل، جاودانگي و ذات واحـد مطلـق در عرفـان اسـلامي اسـت                     

 سيمرغ مي خوانند كه هر رنگ كه در هـر مرغـي         دليل لاهيجي در شرح گلشن راز مي گويد سيمرغ را به آن          

  )456، 1371لاهيجي، . (مي باشد، در بال او موجود استاز انواع مرغان 

هنرمندان از نقش سيمرغ در آثار خود حتي علاوه بر بناهاي حكومتي و سكونتي و نيز هنرهاي صـناعي                   

 حتـي در تزيينـات      ...چون كتاب آرايي، نگارگري، كاشيكاري، سـفالگري، فلزكـاري، منـسوجات و فـرش و              

  . ده اندمساجد و مدارس مذهبي استفاده كر

از نقوش ديگر رمز آميز ايراني، نقش طاووس همراه با خورشيد و يا درخت زندگي اسـت كـه جايگـاه                     

نقش . اين نقوش اغلب با مفاهيم مذهبي همراه مي باشند        . استمهمي را در هنر ايران به خود اختصاص داده          

بلكه اين پرنده در دوران باسـتان در        طاووس نه تنها به عنوان نقشي نمادين در آثار هنري به كار گرفته شده،               

طبري در مورد آتشكده ها و معابد زرتـشتي كـه           . آيين زرتشت به عنوان مرغي مقدس مورد توجه بوده است         

در نزديكي آتـشكده ي بخـارا محـل خاصـي بـراي نگهـداري               كه  ق باقي بوده، اشاره مي كند       .تا قرن سوم ه   
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  )131، 1986جلفر، . ( نگهداري مي كرده اند راووس هاطاووس ها اختصاص داده شده بود و در آن جا طا

در . در دوران باستان معتقد بوده اند طاووس به دليـل نوشـيدن آب حيـات، عمـر جاودانـه يافتـه اسـت            

وقتي حـضرت آدم و     . فرهنگ و ادبيات اسلامي نيز طاووس به عنوان يك مرغ بهشتي مورد توجه بوده است              

بـوده، از  ) در هيبـت مـار  (وس هم به دليل اينكه رابط بـين آنهـا و شـيطان       حوا از بهشت رانده شده اند، طاو      

عطار در منطق الطير، طاووس را مظهر بهشت پرسـتان مـي دانـد كـه در سـر خيـال              . بهشت رانده شده است   

او مشتاق بازگشت به بهشتي است كه به گناه همدستي با مـار از آنجـا رانـده       . پيشگاه سيمرغ را نمي پروراند    

  )7، 1375پور نامداريان، . (تشده اس

 آسـياي   1»مـرغ آفتـاب   «كه نقش طاووس در درون قرص خورشيد به عنوان نمادي از             نكته ي ديگر اين   

 بوده و اهميـت فراوانـي در تفهـيم جـاودانگي، الوهيـت و               يباستان مورد نظر هنرمندان سده هاي اول اسلام       

  . بهشت داشته است

) ع(امام علـي  . ي دارد ولي در قرآن به آن اشاره اي نشده است اگرچه طاووس نقش مهمي در هنر اسلام      

در نهج البلاغه از آن به عنوان شگفت انگيزترين پرندگان در آفرينش ياد مي كند و رنگ پرهـاي طـاووس را              

  )165نهج البلاغه، خطبه ي . (با پارچه هاي زيباي پرنقش و نگار و پرده هاي رنگارنگ يمني مقايسه مي كند

وس هم همچون نقش سيمرغ از جمله نقوشي است كه در آرايه هاي مساجد و اماكن مـذهبي                  نقش طاو 

نقش دو طاووس به صورت قرينـه در دو طـرف          .  حضور دارد  - نظير شمال ايران   -و حتي حسينيه ها و تكايا     

رودي بـسياري از   و در تزيينات سر در      ،2كوزه ي آب حيات كه درخت زندگي از درون آن روييده شده است            

مكان هاي مذهبي دوره ي صفويه از جمله مسجد شاه اصفهان، امـام زاده هـارون و لايـه ي اصـفهان، حـرم                        

  .به زيبايي به چشم مي خورد... ، مقبره ي خواجه ربيع در مشهد و)ع(عباسي امام رضا 

                        
1- Astiatc Sunbird 

  . بر اساس اعتقادات عصر باستان درخت زندگي از كوزه ي ابر روييده مي شود-2
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مشابه همين نقش در سردر ورودي مساجد دوره ي قاجار مثـل مـسجد سـيد اصـفهان و يـا در سـردر                        

علل وجود اين نقش بر روي چنـين آثـار          . مع اعظم قم مربوط به دوره ي معاصر، مشاهده مي شود          مسجد جا 

. كه طاووس را يك مرغ بهشتي مي داند، شايد به عنوان دربان و راهنماي مردم به بهشت باشـد                   علاوه بر اين  

جد، هـم زمـان     در نظر عامه ي ايرانيان چنين باور وجود دارد كه نقش طاووس بـر فـراز درب ورودي مـسا                   

  .شيطان را دفع و مؤمنين را استقبال مي كنند

چـون نقـوش نجـومي     علاوه بر نقوش رمز آميز مختلفي كه ذكر گرديد، نقوش نمادين ديگري نيـز هـم        

در هنـر   ... ، نقش اژدها، درخت زندگي، درخت طـوبي، نقـوش چرخـان و            ...)جدال كيهاني، گرفت و گير و     (

 كه هر يك نمادي از خلقت پيچيده و در عين حال زيبا، تداوم زنـدگي و                  اسلامي به چشم مي خورد     -ايراني

  .بركت و لايتناهي بودن هستي، سلامت و استحكام را نمايان مي سازند

نقوش تزييني در فرهنگ و هنر ايراني جايگاهي فراتر از زيبايي ظـاهري دارد اگرچـه جلـوه ي زيبـا در                   

لاتـري نيـز     ولـي ايـن هنـر از ارزش هـاي وا           ،ايرانـي اسـت   آثار هنري خود يكي از شاخصه هاي مهم هنـر           

بار معنايي نقـوش بـه كـار        . هر نقش علاوه بر رنگ و شكل، داراي معاني مختلفي مي باشد           . برخوردار است 

در واقع نمـاد در هنـر ايـران آن          . رفته در هنر ايراني را جنبه ي رمز گرايي و نمادين آن ها به دوش مي كشد                

ه ديگر هنرمند ايراني در خلق يا به كارگيري هر نقش يـا طـرح بـدون در نظـر گـرفتن                      قدر جاي باز كرده ك    

 ريـشه در روح الـوهيتي     ،ي در فرهنگ و هنر ايران زمين      يرمز گرا .  نمي زند  يمفهوم نمادين آن، دست به كار     

مزگراست و البته    درونگرا و ر   ،هنر ايراني به ذات   . هنر ايراني چه در قبل از اسلام و چه در بعد از اسلام دارد             

اين ريشه در دوران اسلامي با مباني انديشه اي جديد تلفيق گرديده و به كمال رسيده است كه تأثير آن را در                      

  .فرهنگ و هنر ايراني شاهديمي ماندگاري و شكوفايي گستره 
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  :گفتار ششم

  خيال در فرهنگ و هنر ايراني

له كاركردهاي هنر اسـلامي اسـت كـه بـيش از            خيال پردازي، مضمون پردازي و موضوع پردازي از جم        

  .همه جلوه هاي باشكوه و ماناي آن در هنر ايراني نمايان است

اول اين كه اثر هنري بايـد ماهيـت كـاركردي داشـته             . هنر در زندگي انسان داراي دو وجه اساسي است        

اين ماهيت كـاركردي  .  نباشدباشد، يعني بخشي از نيازهاي انسان را مرتفع نمايد و صرفاً داراي ماهيت تزيني 

دوم ايـن كـه اثـر هنـري بايـد           .  هدف بوده و هدف آن برآوردن بخشي از نيازهاي انسان اسـت            برهنر، ناظر   

بنابراين مي توان گفت كه آثار هنري در عين داشتن نـوعي كـاركرد، باعـث                . ماهيت زيبا شناختي داشته باشد    

اين دوگانگي كـاركردي    .  طلب انسان را ارضا مي نمايند      آرامش و تسكين رواني نيز مي شوند و روح زيبايي         

پـس هنـر در درجـه اول رفـع نيازهـاي مربـوط بـه        . هنر، برخاسته از دوگانگي روح و جسم در انسان است         

زندگي عيني انسان ها را بر عهده دارد و در درجه دوم واجد جنبه اي زيباشناختي مي باشد كـه ميـل فطـري                   

 باب ميل به جمال انسان توضيح مي دهد كه چـون  درافلاطون . مي سازدا برآورده انسان به زيبايي و جمال ر 

 ميل به زيبـايي و التـذاذ      ،ست ا  جهان را زيبا خلق كرده است و چون انسان نيز آفريده ي خدا             ،ست ا خدا زيبا 

  .از آن در وي به وديعه گذاشته شده است

 ماهيـت متمـايز آن اسـت، مـي          ان دهنده ي  نش اسلامي كه    -از جمله ويژگي ها و مشخصات هنر ايراني       

يندهاي آفرينش و ادراك اثر هنري، نقش هنـر اسـلامي           اتخيل و تعقل در فر    ي  توان به جايگاه و ارتباط ويژه       

در ارتقاي كمالات انساني و جنبه ي تزييني آن، توجه به امر مورد محاكات در اين هنر، كاركردهـا و ويژگـي     

شايد بتوان گفت اصلي تـرين ويژگـي   . لهام هنري و لذت متعالي اشاره كردهاي معرفتي هنر، جايگاه خاص ا 

 مقبول اسـت كـه حاصـل    مشاعي، تخيليبنا به رويكرد فيلسوفان . هنر اسلامي نحوه ي تخيل اثر هنري است     

به طوري كه مي گويند هنگامي اثري زيبا و قابل توجـه اسـت        . قوه ي متفكره يا به عبارت ديگر معقول باشد        
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  . نسبتي وجود داشته باشد- عقل-ان قوه ي متخيله و قوه ي ناطقهكه مي

 در بحث از زيبايي و زيبايي محسوس از زيبايي هاي هنري، اصوات موسيقي، تابلوهـاي                مشاءفليسوفان  

 بحثي در باب    »في ماهيه العشق  «براي مثال ابن سينا در رساله ي        . هنري و حتي زيبايي هاي مادي نام برده اند        

ايـن انديـشمند بـزرگ      . اي محسوس دارد كه زيبايي جسماني و آثار هنري را نيز شـامل مـي شـود                زيبايي ه 

چنين در نمط نهم اشارات كه به مبحث سير و سلوك عرفاني اختصاص دارد، اثر هنري به دسـت                     هم مشائي

 ادامه ي اين    آمده از تخيل همراه با تعقل را يكي از عوامل مؤثر در مراحل سلوك انسان سالك مي داند و در                   

ري از هر آن چه     دو:  اين عوامل عبارتند از    .بحث سه هدف اصلي را براي دست يابي به حقيقت بر مي شمرد            

شـيخ   .ان خداوند متعال بر تمامي امور و مطيع نمودن نفس امـاره بـر نفـس مطمئنـه                 حجاز غير خداست و ر    

 عبادت مقارن با فكر، دومـين شـرط         الرئيس براي محقق شدن عامل آخر نيز شرايطي ذكر مي كند؛ شرط اول            

نكته ي قابل توجه اين است كه در كنار عـاملي چـون             .  است - پند دهنده  -آهنگ ها و شرط آخر كلام واعظ      

  .عبادت، موسيقي قرار مي گيرد

به گفته ي خواجه نصير الدين طوسي، تأثير گـذاري اصـلي موسـيقي در ايـن جـا وجـود نـسبت هـاي              

 كه نقش انسان را دچار تحير و شگفتي و سپس بندگي و عبادت حق تعـالي                 متناسب و هماهنگ در آن است     

  . مشائي، پيوند ميان تخيل و تعقل است-پس عامل اصلي در ماهيت هنر اسلامي. مي كند

آن جا كه خيال پردازي انسان تحت حمايت قوه ي عقل قرار مي گيرد، ماهيت مشائي ايـن قـوه بيـشتر                      

 . اثري برخوردار از زيبايي و موجد لـذت اسـت          ،جه اين است كه اثر هنر اسلامي      نتي. خود را به ما مي نماياند     

د خير مطلق و زيبـايي بـي حـد و حـصر اسـت،               ن تناسب و تساوق دارد، و از آن جا كه خداو          ،زيبايي با خير  

  . كه چنين اثر هنري ره به بالا مي بردروشن است

يوند ميان تخيل و تعقل براي رسـيدن انـسان بـه             سبب پ  ،از جمله هنرهايي كه بنا به ديدگاه شيخ الرئيس        

قوه ي خيال پردازانه ي موسيقي آن چنان است كه به تعبير ابـن سـينا،                . تعالي روح، مي گردد، موسيقي است     
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شايسته است براي مطيع كردن نفس اماره، نسبت به نفس مطمئنه و انجذاب تخيل و توهم از جانـب مـادون                     

  . همراه با تفكر، به الحان و آهنگ ها نيز گوش سپرده شود علاوه بر عبادت،به جانب قدسي

 اسـلامي را    -ديگر از هنرهايي كه به زيبايي هر چه تمام تر، تخيلات به كمال رسيده ي هنرمندان ايراني                

چه هاي خيال مـا     يزيبايي جاودانه ي نقاشي ايراني، در      .به نمايش مي گذارد، نقاشي ايراني يا نگارگري است        

 اين هنر با متون ارزشمند ادبي و عرفاني، خاطره هاي            ي هشت موعود مي گشايد و پيوند ديرينه      را به سوي ب   

نقاشي ايراني همواره هنري    . شعرا و عرفاي بزرگ ايران را به تصوير مي كشد         ي  ازلي متبلور شده در انديشه      

.  و به نور پيوند داده اسـت       نمادين بوده است كه توجه به عالم برين، آن را از ماديات و تاريكي ها دور كرده                

نقاشي ايراني با تكيه بر جوهر وجودي مشترك، هنري متنوع، متكثر و فرا زميني را عرضه مي كند كـه بيـاني                      

 ،نس و دولاكـروا تـا مـاتيس       بهنري كه آثار بسياري از نقاشان مشهور غربي از رو         . سازمان يافته و واحد دارد    

خيال پردازي و بيان انتزاعي نگاره هـاي ايرانـي، جلـوه هـاي              .  است وامدار ساختار مملو از عناصر متمايز آن      

. گوناگوني از هنر را بر يك كاشي يا ظروفي سفالين، بر ديواري در يك كاخ يا كتيبه اي بر يك بنا مي نماياند                     

 كه بيانگر استمرار يك جريان فرهنگي در اين منطقه از جهان در طـول    مي باشد،نگارگري هنري سنت مدار  

 به گونه اي كه مـي توانـد دنيـاي خيـال     ، نمود قوه ي تخيل مي باشد،مهم ترين ويژگي اين هنر . اريخ است ت

متعقل ايراني كه در آن تعادل، تعامل و تعالي موج مي زند را به تصوير كشاند و در واقع ميان تخيل و تعقـل                        

  .سلامي است، پيوند برقرار نمايدكه بنا به نظر فيلسوفان مشايي مسلمان ايراني از جمله خصوصيات هنر ا

در مورد كلام مخيل و علم خيال مي گويد كه فيلسوف، علم خود را از               ) ق. ه 339وفات  (ابونصر فارابي   

از . ، علم خود را از طريق اتصال به عالم خيال دريافت مـي كنـد              )ص (افاضه ي عقل فعال مي گيرد و پيامبر       

از همان طريق خيـال، بـا چـشم    و » پيامبر گونه«عرانه هم بايد   است، شناخت شا  » كلام مخيل «آن جا كه شعر     

 در تعريف منطقي نمي گنجـد       -هر چه باشد، شعر از منظر متافيزيكي، همانند شعور نبوت         . دل، مشهود گردد  

  )60، 1387امين، . (و شناخت شاعرانه و عارفانه از شناخت و درك حسي و عقلي بسي فراتر است
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 اسلامي در تفاوت با برداشت غرب از اين مفهوم، همواره در ذات خود امـري       -هنر در انديشه ي ايراني    

در هنر اسلامي هيچ گاه به امور محسوس بسنده نـشده           . ديني بوده و در پرتو حضور ديني حاصل آمده است         

: سيد حسين نصر در اين باره گفتـه اسـت         . »آيه و نشانه اي براي حقايق برتر است       «و هر چيزي در اين عالم       

در تمدن اسلامي زيبايي را چهره ي حقيقت دانسته اند، لذا زيبايي شناس كسي است كه با حقيقـت، وجـود    «

و هستي ارتباط دارد، يعني در عين حال كه زيبايي شناس است، اهـل الهيـات و سـير معنـوي و عرفـان نيـز                  

. اي معرفتي اسلامي اسـت     نيازمند شمول انديشه بر تمامي حوزه ه       ،بنابراين تفكر در باب هنر اسلامي     . هست

 وبنابراين عناصـر    .  هرگز تحقق نداشته است    ، به عنوان مقوله اي جدا و منفك       ،به عبارت ديگر هنر در اسلام     

 از ويژگي هايي برخوردار است كه كاملاً با مـلاك هـاي علـم               ،مؤلفه هاي زيبايي شناختي آثار هنري اسلامي      

  .»استتيك غربي متفاوت است

 اسلامي كه علاوه بر تأثير شگرف آن بر زيبايي و التذاذ مادي و معنـوي،                -هنر ايراني يكي از عناصر مهم     

خيال عامل حركت، جوشش، عشق، پرواز و       . است» خيال«بر حوزه هاي معرفتي اسلامي نيز شمول مي يابد،          

شكوه غزل هاي حضرت حافظ و سـماء عارفانـه ي مثنـوي         . بالاخره تعالي آن به سوي حقيقت محض است       

در معماري ايراني نمود خيال را بايد در حركت هـاي           .  ناشي از اين عنصر لايتناهي است      ،ي مولوي بزرگ  ها

 بـه ويـژه در      -هاي صناعي در هنر . دوار و فضاي بلند و رو به آسمان طاق ها و گنبد و ايوان ها جستجو كرد                

 در پي هم مي رقـصد       گردش هاي اسليمي و ختايي    . خيال عنصر اساسي در خلق بهشت پايدار است        -فرش

 ،گل ها، درختان، حيوانات و پرندگان و نقوش متنوع هندسـي          . تا درهم تنبيده شوند و به عالم بالا پرواز كنند         

همه در پيوند خيال و عقل، زيبايي مي آفرينند و دنيايي زيبا همراه با روحانيت و مانايي و به كمال در شأن و                       

  .منزلت خليفه ي روي زمين خلق مي كنند

يكي از جلوه هاي درخشان فرهنگ گذشته اسـت كـه           ) شعر(هنر ايراني دوره ي اسلامي همانند ادبيات        

 -پيوستگي ادبيات با هنـر در ادوار مختلـف        . هر دو، فصولي جداگانه از تاريخ هنر جهان را تشكيل مي دهند           
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شده اند و ايـن امـر مهـم     شكل جدي تري يافته كه تا قرن ها از يكديگر جدا   -به ويژه پس از استقرار اسلام     

به دليل تأثير پذيري نقاشي از مضامين مختلف و بي شمار ادبيات است كه هنر ايران وابسته به اين مـضامين                     

  .مي باشد

هنر كتاب آرايي كه از قرن چهارم به بعد رواج يافته، در فرايند سير و تحول خود به تمام عناصر تزييني                     

 دقيق و تناسب بين متن و تصاوير و همنوايي موزون در خط و نقاشـي                نظم. مورد نياز خود دست يافته است     

به تدريج نظام زيبايي شناسي شگفت آوري را ايجاد كرده كه در تمامي اجزاء و در كل از منطقـي يگانـه                      ... و

 حيـث مي توان ادعا كرد كه صور خيال در شعر فارسي و در نگـارگري ايرانـي هـم از                    . برخوردار بوده است  

ق ــ ـم منطب ــ ـي، با يكديگر ارتباط تنگاتنگ داشـته و بره        ـهنري و زيبايي شناسي و هم از نظر بينش        آفرينش  

  . مي باشند

نيـاز عناصـر و     . پيوند ميان هنر و ادبيات در فرهنگ ايراني، عامل مهمي در شكوفايي و مانايي آنهاسـت               

قي و نگـارگري و بـالعكس       مضامين ادبي چون شعر، نثر، حكايت و افسانه به صوت و تـصوير نظيـر موسـي                

ضرورت فضاسازي با متون ادبي در هنرهايي چون تصويرگري و موسيقي و آواز سبب گرديده است تا ايـن                   

 دموتدو حوزه ي گسترده، پيوندي ناگسستني با يكديگر برقرار نمايند و حاصلي چون شاهنامه هاي مصور                 

 پديد   هنري -و ديگر آثار ادبي   ) صفويي  دوره  (، طهماسبي   )تيموري ي   دوره( بايسنقري   ،)ايلخانيي  دوره  (

  . كه هر يك شاهكاري در تاريخ ادب و هنر اين ملك زرنگار محسوب مي گرددآورد

ذوق ايراني اين   . بنا به گفته ي دكتر امين، شعر در ايران، از ديرباز با موسيقي پيوندي نزديك داشته است                

ي ما از تلفيق شعر با موسيقي، مفهومي واحد دارد به اين            حافظه ي موسيقاي  . دو هنر را در يكديگر تنيده است      

  ) 188، 1387امين، . (ترتيب كه اساساً موسيقي بدون شعر براي ذهن اكثريت ايرانيان كم جاذبه مي نمايد

در عهد پارتيان، گوسان ها، نوازندگان شاعر يا روايتگران نوازنده اي بـوده انـد كـه شـعر و موسـيقي را                       

همين .  خود باز مي خوانده اند     شنوندگانا و حماسه هاي ملي و محلي به سنت شفاهي براي            توأماً در قصه ه   
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شعر و موسيقي در عصر ساسانيان در ايران        . ياد مي كند  » سراينده«گروهند كه فردوسي بعدها از ايشان به نام         

ز از سيصد و شصت      براي هر رو   ،پرويز چندان گسترش و اعتلا يافته بود كه باربد موسيقي دان بزرگ خسرو           

شعر پارسي و همزادش موسيقي، چنان درهم تنيده        . روز سال، شعري خاص و آهنگي ويژه ساخته بود        و پنج   

» ترانـه «به معنـي  » گفته«تعبير مي شود و واژه ي » گفتن شعر«بوده اند كه در زبان فارسي، از سرايش شعر به        

بـه همـين    . هميشه موسيقي و شعر توأم بـوده اسـت        در ايران   . موسيقيايي محل استفاده است   » قول و غزل  «و  

 و احترامي مشابه موسيقي بدون كـلام         ميان فارسي زبانان هيچ گاه رونق      دليل موسيقي بدون كلام، در ايران و      

بيشتر شاعران ايراني بـا موسـيقي آوازي آشـنايي داشـته انـد و اشـعار خـود را در              . در اروپا پيدا نكرده است    

به موسـيقي   ) ق. ه 329وفات  (رودكي  . خوانده اند مي  ستاده و سرپا در مجامع عمومي       دستگاه هاي مناسب، اي   

 آوازي  ،شاعر بزرگ عصر غزنويان، علاوه بـر شـاعري        ) ق. ه 429وفات  (فرخي سيستاني   . داني زبان زد است   

و حافظ نيز لحني خوش     ) 189ديوان فرخي، به نقل از همان،       . (خوش داشته و ساز نيز نيك مي نواخته است        

  )189، 188، 1387امين، (صوتي دل آويز داشته و به تعبير خودش خوش لهجه و خوش آواز بوده است 

اين سنت شعري   . شعر فارسي ظرف زلال ترين اكسير معرفت و حاصل درخشان ترين در حكمت است             

ست از جوانب گوناگون حيات بشري و زيبايي هاي طبيعت از يـك سـو و حقيقـت عـالم                    احاصل توصيفي   

طبيعت خود صرفاً حقيقتي مادي نيست، بلكه آيينه ي جمال پروردگار و تجلي رخـسار     . دس از سوي ديگر   ق

ايي ــ ـد خـاك ره   ـيار است و تأمل در آن، انسان را به سوي عالم غيب مي كشاند و از زندان تن و تخته بن ـ                    

وزن و . يونـد نزديـك دارد  شعر فارسي هنر سنتي متعالي و الهام گونه اي است كه با قرآن كـريم پ    . مي بخشد 

. ست كه آن را با صورت و قالب قرآن كريم پيوند مي دهـد             ا شعر فارسي نشانه ي شيوه اي روحاني          ي قافيه

 آفريـده كـه     ينزول قرآن كريم با تركيبي شاعرانه، وزن و آهنگ و يا بافت قافيه اي بسيار ظريف، مـوج هـاي                   

  )196، 1382شيرازي، . (منتقل نموده استويژگي هاي خود را به ساير اشكال ادبيات اسلامي 

 چنـان بـوده كـه هـر دو          ،از سوي ديگر، وابستگي بي چون و چراي نگارگري به ادب و شعر در گذشته              
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درهم تنيده شده اند، چنان كه به ندرت ديوان شعر و كتابي وجود دارد كه دست كم يك قـسمت و يـا يـك                         

ي و فني   مائه ي تصوير در برخي از كتب به ويژه كتب عل          چنين لزوم ار   هم. حكايت از آن تصوير نشده باشد     

به شعر ) نگارگري(نقاشي ايراني  . تصوير سازي را براي كتب مختلف هموار ساخته است        ، مسير   و ساير كتب  

در واقـع ايـن     . و موسيقي مي ماند و نيز برعكس آن كه شعر نيز نقاشي و موسيقي نيز شعر است و بـرعكس                   

ن و هماهنگ مي باشند، يعني در متعالي ترين شكل و صورت و محتـوا، بـه دليـل    خوا سه رشته به نوعي هم  

بسياري از نقاشان، شاعر و شاعران بسياري نقاش بوده اند و           .  همطرازند يكديگرمشتركاتي كه با هم دارند، با       

زون بـر علـوم   آگاهي و اطلاعات ايشان اف ـ. هر دو از ايشان بسيار بوده اند كه بر موسيقي نيز تسلط داشته اند            

هنري بر ساير علوم ديگر از قبيل ادبيات، رياضي، نجوم و غيره نام حكيم را به دنبال داشته اند، به اين خاطر                       

 كـه جنبـه ي تنـذيهي داشـته و           -از حد متعارف يك هنر معمولي به سوي يك هنر متعالي          را بايد   آثار ايشان   

  . ستان د-انسان را از جهان خاكي به جهان معنويت كشانده

نه چون فن موسيقي به يكباره از توسل به نمودهاي مادي و عينـي بركنـار      ) نگارگري(هنر نقاشي ايراني    

چنين با آمدن    هم. است و نه چون پيكر سازي و معماري، كاملاً دربند شكل ها و قالب هاي جهان محسوس                

، بـه   1365نجـومي،   . (مي گـردد  نمادها و رمزها، پيچيدگي هاي آن غامض تر و بزرگ تر و گاه غيرقابل فهم                

  )197، 196، 1382نقل از شيرازي، 

»  را با موسيقي، زبان و تصوير مترادف مـي گيرنـد           آنست موزون، مقفي و خيال انگيز كه        اشعر كلامي   «

 مـد   ،جا خيال و خيال انگيزي كه يكي از اصلي ترين عناصر شـعر اسـت               در اين ) 9،  1372شفيعي كدكني،   (

  .نظر مي باشد

ايي شاعر در خلق و آوردن تصاوير بايد چنان باشد كه تصوير بيشترين نمايش را در شـعر داشـته                    هنرنم

 و نقاشـي ارتبـاطي   فارسـي صورت خيال در شـعر  . آن را به هماهنگي صور خيال مي توان تعبير كرد      و  باشد  

ان ارائـه مـي     تنگاتنگ دارند و همان توصيف هاي ناب و اصيلي كه شاعران از عناصر طبيعت، اشـياء و انـس                  
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  .دهند، در كار نقاشان هم قابل شناسايي است

ايـن تـصرف ذهـن شـاعر، در         . خيال در واقع از منطق عادي گفتار و انديشه ي محـض منطقـي اسـت               «

 ،آيا بدون نيروي خيال و بي تصرف خيـالي در مفـاهيم هـستي             . مفاهيمي عادي، حاصل نوعي بيداري اوست     

 در پاسـخ آن     ،ه هر كس اندك آشنايي با جوهر شـعر داشـته باشـد            ست ك امي توان شعر سرود؟ اين پرسشي       

، جـز سـخني سـاده و        جدا كنيم زيرا اگر از هر شعر مؤثر و دل انگيز، جنبه ي خيالي آن را               . خواهد گفت، نه  

  )5همان، (» ي كه از زبان هر كسي قابل شنيدن است، چيزي باقي نمي مانددعا

ست كه بدون آنها هيچ يك      ا عاطفه يا انديشه يا خيالي       حقيقت آن است كه هر تجربه ي شعري، حاصل        

تجربـه ي شـعري فقـط حاصـل اراده و دانـش شـاعر               . از دو عنصر عاطفه و انديشه نمي تواند شعر بـسازند          

.  بايد تجربه هاي معنوي و روحاني را نيز مورد توجـه قـرار دهـد         ،بلكه شاعر علاوه بر تجارب حسي     . نيست

در چنين حـالتي اسـت كـه تـصاوير          .  از جنس چنين تجربه اي است      ،صل شده چه در شعر عرفاني ما حا      آن

حاصل نوعي تجربه ي معنوي و سير و سلوك هنرمند است و شـاعر هـر مقـدار از                   ) صور خيالي (ارائه شده   

در هنر ايراني فـضاي طـرح       . اين حوزه دورتر مي گردد، تصاويرش در حوزه ي تجارب حسي قرار مي گيرد             

مي باشد و در همين عالم است كه اصل و ريـشه ي صـور طبيعـي                 ) مثال(به عالم خيال    شده، فضاي مربوط    

 همـه ي آنهـا را   ،هم شاعر و هم نگارگر در دريافت شهودي خود از اين عـالم . موجود در هستي وجود دارد    

ري خـود،   ـهنرمند تصويرگر ايراني نيز در تجربه ي نگارگ ـ       . در صورت كلمات و به شكل و رنگ مي ريزند         

  . تجارب معنوي و روحاني تكيه كندي تواند بر تجارب حسي و يا برم

 از رهگذر عبور از مفاهيم معمول، تصاويري خلق مي شـود كـه           ،در نگارگري به وسيله ي شكل و رنگ       

بـه فـوق    ) رمز و نمـاد   (از طريق تشبيه و اغراق به طبيعت گرايي مي رسدو از طريق استعاره و مجاز و كنايه                  

در ايـن   . ، تجريد و انتزاع مي رسد؛ بقيه ي سبك نيز مابين اين ها قرار مي گيرنـد                )ورئاليسمس(واقعي گرايي   

وقتـي از   ...) از تصوير انسان، حيـوان، عناصـر طبيعـي و         (راستا، تمامي عناصر مورد استفاده در نقاشي ايراني         
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از ايـن   . ت مي آيـد   حوزه ي معاني معمول، به حوزه ي مفاهيم ديگري وارد مي شوند، معاني جديدي به دس               

عبور از حـوزه ي معـاني معمـولي و ورود بـه             بصري در جاي جاي نگارگري از حيث        روي، حضور عناصر    

ار ـق جديـدي آشك ـ   ــ حقاي ،مفاهيم جديد است و در اين حركت كه به وسيله ي رمز و نماد حاصل مي آيد                

  . مي گردد

ان دو چيز با بيشتر از جهات مختلف و         شباهت مي «. يكي از عناصر سازنده ي صور خيال تشبيه مي باشد         

در هنر ايراني، تشبيه در     ) همان. (»يا حكم يا معني چيزي را براي چيز ديگر ثابت كردن در حيطه تشبيه است              

و ) يعني در طبيعت گرايي يـا ناتورئاليـسم  (دو وجه صورت مي گيرد، يكي در ارائه ي آن چه ديده مي شود،  

يعني دگرگوني در معني معمـولي كـه عـادت شـده     (اي ايجاد معاني والاتر  بر ،ديگر در ارائه ي آن چه هست      

  ).است

، چنان چه در سده هاي نخـستين        دارددر مورد نقش تصاوير در شعر شاعران، هر دوره اي رنگ خاصي             

ي شـعري وجـود دارد، تـصاوير شـعري          تجربـه هـا    به دليل سادگي و اصالتي كه در         ،ق.تا آخر قرن چهارم ه    

  .ي همراه با نوعي سادگي و اصالت استشاعران ايران

 آنهـا در   اين وضعيت مشاهده مي گردد و به مـوازات ،ق.در آثار شعراي قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ه      

 تزيينات البسه و معماري و ساير تزيينات، حيوانات و گياهان شباهت بيـشتري بـه                .نقاشي نيز چنين مي باشد    

رنگ ها همانند رنگ هاي موجـود در محـيط مـي باشـند، در               . استطبيعت خود دارند و در رنگ نيز چنين         

نگاره هاي اين دوره درشتي و بزرگي پيكره ها و حيوانات، تزيين با گياهـان طبيعـي كـه در طبيعـت وجـود                        

نوع پوشش، رنگ و تزيين آنها، مانند وضـعيت         . قابل مشاهده است  ...  نظير پيچك ها و گل هاي انار و        ،دارند

 ـ حيوانات از نظر شباهت دست كمي از طبيعت خـود ندار           .عصر مي باشد  پوششي در همان     در آثـار ايـن     . دن

نقاشي هـايي   . دستي ديده مي شود كه مي توان براي آن دلايل مختلفي را جست و جو كرد                 نوعي خام  ،دوره

هـاي قـرن    ايـن عوامـل را در نگـاره         . كه چنين تركيباتي دارند، بيشتر تركيب ساده از نوع تقارن دو طرفه اند            
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  . مي توان يافت) ق.قرن هفتم ه(چهارم تا دوره ي ايلخانان 

اغراق از عناصر ديگر در ايجاد صورت خيـال         «. عنصر ديگر در خلق قالب هاي خيال انگيز اغراق است         

نيز خوانده شده است و اغراق ميان غلو و مبالغه است كه از غلو پايين تر و از مبالغه بـالاتر                     » افراط«است كه   

 در غلو، هـم     ، ولي در مبالغه، صفت مورد اشاره، هم به عقل و هم به عادت نزديك است و امكان دارد                . است

 اغـراق در  همان طور كه دكتر شفيعي كدكني گفتـه انـد،  ) 134همان، . (»از نظر عقل و هم عادت محال است     

  . از نظر عقل ممكن و از نظر عادت غيرممكن استميانه مي باشد، يعني 

اغراق، هم در شـكل و هـم در   .  نيز جايگاه ويژه اي دارد- به ويژه نگارگري- در هنر ايراني   بحث اغراق 

اغراق در جهت خارج كردن شكل ها و رنگ ها از حالت عادي و معمولي سـت، امـا نـه                     . رنگ دخالت دارد  

سـت و بـه   اغراق در اشعار شاهنامه به وضوح قابل دريافت ا   . به گونه اي كه ماهيت كلي و شكل ضايع گردد         

  .واسطه ي آن زيباترين تصاوير شاهنامه به دست آمده است

امـا در   . صر صورت خيال است   ناساساً تشبيه و استعاره سخن را به درازا مي كشاند و اين خاصيت دو ع              

در نگاره هاي ايـن دوره يعنـي از قـرن چهـارم تـا دوره ي مغـولان،                   . اغراق دستيابي به معاني سهل تر است      

/ ق. ه731-737(شـاهنامه دمـوت   .  قابـل رويـت اسـت   - به ويژه در شاهنامه-آن اشاره گرديد مواردي كه به    

 بـه   -، نمونه ي مهمي از وجود روح حماسي در قالب اشكال طبيعي با حـالتي اغـراق گونـه                  ) م 1336-1330

  . است-ويژه در تصاوير جنگ و شكار

 ي طبيعي و امور عادي و حسي داشته          كه جنبه  -غالباً تصاوير و نقاشي هاي كتاب هاي علمي و تاريخي         

 سـبب   ، در اين دوره با دگرگوني عناصر سازنده ي صور خيـالي           -و با واقعيات ملموس و عيني ارتباط دارند       

نكته ي جالب توجه اين كـه       . گرديده است در دوره هاي بعدي نحوه ي تصوير سازي و نقاشي متحول شود             

بـا بهتـرين    ) دمـوت ي  يعنـي شـاهنامه     (ه ي طبيعـت گرايـي       نقاشي هاي بهترين نمونه هاي شاهنامه در دور       

-1003(و طهماسـبي    )  م 1430/ ق. ه 832( بايـسنقري     ي شـاهنامه [تيموري و صفوي    ي  شاهنامه هاي دوره    
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يعني در دوره ي رواج مفاهيم انتزاعي و تجريـدي، داراي نظـر و ارزش يكـساني    ]  م 1524-1576/ ق. ه 951

رديد كرد كه شاهنامه اي كه با اغراق براي ايجاد صور خيـالي اسـتوار اسـت،     اما در اين مطلب نبايد ت     . هستند

و بـر همـين     .  دهد كه روح حماسي آن را بيشتر جلـوه گـر سـازد             حاصلبه وجود آمده، نقاشي هايي را بايد        

ق كه بر امـور انتزاعـي و تجريـدي اسـتوار اسـت،              .اساس نيز ديوان اشعار دوره هاي ششم، هفتم و هشتم ه          

سازي خاص خود را مي طلبد و استفاده از عناصر بصري كه بر اساس امور مادي و حـسي و طبيعـي                تصوير  

  . نخواهد بودارزش تجريدي و انتزاعي را جواب گوهستند، قاعدتاً مفاهيم والا و با

مجاز، اسـتعاره، كنايـه و تـشخيص        : عوامل ديگري كه در هنر و ادبيات ايراني، خيال را مي سازند شامل            

گاه از رهگذر استعمال مجاز، معني و مفهوم آن به گونه اي حقيقـت در  «جاز در مقابل حقيقت است،    م. است

مي آيد و در استعمال كم و اندك، حقيقت به مجاز تبديل مي شـود و كنايـه، شـيوه ي غيـر مـستقيم بيـان و                       

 جز نـام اصـلي آن       ست به نامي  ا ناميدن چيزي    ،ست و استعاره  اانديشه است و آن دوري از تصريح به چيزي          

البته به عقيده بعضي از علماي ادب صورت تكاملي تـشبيه بـه گونـه اي                (هنگامي كه جاي آن را گرفته باشد        

شـفيعي كـدكني،    (» .و تشخيص تصرف ذهني شاعر در عناصر بـي جـان طبيعـت اسـت              ) استعاره در مي آيد   

1372 ،5(  

سـت و غالبـاً بـا عناصـر         ا تـصاوير خيـالي       از عناصر مهـم در ايجـاد       ،عناصري كه از آن ها نام برده شد       

در واقع در نگرش به مفاهيم ذهنـي كـه          . بيشترين تناسب را دارند   ) انتزاعي و تجريدي  (غيرحسي و غيرمادي    

مجـاز، اسـتعاره، كنايـه و       : ق صـورت گرفتـه، عناصـري چـون        .پس از پايان قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ه         

آثار به جاي مانده از ايـن دوره هـا   . مور انتزاعي و تجريدي است بهترين محمل براي به كارگيري ا     ،تشخيص

اعم از اشكال انساني، حيواني و گياهي با رنگ هايي كه در طبيعت ديده مـي         (نشان مي دهد كه مناظر طبيعي       

  . پشت سر گذاشته شده و به دنياي مفهومي وارد شده است) شود

ا به سرو و بـسياري از مـوارد ديگـر تـشبيه و توصـيف       رخ يار را به ماه، قد او ر     ،همان طور كه در شعر    
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كرده و از طريق القاي معاني جديد با توسل به استعاره و مجاز و كنايه هدفي را پي مي گيرد، هنرمند نگارگر                      

در زماني كه شعر به مفاهيم و امور انتزاعـي و           . نيز معادل هاي تجسمي اين زبان استعاري را جستجو مي كند          

رسيده و اوج مـي يابـد، حركـت    ) دوري از طبيعت گرايي( آورد و در آن مرحله ي جديد        تجريدي روي مي  

هاي جديد در نگارگري نيز حادث مي گردد كه منجر به پيدايش اشكال و رنگ هـا در تركيـب بنـدي هـاي                        

صورت هاي انساني، گياهي و مناظر طبيعي و گاه بعـضي           (اشكال و رنگ ها     . بديع متناسب با محتوا مي شود     

اينهـا فـرم هـا و رنـگ هـايي كنـايي و              . جداي از آنها هستند كه در طبيعت موجـود اسـت          ) حيوانات خيالي 

استعاري هستند و هيچ يك از آنها واقعيت طبيعي ندارند و انـسان در مواجهـه بـا آنهـا مقاصـد، خيـالات و                         

  .انديشه هاي ديگري برايش متصور مي گردد

اني خاص ارائه مي شود، داسـتان، قـصه و روايـت موجـود در               در نگارگري ايراني اگر تصويري از داست      

نقاشي راوي، حديثي ديگر مي گردد و بيننده از صورت ظاهر به بـاطن آن سـير مـي كنـد و خـود بـه خـود                        

  . مفاهيم كنايي و استعاري آن را درك مي كند

نـي اسـت كـه بـا      عوامل ويژگي هاي خيال پردازانه هنـر و ادبيـات در فرهنـگ ايرا         ،اين ها كه گفته شد    

استفاده از عناصر خيال ساز نظير تشبيه، اغراق، مجاز، استعاره، كنايه و تشخيص، دنيـايي بـا تـصورات زيبـا،                     

  .باشكوه، رؤيايي اما معقول و انديشمندانه خلق مي گردد

درهم تنيدگي شاخه هاي هنر با ادبيات فارسي، تأكيد و تشويق انديشه هاي اسلامي به حركت به سـوي                

 مثال كه مسير سلوك عارفان است و پيوندي كه در اين تأثير پذيري ميان خيال و عقل پديد آمده، سبب                     عالم

  . گرديده است تا خيال در هنر و فرهنگ ايراني به عنصري مانا و عامل شكوفايي و دل انگيزي پايدار گردد
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  سخن آخر

 ادبيات بـروز مـي كنـد و ايـن مهـم       ملت در قالب هنر و هردرون مايه هاي ذاتي و ريشه هاي فرهنگي         

در بررسـي تـاريخ و فرهنـگ        . ترين عاملي است كه مانايي و فراموش ناشدني يك تمدن را سبب مي گـردد              

الوهيت، سنت گرايي، عشق، رمزگرايي و خيـال نقـش اساسـي در             : ايران زمين به نظر مي رسد عواملي چون       

عات مـي   ورداختن به چرايـي و چگـونگي ايـن موض ـ         پ. مانايي و شكوفايي هنر و فرهنگ اين سرزمين دارند        

چه را كه داشته ايم و به آن مي باليم، به منظور انتخـاب و تـصميمي درسـت در                     تواند ما را در فهم بيشتر آن      

  .نگرش هاي امروز و فردا ياري رساند

ل  درونـي هنرمنـد شـك    مفاهيم اغلب در چارچوب ارزش ها، سنت ها و          ،روند خلق آثار هنري در ايران     

از قديمي ترين آثار برجاي مانده تا حال حاضر، همواره ويژگي هاي ممتازي در هنـر ايـران بـه                    . گرفته است 

هنرمندان كمال مطلوب را بر واقعيت، و در طراحي، تجريد و خلاصه نگاري را بر طبيعـت                 . چشم مي خورد  

را نمايش دهند تا آن چيزي كـه بـه           مطلب مورد نظر خود      ،آنها بيشتر تمايل داشته اند    . گرايي ترجيح داده اند   

صورت ظاهر مشاهده مي شود، هنرمندان در اغلب نقوش، افزون بر شكل ظـاهري نقـش، بـه فـضاي منفـي                     

 توجه داشته اند، آنها هميشه به ايجاد تعادل بين فضاي مثبت و منفي نقش عنايت داشته انـد و ايـن                      نيزنقش  

  .ر ايران، به ويژه در دوره اسلامي استخود يكي از شاخصه هاي ماندگار مهم نقوش در هن

بـا توجـه بـه    .  قلمرو هنر ايران هيچ گاه بسته و محـدود نبـوده اسـت   ،تجربه هاي گذشته نشان مي دهد 

هـر  . موقعيت جغرافيايي، ايران هميشه با تمدن هاي بزرگ شرق و غرب به طور مستقيم در تماس بوده است     

 ،هاي بيگانه، هنر ايران براي مدت كوتاهي دچـار ركـود بـوده            چند در ابتداي استيلاي حكومت ها و فرهنگ         

بـراي مثـال، بـا    . ولي دوباره در مدت زمان بسيار كوتاه، شاهد شكوه و جلال هنر ايراني در آن دوره بوده ايم           

انقراض هخامنشيان و استقرار پارتيان، هر چند شاهد تحميل فرهنگ و هنر يوناني هستيم، ولـي هنـر ايرانـي                    

با ظهور اسلام در ايران، نه تنها هنر ايراني، بسياري از ويژگي هاي خـود               .  خود را حفظ كرده است     ماندگاري
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مـا  . را حفظ نموده، بلكه باعث شكوفايي و رنسانس هنر ايران در دوره هاي آل بويه و سامانيان شـده اسـت                    

ان در برخورد با تمدن و هنـر        بعد از حمله ي مغول، هنر اير      .  هستيم  نيز شاهد همين اتفاق در دوران ايلخانان     

در طول دوره هاي مختلف، در اين برخوردها، هنرمندان ايراني گاهي متأثر بـوده              . چين متحول گرديده است   

 كـه  آميختـه انـد  و يا عناصري را از هنر ديگر فرهنگ ها اخذ كرده اند ولي آن را چنان بـا روح هنـر ايرانـي                     

ايراني دميده شده است؛ هر چـه را كـه در ايـن برخوردهـا لازم                حاصل آن كاملاً ايراني و با روح و احساس          

بوده انتخاب نموده و در مدت زمان كوتاهي، آن را چنان اصلاح كرده اند كه ديگر بـا ارزش هـا و شـاخص                        

هخامنشيان تعدادي از نقش ها و فـرم هـاي          ي  براي مثال، هنرمندان دوره     . هاي هنر ايراني غريبه نبوده است     

شـكل حيـوان افـسانه اي شـير بالـدار و            . مر را اقتباس نموده و سپس آن را تعديل كـرده انـد            هنر بابل و سو   

همـين  .  از هنر بابليان اقتبـاس شـده اسـت         ،سرانسان كه در نماي خارجي سردرهاي تخت جمشيد قرار دارد         

ورت بـسيار   نقش حيوان افسانه اي، در تزيينات پارچه در دوره ي اسلامي هنر ايران، در زمان آل بويه به ص ـ                  

  .خلاصه و به گونه اي نقش برجسته نيز ظاهر شده است

هنر ايران، چه قبل از اسلام و چه در دوره ي اسلامي، داراي يك سلسله شاخص ها و ارزش هاي ثابت                     

و آداب معنـوي برگرفتـه از مـذهب    يكي از مهم ترين شاخص هاي آن، ارتباط بسيار نزديك ميان هنر   . است

در هنر ايران قبـل از      . ط يكي از مهم ترين عوامل شكل دهنده و شكوفايي هنر ايران است            اين ارتبا . مي باشد 

هنر ايراني به دنبال آن نيست كه جهان مادي را آن گونه كه بـه ذهـن                 . اين ارتباط كاملاً هويداست   اسلام نيز،   

ه بـه گونـه ي      مي آيد، با همه ي ناهماهنگي ها، درشتي ها و برخوردهـاي نـامطبوع آن مجـسم سـازد، بلك ـ                   

  .است كه دگرگون ناشدني مي باشد» جوهر و ذات«غيرمستقيم، خواهان توصيف 

هنرمند ايراني، با وجود خدمات جالبي كه انجام مي دهد و با احترامي كـه بـراي سـنت قايـل اسـت، از                

 هويـت    احساس ،تقليد كارهاي پيشينيان اغلب با مقداري تكميل تا جايي كه سليقه و مهارتش اجازه مي دهد               

اين شكيبايي و انكار نفس در همكاري با هنرمندان نـسل هـاي گذشـته، همـواره يكـي از         . و اصالت مي كند   
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با اين شيوه، رمز و رموز هنر، سينه به سينه از اسـتاد بـه               . منافع اصالت هنر ايران در بهترين دوران بوده است        

  .شاگرد منتقل شده است

ي مي گرفته اند، آن را با چنان جوهري اخذ مي كرده اند كـه               گذشته، هنرمندان بزرگ اگر گاهي چيز     در  

هر چه را كه مي خواسته و لازم بوده، بر مي داشته اند و هـر چـه را                   . حاصل آن يكسره ايراني مي شده است      

 نفـس   د كـه پـس از دميـدن آن        كه بر مي داشته آن چنان مجرب و با مهارت اصلاح كرده و تغيير مي  داده ان                 

بـسياري از عـواملي كـه در        . ه است بودنهنرمندانه، دستمايه ي اوليه ديگر هيچ غريبه و ناآشنا          ازلي و سرشار    

، ظرافت،  همان تيزهوشي . گذشته موجب شكوفايي و تعالي هنر ايران بوده است، هنوز موجود و فراهم است             

لـيكن بايـد    . وجود دارد امروزه نيز در ايرانيان     ت،  سزيبايي، لطافت حسي و ابتكاري كه قبلاً اعجاز مي كرده ا          

  .راه ها و روش هاي دستيابي براي رسيدن به تعالي هنر را شناسايي نموده و آن را دوباره احيا نماييم

 توليد و خلـق     ،در درازناي تاريخ هنر و فرهنگ ايرن مرز و بوم، رمز مانايي فرهنگ و ادب و هنر ايراني                 

دين، سـنت، خيـال، رمـز گرايـي،         . ي وابسته بوده است   ريشه اي كه به عوامل مختلف     . ريشه دار آن بوده است    

  .بهانه هاي مختلفي بوده اند كه ريشه هاي مانا مي ساخته اند... عشق و

 بايد به مهم ترين عامـل       ،نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه براي نيل به ارزش هاي هنر ايراني               

.  هاي اين سرزمين است، توجهي شايـسته شـود         رشد و تكامل آن، كه همانا ارتباط نزديك با فرهنگ و سنت           

ول ــ ـار و نوآوري كه مايـه ي اصـلي تح         ـعنايت به فرهنگ و سنت هاي اين سرزمين و از سوي ديگر، ابتك            

سنت، زماني زنده است كه در آن ابتكار و طرح نو باشد و اگر آن را از                 . مي باشد، نقش مهمي را ايفا مي كند       

در بخشي از تاريخ هنر ايـران، هـر   .  مانع حركت و پويايي آن شده ايم،م جدا سازينفرهنگ و سنت گذشتگا   

گاه هنرمندان نسبت به اصول و سنت ها توجه كمتري داشته اند، شاهد محو ارزش هاي والاي هنـري ايـران                

  .در ميان مردم و جامعه بوده ايم

 كـه هنرمنـدان بايـد        نيز از اصـولي اسـت      ،تحولات جامعه اي كه هنرمند در آن زندگي مي كند         شناخت  
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در اثر بروز تحـولات سياسـي و   صفوي شاه عباس ي نسبت به آن آگاهي داشته باشند، به طور مثال در دوره          

 ولـي رضـا عباسـي بـا ابتكـار، نـوآوري و رواج               ،اقتصادي در جامعه، ركودي در هنر نقاشي ايران پديد آمده         

ا تحول و تحركي جديد در هنر نگارگري به وجـود           نقاشي تك ورقي، هر چند مسير اين هنر را تغيير داده، ام           

  . آورده است

در . براي شناسايي ارزش هنر ايراني، بايد پايه و اصول اين هنر را بـه دقـت مـورد بررسـي قـرار دهـيم                       

ن خارجي، بيشتر جنبه ي تاريخي مورد بررسي و مداقه بـوده و             اپژوهش هاي صد ساله ي اخير توسط محقق       

متأسفانه كمتـر پژوهـشگر     . آموزش، رونق و تجديد حيات آنها مطرح نبوده است        هيچ گاه كوششي در جهت      

 ايـن هنـر را       ي در اين امر تحقيـق نمـوده و ارزش هـاي جاودانـه            ايراني را سراغ داريم كه به صورت كامل         

هم اكنون وقت آن رسيده براي احياي اين هنر، راه ها و روش ها را شناسايي كرده و با فرا                  . معرفي كرده باشد  

نمودن بستري متناسب با شأن اين هنر، مرتبه ي وقوع همان رستاخيزي را كه پيش بينـي شـده اسـت، پديـد                       

رزش هـاي    هر گاه شرايط مناسبي مهيا گرديـده، ا        ،تاريخ چند هزار ساله ي هنر ايران نشان داده است         . آوريم

هنـر ايـران    . وشن كـرده اسـت     را ر   آتش زير خاكستر، شعله ور شده و همه جا         جاودانه ي اين هنر هم چون     

  .ي ماندگار است كه از شاخصه هاي جاودانه هنر ايراني برخوردار باشدزمان

امروز روابط سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان بر بنيان محكمي از تعـاملات فرهنگـي و هنـري بـين                    

علاقـه و ارتبـاط   ملت ها استوار است و راز ماندگاري و غناي مراودات انساني در عرصه هاي مختلف ايجاد  

فرهنگ و هنر در ايران زمين درهم آميختگي زيبا و چشم نـوازي بـا اصـول معنـوي                   . فرهنگي و هنري است   

  .اسلامي دارد و بدون شك فرهنگ ايراني و اسلامي همواره منادي صلح و دوستي بين ملت ها بوده و هست

ار و پود ملت ايران تنيده شده و در         ژه اي در نگرش امروز دارد، اين است كه هنر در ت             آن چه اهميت وي   

مهم ترين ميراث تاريخي ما فرهنگ ماست كه ابزار تعامل مـا بـا              . جاي جاي زندگي ايرانيان نفوذ كرده است      

زنـدگي  اصالت و پيوند هنـر بـا        . دنيا به شمار مي رود و هنر اصيل ايراني مهم ترين بخش اين فرهنگ است              
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 روزگار درازي ما با هنر زندگي كرده ايم و هنر و صـناعت مـا در مـتن                   .مردم، دو رمز ماندگار هنر مي باشند      

بايد كاري كنيم كه چشمه هاي هنر در اين سرزمين دائماً بجوشدو بـه گونـه اي اقـدام                   . زندگي ما بوده است   

نماييم كه اين هنر متوقف نگردد، بلكه منتقل شود و حركت پيوسته و تحول گرا را محـور راه خـويش قـرار                     

  .دهد

شرط شكوفايي و مانايي در فرهنگ و هنر امروز ايران زمين، همنشيني علايق ملي هنرمنـد بـا جوشـش                    

  . كاري وي و نيز تعامل او با جامعه ي هنري جهان در يك فضاي باز فرهنگي استدروني و پر

ايي كه علايق ملي و عشق هنرمند به وطن و ارزش هاي آن، از عوامل مهم شكوفايي و مان                  افزون بر اين  

  .هنر است، هنرمند بايد در جريان نوآوري و فنون جهان هنر نيز قرار گيرد

دريايي احساس است كه از لايـه هـاي ناشـناخته ي             يك اثر ماندگار و اصيل، اين امواج         در فرآيند خلق  

وجود آدمي سرچشمه مي گيرد و در سطح خودآگاه وجود او ساختار و نظمي عقلاني مـي يابـد، قالـب مـي                

چـه را    هنرمند ايراني بايد اين لايه هاي ناشناخته را بشناسد، كنكاش كند و آن            . و قابل عرضه مي شود    پذيرد  

  . در قالبي عقلاني با لطافت هاي احساس درهم آميزد و آن را عرضه كند،كه در اين كنجكاوي مي يابد

ته است كه نقـشي     باورها، رسوم و كاركردهاي فرهنگي وجود داش      در هر فرهنگي يك سلسله اعتقادات،       

هنرمنـد ايرانـي بايـد ضـمن شـناخت آن هـا، در حـد                . بسيار سازنده و ارزشمند در استحكام جامعـه دارنـد         

بايـد  . مقدورات خود با طرح اين پديده ها در آثار هنري در انتقال آن ها به نـسل هـاي بعـدي كوشـا باشـد                        

زها و مشكلات زمان باشـد و در محتـواي          هنرمنداني داشته باشيم كه جنس آثارشان فراتر از حكومت ها، نيا          

امـا  . آثارشان مفاهيم اصيل و باارزشي كه بشريت در طول تاريخ و براي هميشه به آن نياز دارد، مطرح شـوند                   

اين موقعيت زماني ايجاد مي شود كه يك هنرمند درگير واقعيت هاي روابـط انـساني و جامعـه بـشود و بـا                        

  .رشد كند تا در مقطعي از عمرش بتواند آن آثار را خلق كندتوسعه ي معلوماتش، مرحله به مرحله 

آن چه در اين گفتارها بدان پرداخته شد، ضمن بررسي عوامل شكوفايي و مانايي هنر و فرهنگ ايرانـي،                   
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اين نكته ي مهم حاصل مي آيد كه هنرمند ايراني مي تواند با شناخت ايـن عوامـل، نيازهـا و انگيـزه هـا در                          

 هـر   ،اجتماعي و انساني خويش كه همانا خلق آثاري با طراوت، عميق و ريـشه دار اسـت                جهت انجام تعهد    

چه مؤثرتر گام بردارد و افتخاري ديگر در هنر و فرهنگ ايران زمين براي معاصران و آيندگان بيافريند تا آنان                    

  .نيز مانايي را تجربه كنند
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